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 پژوهشنامة نقد ادبي و بلاغت دوفصلنامة 

 شرایط پذیرش مقاله )راهنمای نویسندگان(
 

ای دانشكدة ادبیاّت و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّهپژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت  فصلنامۀ  

 شود.است که سالیانه چهار شماره از آن منتشر میعلمی در حوزة مطالعات ادبی 

 های کلّي مقالهویژگي

ـ مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده )نویسندگان( باشد و در نشریّۀ دیگری منتشر نشده باشد  

 و تا اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرستاده نشود. 

ارسالی - نفر مقالات  از دو  بیشتر  از مقالاتی که  هب  ، باشدنویسنده داشته     نباید  جزء آن دسته 

به دکتری  ۀرسال مربوط  این  ؛است دانشجویان  بایددر  نویسندگان  مقالات  استاد   گونه  نام  فقط 

 ند.کندرج  خود ۀمستخرج از رسال ۀرا در مقال راهنما و یک استاد مشاور

 مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است. انتشارـ 

 ، پس از تأیید هیئت داوران به اطّلاع نویسنده خواهد رسید.مقالهعلمی ـ پذیرش 

 .ـ مسئولیّت مطالب مقاله بر عهدة نویسنده است

 آزاد است.  آندر ویرایش بدون دخالت در محتوای علمی مقاله، ویراستار مجلّه  ـ

 . باشد واژه هزار هشت  از بیشـ حجم مقاله بدون احتساب چكیدة انگلیسی نباید 

  و  نام کامل نویسنده، مرتبۀ علمی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشتۀ تحصیلی، رایانامهـ  

 ضمیمه شود. ای جداگانهدر صفحه ،نویسندگان علاوه بر سامانه/شمارة تلفن نویسنده

آدرس  به  تهران  دانشگاه  الكترونیكی  نشریاّت  سامانۀ  از  فقط  مقاله  ارسال  ـ 

journals.ut.ac.ir  است یرپذامكان. 

عنوان باشد:  اصلی  اجزای  این  باید شامل  مقاله  واژهمقاله  ـ  نویسنده، چكیده،  های  ، مشخصات 

 کلیدی، مقدّمه، پیكرة اصلی، نتیجه، منابع و چكیدة انگلیسی. 

 شیوة تنظیم متن 

به قلم )فونت(    2010-2007  پردازواژه   محیطدر    1با فاصلۀ سطر  IRLotus 13ـ مقاله باید 

  مترسانتی  4.5  هرکدام  چپ  و  راست  از  و  3.5  پایین  ، 4.5  بالا  از  باید  نیز  فاصله  باشد؛  شده  نوشته

 . باشد

 نوشته شود.  11های کلیدی، منابع و ارجاعات داخل پرانتز با اندازة ـ چكیده، واژه

  10ضروری با اندازة    های و پاورقی  11با اندازة    ، ـ شعرها و هر مطلبی که باید درون پرانتز بیاید

 نوشته شود. 

نیم با  بند،  هر  ابتدای  به سانتیـ  نیاز  عنوان،  هر  زیرِ  نخستِ  سطر  شود؛  شروع  تورفتگی  متر 

 تورفتگی ندارد. 



 

نیم باید  دوم  سطر  بود،  سطر  یک  از  بیش  منبعی  اگر  پایانی،  منابع  در  تورفتگی  سانتیـ  متر 

 داشته باشد. 

متر تورفتگی از هر سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتیهای مستقیمِ بیش از  قولـ نقل

 نوشته شود. 11ولی با اندازة  ، دو طرف با همان قلم
 

 شیوة ارجاع به منابع 

 * ارجاع داخل متن 

ـ )نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات(. نیازی به نوشتن 

کوب، : )زرینت. ضمن اینكه اعداد از راست به چپ نوشته شوند»ص« برای شمارة صفحات نیس

1370 :45-50 .) 

شده، داخل پرانتز باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب گفته  نقل قول مستقیمـ  

 قرار گیرد. 

 (. 2/67: 1368کوب، جلدهای مختلف یک اثر، با خطّ مورّب مشخّص شود؛ مثل: )زرّینـ 

کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت ز یک نویسنده ارجاع داده شود، هربه چند اثر ا   ـ اگر در متن

 شود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخّص خواهد شد. تاریخ نشر تفكیک می

شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در که به دو اثر چاپـ درصورتی 

و سپس در    نیدالف« و »ب« در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کمنابع پایانی، با نوشتن »

منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه »الف« یا »ب« نوشته شود؛ برای 

 (. 26الف:  1389مثال: )نظامی، 

  
 * ارجاع پایاني 

 ارجاع به کتاب 

مؤ نام  قدما،  مشهورتر  نام  یا  مؤلف  خانوادگی  نام  نام  ـ  و  نام  کتاب،  نام  اثر(،  نشر  )تاریخ  لف 

 خانوادگی مصحّح یا مترجم، نوبت چاپ، محلّ نشر، نام ناشر. 

 یا رسالۀ دکتری کج )ایرانیک( شده باشد، نه سیاه )بولد(.  ، نام مجلهـ اسم کتاب 

 ارجاع به مقاله 

گیوم )داخل  مقاله  اصلی  عنوان  اثر(،  نشر  )تاریخ  مؤلف  نام  مؤلف،  مشهور  نام  نام  ـ  و  نام  ه(، 

سال یا دورة    ،)ایرانیک(  خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه

 .)از راست به چپ( انتشار، شمارة صفحات آغاز و پایان مقاله

پایان یا  اسم مقاله  پایانی،  کج    آید و مطلقا  ارشد، فقط در گیومه میکارشناسی  ۀنامـ در منابع 

 شود.اماّ نام مجلّه یا فصلنامه یا... کج می ؛ شود)ایرانیک( یا سیاه )بولد( نمی



 ارجاع به نسخة خطّي و اسناد

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالۀ خطیّ یا نسخۀ عكسی، شمارة نسخه، محلّ  

 نگهداری.

بندی یا دسترسی و نام آرشیو، و برای  ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند و شمارة طبقهـ در  

 ها افزون بر مشخصاّت کتاب، ذکر شمارة میكروفیلم و محلّ نگهداری، ضروری است.میكروفیلم

 های اینترنتي ارجاع به وبگاه

عنوان وبگاه،  در  مطلب  درج  تاریخ  مؤلف،  نام  مؤلّف،  خانوادگی  نام  نشانی    ـ  اثر،  یا  مقاله 

الكترونیكی وبگاه. ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمانی است که منابع مكتوب از آن  

 موضوع در دست نباشد. 
 

 سایر نکات 

شود. عنوان هر  اختصاص دارد، شروع می  مقدّمه   به  که  1  بخش  با  مقاله  مستقلّ  های بخش ـ

قبلی   بخش  از  فاصله  سطر  یک  با  اصلی  زیربخشبخش  نیمو  با  سیاه  ها  و  جدا  فاصله  سطر 

(Boldنوشته می )شود؛ 

هرزیربخش  -   زیربخشی  بیانگر  که  4-1-3:  مثال)   کند  تجاوز  لایه  سه  از  نباید  مقاله  های 

.  بیشتر  نه  باشد   بخش  سه  دهندةنشان  حدّاکثر  عنوان،  شمارة  یعنی   ،(است  مقاله  سوم  بخش از

 که به چهار بخش اشاره دارد، پذیرفته نیست.   2-4-1-3 زیربخشِ مثال، برای

هایی که تلفّظ آنها دشوار است، در مقابل همان نام و داخل پرانتز آوانگاری اسامی لاتین و نام  -

 شود.

آید؛ البتّه تا حدّ امكان باید از نوشتن نوشت میـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع، در بخش پی

 نوشت خودداری کرد.پی

 شود. که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن میدرصورتیـ 

 شود. آید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوی و... جداگانه ذکر میـ ابتدا منابع فارسی و عربی می

  ادبیات  ةحوز  در  مقالاتی  صرفا این نشریه    ،شدن مجلات علمی و پژوهشیبا توجه به تخصصی -

 .پذیردبه را میجاندو ادبی  نقد  و تطبیقی

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 فهرست مطالب 
 

 صفحه                               عنوان  
 

ینی سعدی در  تقابل  1.................................................. .......گلستانو   بوستانسازی؛ الگوی طنزآفر
 یرانوندبهداد ب

 

 19.........................از داستان »دو کاج« یدو جد یمقد یتو معنا در دو روا رنگیعنصر پ یقیتطب  یسۀمقا 
 زادهقاسم ی و سیدعلیالله خدادادفضل

 

 ی    و من ی   نو داس  تان ب  گرشاس  انامه  در  ه  ا آن  یجمل  ه و ک  ارکرد ب       یو فرع     یحذف و ذکر عناصر اصل
 37.............................................................................................شاهنامه

  یحیی طالبیان و حمید امینی اسالمی
 

 59.....................................................یرانیدر داستان کوتاه ا یستمیبر نگرش س یدرآمد
 ینوازالله فرهاد

 

 83................................... .( یاتخمر   یمورد  یبن ضحاک )بررس  یندر شعر حس  یهنر  یپرداز   یرتصو 
 یشوشتر  یفهخل ی و محمدابراهیممحسن محمد

 

گاهاز مرگ یفلسف یخوانش  101...............( یدگرها   ینو زمان مارت یبر هست ید)با تاک یدردر رمان کل یآ
 ییسنا یعلو  پروانه والامهر

 

 121......................( یگانگی)ازخودب یناسیونتبارشناسانه از مفهوم ال یکردداستان سگ ولگرد بارو  یلتحل
 و غلامرضا پیروز  رقیه هاشمی
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Humor is the art of human language, which is used to deal with  individual and social anomalies. The 

concept of humor in classical Persian literature is different from what we see today; In classical 
Persian literature, humor is an evolved form of humor Smut and satire, and it does not have clear 

boundaries with other critical and funny themes such as: satire, humor (Smut), humor (Pleasantry), 

and humor (hilarity). With all these satires, comedies, satires, similes, jokes and many sweet jokes of 
the Persian language that have come down to us in literary works, they have satirical and critical 

features and it is easy to get accurate pictures of the habits and values of social life from them. The 

era of poets, satirists and people of the past ages of Iran has been processed and written for various 
purposes   . As one of the greatest (eloquent) speakers of Persian literature, Saadi has paid special 

attention to humor and by using this linguistic and literary capacity, he has made his works more 

eloquent. One of the important dimensions of Saadi's speech should be considered as his humor, 

which has given his speech a special flavor. This color and smell, which is the result of the social 

nature of his speech, is most evident in his two eternal works, Golestan and Bostan. Saadi's humor in 
these two works is a combination of "Mataiba", "humor" and "humor in the modern sense" and while 

having a moral support, it is derived from his many (a great deal of  -  plenty of )experiences and his 

special view of man and life.  Factors such as "characterization", "dialogue", "situation", "signs" etc. 
have a significant impact on the creation of Saadi's humor; With all this, what shows up in Saadi's 

humor the most; Humor is based on characterization, which is manifested in the form of 

"confrontation" in his two works. The analysis of humor in his two mentioned works shows that what 

has been the most important to Saadi and benefited from it is a method that can be called "contrast " .  

The meaning of confrontation is the confrontation of two characters in a story or anecdote, in such a 

way that this confrontation leads to the creation of humor. These contrasts are abundant in human 
life and are the result of age difference, gender, outlook on life, social status, etc. of different people 

and are basically an integral part of human social life. Since humor is tied to man and his world, the 

world of people can be called the world of confrontation, and this world becomes a tool for creating 
humor. There are different types of juxtaposition in Saadi's two works, including: "Satire based on 

family confrontation", "Satire based on the confrontation between old and young", "Satire based on 
the confrontation between the king and the beggar", "Satire based on the confrontation between the 

king and the dervish", "Satire based on the contrast between the mastr and the pupil", "humor based 

on the contrast between the Devil and Adam", "humour based on the contrast between the ruler and 
the criminal" and "humour based on the contrast based on the situation" which are introduced as 

Saadi's special way of creating humor and in This article has been reviewed and analyzed. 
 

Sadi, humor, contradting method, Bustan, Golestan. 
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 ها:  کلیدواژه

 

کند. مفهوم طنز در ادب کلاسیک  های فردی و اجتماعی مقابله میطنز هنر زبانی انسان است که به وسیلۀ آن با ناهنجاری 
هزل و هجو است که به    ۀیافتبینیم متفاوت است؛ در ادب کلاسیک فارسی، طنز شکل تکاملامروزه میفارسی با آنچه  

ای به طنز داشته ترین سخنوران ادب فارسی توجه ویژه مقاصد گوناگون پردازش شده است. سعدی به عنوان یکی از بزرگ 
ه است. طنز سعدی ترکیبی از »مطایبه«، »هزل« و »طنز گیری از این ظرفیت زبانی و ادبی آثارش را دلاویزتر کرد و با بهره

به معنای امروزی« است و ضمن برخورداری از پشتوانۀ اخلاقی، نشأت گرفته از تجارب فراوان و نگاه خاص او به انسان 
آثار سعدی نشان می  در  آن و زندگی است. بررسی طنز  از  و  قرار داشته  از همه مورد توجه سعدی  دهد که آنچه بیش 

شود  سازی« نامید. در این شیوه آنچه منجر به ایجاد طنز می توان آن را »تقابل ای است  که میرا برده، شیوه   بیشترین بهره 
سازی« به عنوان با یکدیگر است. در پژوهش حاضر ضمن پرداختن به مفهوم طنز، شیوۀ »تقابل  رویارویی دو شخصیت 

انواع آن شامل: »طنز بر مبنای تقابل خانوادگی«، »طنز بر مبنای تقابل   شیوۀ خاص سعدی برای طنزآفرینی معرفی شده و
پیر و جوان«، »طنز بر مبنای تقابل پادشاه و گدا«، »طنز بر مبنای تقابل پادشاه و درویش«، »طنز بر مبنای تقابل معلم و  

و   و مجرم«  تقابل حاکم  مبنای  بر  آدم«، »طنز  و  ابلیس  تقابل  مبنای  بر  تقابل شاگرد«، »طنز  مبنای  بر  بر   »طنز  مبتنی 
 .موقعیت« مورد بررسی قرار گرفته است 

 
 .گلستان، بوستانسازی، طنز، سعدی، تقابل 
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 . مقدمه1
دیگر مضمون با  مرزهای مشخصی  فارسی، طنز  ادب کلاسیک  و خندهدر  انتقادی  آمیز چون  های 

ریختند؛  های ادبی را در یک ظرف میصورت هجو، هزل، مطایبه و لطیفه ندارد و اصولًا قدما همۀ این  
های شیرین زبان  با این همه هجویات، هزلیات، مطایبات، تمثیلات، فکاهیات و بسیاری از لطیفه

لای آنها به تصویرهای درستی توان از لابه و انتقادی دارند و به آسانی می   ازانههای طن فارسی، ویژگی
زگار شاعران، طنزنویسان و مردم اعصار گذشته ایران های حیات اجتماعی روها و ارزشاز عادت

  .دست یافت
به سخن او رنگ و بوی   باید بُعد طنزپردازی او دانست که  ابعاد مهم سخن سعدی را  یکی از 

و   گلستانای داده است. این رنگ و بو که حاصل اجتماعی بودن سخن اوست، بیش از همه در ویژه 
گوید: »در گلستان همه  ی دربارۀ شیوۀ سعدی در گلستان میگر است. یوسفجلوه   بوستان سپس در  

افزوده است؛ به علاوه   سخن جدی نیست، طنز و طیبت نیز در کتاب راه جسته و بر لطف سخن 
بین بسیار موضوعات دلنشین از این قبیل یافته و در خلال حکایات آورده  سعدی هوشمند و رند نکته

  .(42/مقدمه: 1374، سعدی)است« 
آمیز: »غالب  انگیز و طیبتکند: یکی طرب سعدی خود سخنش را با چند صفت توصیف می

طرب  سعدی  طیبتگفتار  و  است  ظرافت:    ؛(193:  1386  )سعدی،آمیز«  انگیز  تلخ »دیگری  داروی 
الهزل فی  »هزل:  ، چنانچه در آغاز هزلیاتش آمده ، و سوم )همان(  « نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته

توان آن را معادل  گری« است که میاین موارد هدف »نصیحت  ۀ. اما در هم«کالملح فی الطعام کلام 
های شافی را در سلک  درّ موعظه»شود:  گری دانست که امروزه هدف طنز شمرده میهمان اصلاح 

»مراد ما نصیحت    .(193  )همان:  «عبارت کشیده است، داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته
گویی، شوخی، هزل و طنز به معنای  ؛ از این رو طنز سعدی را باید ترکیبی از بذله)همان(گفتیم«  بود و  

 .امروزی آن دانست
این جنبۀ کلام او در سایۀ فصاحت و بلاغت او    ، همه طنز سعدی دلنشین و طبیعی است؛ با این

گوید: »مشکل سعدی این است که وقتی طنز را می  (3:  1395)  مجابی  کهچنانپنهان مانده است؛  
ماند و کمتر کسی متوجه وفور طنز در آثار سعدی کند، طنز او در فصاحت ادبی مستور می مطرح می

گیرد روی در مخلوق« و »حاکمان جبار« را دربرمی  شود«. طنز او از سویی »زاهدان و پارسایانمی 
و از سوی دیگر نگاهش به خلقیات و منش افراد جامعه و صفات منفی آنها است و از آنجا که او  
معلم اخلاق است، طنز او معمولًا سرشت اخلاقی دارد؛ با این حال اگر به قصد خندۀ صرف به سراغ  

که شفیعی کدکنی    طورهمان  زیرا صل نخواهد شد؛  گمان همیشه مقصود حاطنز سعدی برویم بی
تواند شخص را ای نیست، گاه یک طنز میکند: »میان خنده و طنز هیچ ملازمه اشاره می  (40:  1384)

در    ۀبگریاند«. نکت اینکه طنز سعدی  اما  اصلاح گرچه هدفش    گلستانو    بوستاندیگر  گری است، 
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شناسد،  که طنز معمولًا خط قرمزی برای خود نمی  به این معنی ؛شده هم هست شده و کنترل محدود
اما سعدی به عنوان یک انسان متشرع، مراقب است که در طنز به حریم تابوها پا نگذارد و شاید به  

 . اندکمتر را به عنوان یک طنزپرداز مانند عبید و حافظ به شمار آوردهسعدی همین دلیل است که 
طنز آمدن  وجود  به  »شخصیت  ، در  همچون  »دیالوگ عواملی  »موقعیتپردازی«،  ها«،  ها«، 

کند؛ طنز  گری می»اشارات« و ... تاثیر دارند؛ با این همه آنچه که در طنز سعدی بیش از همه جلوه 
»تقابل اساس شیوۀ  تقابلبر  از  منظور  است.  دو شخصیتسازی«  رویارویی  یا    سازی،  داستان  در 

ها در زندگی انسان به  شود. این تقابلن رویارویی منجر به ایجاد طنز  است، به نوعی که ای  حکایت
جا که طنز با  آیند. از آن شوند و اصولًا جزء لاینفک زندگی اجتماعی او به شمار می وفور یافت می 

انسان و دنیایش گره خورده است، دنیای افراد که بر اساس سن و سال، جنسیت، نوع نگاه به زندگی،  
اجت میموقعیت  است،  متفاوت   ... و  دستمایهماعی  در تواند  فرآیند طنز  شود.  ایجاد طنز  برای  ای 

های  ها به صورت گیرد. این رویاروییها شکل مینیز بیشتر بر پایۀ همین رویارویی  گلستانو    بوستان
شوند: گاه به صورت یک بگومگوی ساده میان دو کودک، گاه در گفتگوی پادشاه  گوناگون انجام می

در    و به عنوان نمونه   ... و جوان و  پیر  نگاه  تفاوت  در  تقابل دو کودک   گلستاندرویش، گاه  شاهد 
درویش و  میتوانگرزاده  بگومگو  پدرهایشان  گور  بر سر  که  قبر زاده هستیم  توانگرزاده سنگ  کنند، 

خام  کشد که »صندوق تربت ما سنگین است و کتابه رنگین و فرش رزاده میپدرش را به رخ درویش
خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو   ؟انداخته و خشت پیروزه در او به کار برده. به گور پدرت چه ماند

پاشیده آن  بر  درویش !خاک  طنزآمیز  پاسخ  و  سنگ «  آن  زیر  پدرت  »تا  که  خود پسر  بر  گران  های 
حکایت ضمن  . سعدی در این  (163:  1386سعدی،  )بهشت رسیده بود«  بجنبیده باشد، پدر من به  

سازد. طنزی که هم برخاسته از دنیای کودکانه  روایت دنیای سادۀ کودکان، تقابل آنها را طنزآمیز می
ها را کنار بزند تا بتواند از گور بیرون  و سنگ  هااست که گویی کسی که مرده در روز قیامت باید خاک 

نگاهی، هرچه سنگ در چنین  البته  و  در محشر حاضر شود  و  نظر وزن گرانها  بیاید  باشند،  از  تر 
شکن دادن به طرف مقابل؛ اما  شوند و هم بر پایۀ جواب دندانموجب دیرتر رسیدن به بهشت می

پیام هم همراه است که آنکه ثروتی نداشته و ساده زیسته است، بازخواست  علاوه بر این با این  ها 
که ثروت  گوی اینت باید پاسختر است، اما صاحبان ثروزیادی هم ندارد و کارش در آخرت راحت

 .اند هم باشندرا از کجا آورده
سازی به دلیل سبک خاص سعدی مبتنی بر ایجاز است و چندان به تفصیل بیان  الگوی تقابل

کند و  از عابدی که پادشاهی او را طلب کرده حکایت می  گلستانوقتی سعدی در    شود؛ مثلاً نمی
خورد و ورم تا اعتقاد او به من زیاد شود و بعد داروی قاتل می اندیشد که دارویی بخعابد با خود می 

آماده می.  (79:  1386سعدی،    ←)میرد  می  آن،  در ژرف ساخت  با  توان  رویارویی  برای  عابد  سازی 
شود، مشاهده کرد؛ با این همه و علیرغم این ایجاز سعدی   پادشاه را که منجر به طنز تلخ مردن او می

  :رساندمیپیام خود را هم 
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مااخاالااوق     در  روی   پااارسااااایااان 
 

ماای  قااباالااه  باار  نااماااز  پشااات   کااناانااد 
 )همان(                                                    

سازی با »مناظره« یا »سوال و جواب« تفاوت دارد. مناظره را از لازم به توضیح است که تقابل
اند که »کیفیت ایراد کلام بین الاداب بحث نامیدهالنظر یا علماند و آن را علمفروع علم منطق دانسته

س از رواج منطق هایی است که پمناظره کنندگان و طریق اثبات دعوی است و این علم از جمله دانش
 ، )صفادر میان علمای ایران پدید آمد تا به کار متکلمان و فقیهان در طریقۀ اثبات عقایدشان بیاید«  

سازی و مناظره در این است که مناظره که بیشتر در قالب نظم . در واقع تفاوت تقابل(1/246:  1371
  های بهگویی و دیالوگ بر بداهه  ای برای اثبات ادعای دوطرف است که بنای آنشود، شیوه دیده می 

پنگی و سریع است و از این رو معمولًا طولانی است و هرچه راوی بتواند توانایی دو اصطلاح پینگ
سازی رویاروییِ کوتاهِ دو  در حالی که تقابل  1تر است؛طرف مناظره را بیشتر نشان دهد مناظره موفق

 . لزوما با سخن گفتنِ هردو همراه نیستفردِ معمولًا با دو موقعیت متفاوت است که 
آفرینش طنز   ۀین شیوترمهمسازی به عنوان  در مقالۀ حاضر ضمن پرداختن به مفهوم طنز، تقابل

 .گیرد سعدی معرفی و تحلیل و انواع آن مورد بررسی قرار می
 

  پیشینۀ پژوهش
آثار سعدی انجام گرفته است که  پژوهش یر اشاره توان به موارد زازجمله میهایی در باب طنز در 

نکاوی فردی و  وا از صائمه خراسانی که به ابعاد اجتماعی و ر  (1395)«  سعدیکرد: »طنز اجتماعی  
از عمران صلاحی که از دید  (1389)  اجتماعی طنز سعدی پرداخته است؛ »طنز سعدی در بوستان«

؛ رویکرد  گلستانسعدی پرداخته است؛ »تحلیل گفتمانی طنز در باب اول    بوستاننویسی به  مضحکه
از قهرمان شیری و دیگران که به مساله معناشناسی کنشی و تنشی و تاثیر  (1397)نشانه معناشناسی« 

از رضا شعبانی که به  (  1390) شناسی طنز پرداخته است؛ »طنز در سخن سعدی، «  جریان زیبایی
رویکرد طنز سعدی در تعامل با آدمیان به منظور اندیشیدن به مسائل زندگی پرداخته است؛ »تاثیر  

به مقولۀ    آبادی و دیگران کهاز آرش دولت  (1391)«  گلستانسازی طنز سعدی در  بلاغت در برجسته
از مرتضی هاشمی که به    (1381)سعدی«  بلاغت و تاثیر آن در طنز پرداخته و نیز مقالۀ »طنز فاخر  

پرداخته است.  دیدگاه ایرج پزشکزاد دربارۀ طنز سعدی  نام مقالات فوق مشخص    که چنانهای  از 
پژوهش بلاغیاست،  و  معناشناسی  اجتماعی،  رویکرد  با  بیشتر  شده  ذکر  سعدی    های  طنز  به 

سازی است، تفاوت بسیار دارند و  با پژوهش حاضر که بر اساس الگوی تقابل  أاند و اساس پرداخته
  .شودگونه که ذکر شد برای نخستین بار است که این شیوه معرفی میهمان

 

 
شود نماید که در طنز، شیوۀ مناظره  هم داریم که به عنوان یک تکنیک در طنزپردازی شناخته میذکر این نکته هم ضروری می .1
 .های بداهه استگویی( که اساس آن هم بر حاضرجوابی و بذله96-62: 1377لبی، ح ←)
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 طنز . 2
»واژه نشانطنز  کارش  که  استهزا  و  تمسخر  معنای  به  است  عربی  عیب ای  زشتیدادن  ها،  ها، 

است و کلمۀ ستایر     (satire)ها و مفاسد فرد و جامعه است. این کلمه برابر نهادۀ واژۀ ستایرنادرستی
های متنوع  بوده است که به یکی از خدایان  از زبان لاتین اقتباس شده است و آن ظرفی پر از میوه 

اند، منتها  اعتراض دانسته  ۀغریز  ۀطنز را زاید. »(34:  138۷  )داد،  اند«  کردهفلاحت و زراعت هدیه می
این از  است؛  به خود گرفته  تهذیب شده و شکلی هنری  یافته و  تعالی  آثار اعتراضی که  اغلب  رو، 

اعتراض و    ۀدهندگیرد و نشانطنزآمیز در وضعیت خفقان و فشارهای سیاسی و اجتماعی شکل می
آن است«    ۀرهای مدون شدها و هنجاعدم تابعیت نویسندگان از اوضاع حاکم بر جامعه و سیاست

 گوید: می   کوب . زرین (216: 1385)میرصادقی، 
نابسامانی از  پیدایش هجو، هزل و طنز رسمیها و بیهر یک  برای  باشد  ها، ممکن است سببی 

ها و اشکالات اجتماعی. طنز اگرچه با شوخی و خنده همراه است، اما نقدی است جدی بر نارسایی
اصلاح دارد، نه سوزندگی و تخریب. مبنای طنز بر شوخی و خنده    اجتماعی که قصد سازندگی و

 ، ای است تلخ و جدی و دردناک است، اما این خنده، خنده شادمانی و شوخی نیست؛ بلکه خنده
با سرزنش و سرکوفت و کمابیش زننده و نیش  به همراه  بیم، خطاکاران را  و  ایجاد ترس  با  دار که 

 . (151: 1381)  سازد خطای خود متوجه می
هوشمندان  ،طنز نابسامانی  ۀواکنش  به  نسبت  زمانطنزپرداز  می  ۀ های  او  است.  کوشد خود 

گذرند، بزرگ جلوه دهد تا  از کنار آن میهای رفتاری و اجتماعی را که دیگران به سادگی  نابسامانی
تشبیه می مقام  دارد. »در  وا  تفکر  به  آن ساخته،  متوجه  را  کارد  همه  قلم طنزنویس،  توان گفت که 

کشی. با همه تیزی و برندگیش، جانکاه و موذی و کشنده نیست؛ بلکه  جراحی است، نه چاقوی آدم 
ها را بیرون  شکافد و چرک و ریم و پلیدییرا مهای نهانی  آور است. زخمبخش و سلامتآرامش 

  .( 37:  1382پور، )آرینبخشد« زداید و بیمار را بهبود میریزد، عفونت را میمی 
ها است. طنز در هر قالبی که هاست و آبشخور طنز هم از همین تفاوت جهان ما جهان تفاوت 

»طنز همیشه به تفاوت میان وضعیت، چنان که هست    عرضه شود، کارش روشنگری در جامعه است. 
مختص انسان است و فقط با او معنا    طنز.  (۷:  138۷  )پلارد،و چنان که باید باشد به شدت آگاه است«  

انگیز انگیز هم تنها در قلمرو وجود و تصرف آدمی خنده گوید: هر چیز خندهگیرد. »برگسون می می 
معنا باشد خندیدنی نیست، حتی و بامعنا یا هر چه نازیبا و بی شده است وگرنه یک منظره هرچه زیبا

انسان کشف   با  ارتباط  در  او  در  که  است  حالتی  خاطر  به  بخندید  یا کلاه  جانور  یک  به  اگر شما 
 .(61: 13۷۷)حلبی، اید« کرده

جنبه از  اندیشمندان  نزد  مطایبه  و  تئوریطنز  گوناگون  علومی  های  و  است  شده  نظیر  پردازی 
 اند. به نقد و تحلیل آن پرداخته شناسی هرکدام از دیدگاه خاصیشناسی و زبانشناسی، جامعهروان

های سرکوفته را دوباره  توان به کمک آن عقدهاز نظر فروید طنز و مطایبه، سازوکاری است که می
آنچه را که  (ego) بیدار و با آزاد شدن انرژی ذهنی، مخاطب را اقناع کرد. فروید معتقد است ضمیر
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های روانی انباشته کرده است، با به صورت عمل ممنوع و تابو در خود به صورت سرکوفته و عقده 
کند و با آزادسازی این انرژی نهفته، تنش مبتذل و عامیانه کردن، به صورت مطایبه و طنز ارائه می

 (.  29: 1371 بخشد )اخوت،درونی را به صورت موقت هم که شده تشفّی می
یک    ، تئوری برتری که در آن طنز.  1از منظر فلسفی سه تئوری برای طنز در نظر گرفته شده است:  

  است، ریزی شده صورت ادبی برای تحقیر و یا خصومت است. افلاطون  که این تئوری از آرا او پی
ه به بدجنسی در  لذتش آمیخت  ، دهد؛ با این حال بر آن بود که طنز و خنده حس خوبی به انسان می

تئوری ناسازگاری که در آن طنز را حاصل امور .  2خندیم؛  خصوص کسانی است که به ایشان می 
ثبات، ناساز یا ناسازگار است  جا موضوع خنده دو یا چند شیء یا رخداد بیدانند؛ در اینناسازگار می

های فیزیکی  آن بر ویژگیتئوری تسکین که تمرکز  .  3اند؛  که در یک ابژه یا مجموعه گردآوری شده
ها در  . این تئوری(52-39:  1392موریل،     ←)به ویژه در خصوص سامانۀ عصبی    ،پدیدۀ خنده است

و به شکلی چشمگیر زوایای متفاوتی از طنز را مورد بررسی    علمی طنز نقشی مهم را ایفا کرده  ۀتوسع
اند. در آرا  و بدان نپرداخته  گری طنز تمرکزی نداشتهاند، اما بر خاصیت اجتماعی و اصلاح قرار داده 
لحه و یک حربه برای  است که طنز به عنوان یک اس)مانند میخاییل باختین(  های فیلسوفان متاخر  و نظریه

 .(106: 1389 احمدی، ←)نامند شود و آن را به عنوان شکل درونی حقیقت میاصلاح مطرح می
اند؛ در فرهنگ و  برخلاف فلسفه و علوم جدید که به طور جدی به این صورت ادبی پرداخته 

مفهوم امروزی،  ... است و به معنا و    ادب فارسی، طنز شکل تکامل یافتۀ هزل و هجو و مطایبه و
»طنز« در متون کلاسیک به چند معنا به کار رفته است؛    ۀای در ادبیات فارسی ندارد. واژچندان سابقه

 گاه معنای تمسخر دارد: 
 

   

 اندرین ایام ما بازار هزلساات و فسااوس 
                  

  

طاناز جاحای   و  دارد  رباابای  باوباکار   کاار 
 (140: 1338، منوچهری)                        

   

 دی گفات سااعادیاا من از آن توام باه طنز  
                 

باانااگااریااد   دگااربااار  دروغ  عشااااوۀ   ایاان 
 (517: 1386 )سعدی،                           

 .(523: 1389 ،)بیهقیطنز فرانستانند و بر آن گردن زنند«  ، »بزرگان  :آمیزو گاه سخن طعنه
گر« به کار رفته  اما جالب است که واژۀ »طناز« معنایی متفاوت یافته است؛ گاه به معنی »حیله

 :است
 ای نخرناد خموش کن ز بهااناه کاه حباه

           
طانااز   حایالاه  و  تازویار  ز  ماقاام  ایان   در 

 (3/75 :1387)مولوی،                              

 :جو«زننده و عیبگاه به معنی »طعنه
 

نشااااوی  تااا  طااریااق  از  مااتاااب   ساااار 
 

طااناااز   طااعاانااۀ  و  تاایاار   هاادف 
 (299: 1380 ،)سنایی                               
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آن در متون کلاسیک »دارای حرکات زیبا و دلنشین« است، مانند   ۀاما بیشترین معنای به کار رفت
 :این بیت سعدی

 وقات طرب خوش یاافتم آن دلبر طنااز را  
    

 ساااقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساااز را   
 (415: 1386)سعدی،                                  

بینیم،  به این ترتیب طنز بیشتر معنایی معادل تمسخر داشته و با آن چه امروز در تعریف طنز می
های ورود کلمه طنز را به حوزۀ ادبیات به شکل امروزی باید دهۀ بیست  متفاوت بوده است. »ریشه

از هجویه تمیز طنز  تفکیک و  به خاطر  بزرگان ادب  از  های رکیک و  خورشیدی دانست که بعضی 
باب کردند«   را  مطبوعات، اصطلاح طنز  در  رایج  بخواهیم  ؛  (293:  1382)هاشمی،  زشت  اگر  البته 

شک آثار عبید زاکانی خواهد مفهوم امروزی طنز را در ادب کلاسیک جستجو کنیم، مصداق آن بی
 .بود

 

ینی سعدی . 3  تقابل سازی الگوی طنزآفر
نظیر سعدی دانست. او سفرهای دور و دراز بسیار داشته و  بیحاصل تجربۀ    توان سازی را میتقابل 

دنیادیده است، می امروزی  تقابلبه اصطلاح  واقعی  دنیای  در  پنداشت که وی  را  توان  زیادی  های 
گاه یا ناخودآگاه شیو طنز خود را بر این پایه نهاده است.   ۀ مشاهده کرده و با پردازش آن در ذهن، خودآ

توان آنها را  اند، میهای طنزی که در گلستان و بوستان با چنین الگویی ساخته شدهبا بررسی نمونه
  ، «جوان  و  پیر  تقابل  مبنای  بر  طنز»  بندی کرد: »طنز بر مبنای تقابل خانوادگی«، در چند گروه طبقه 

ز بر مبنای تقابل پادشاه و درویش«، »طنز بر مبنای تقابل  »طنز بر مبنای تقابل پادشاه و گدا«، »طن
انسان«  و  ابلیس  تقابل  مبنای  بر  آموز«، »طنز  دانش  و  تقابل، معلم  مبنای  بر  بر  و »طنز  مبتنی  های 

 موقعیت«.
 

 طنز بر مبنای تقابل خانوادگی. 3-1
رئیس آن مرد خانواده، یعنی   کهمراتبی است  واده در جوامع سنتی، دارای سلسلهساختار اجتماعی خان

به عنوان ،  زندگی خانواده بر عهده اوست. این رابطه که در یک طرف پدر  ۀپدر، است و معیشت و شیو
  گلستاننجامد. در هایی بیتواند به تقابلارند، میرئیس خانواده و در سویی دیگر زن و فرزندان قرار د

نشاند،  ای که بر لب مخاطب میحاصل این تقابل، صورتی از طنز است که در کنار خنده  بوستانو  
های زیر قابل مشاهده  دهد. این تقابل در صورت های دنیای اعضای خانواده را هم نشان میتفاوت 
 :است

 

 تقابل پدر و پسر .3-1-1
دنیای واقعی؛ بل در اسطوره تقابل در  تنها  نه  پدر و پسر  دنیای  های  در  قابل مشاهده است.  ها هم 

ای برای طنز شده است. در حکایتی سعدی که مهمان پیرمردی  سعدی تفاوت دنیای این دو دستمایه
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تا خدا    های دراز در پای درختی دعا کردهگوید که شبدر دیاربکر شده، از پیرمردِ میزبان سخن می
به او پسری بدهد و خدا هم دعای او را مستجاب کرده و او از داشتن این پسر بسیار خوشحال است،  

گوید: »چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا  پسر با رفیقانش میاما در همان حال  
به داشتنِ پسر دارد،  . در واقع همان اشتیاقی را که پدر  (150-149:  1386سعدی،  )کردمی و پدر بمردی«  

ای که پدر برای داشتن او استفاده کرده  خواهد از همان شیوه پسر به نداشتنِ پدر دارد! از همین رو می
  .برای مرگ پدر استفاده کند 

خاطر ریاستش  ه  ب،  در جایی دیگر شاهد گفتگوی رییس ده با پسرش هستیم. پسر که برای پدر
کند که پدر با دیدن شکوه سربازان و چاوشان پادشاه  ه میمقام بلندی متصور است، مشاهد  ، بر ده

از او می ای میشود و از هیبت سربازان به بیغولهرنگ به رنگ می پرسد که تو کدخدای ده گریزد. 
. قدرت (290)همان:  گوید: »ولی عزتم هست تا در دهم«  هستی، چرا گریختی و پدر در جواب می

لال یافته و موجب شده که قدرت او را کم از پادشاه نداند؛ اما  محدود پدر در ذهن فرزند شکوه و ج
 .شکند باره قدرت پوشالیِ او را در ذهن فرزند در هم میپاسخ پدر یک

 

 تقابل پدر و دختر. 3-1-2
جای  ستیزی و خوارداشت اوست که در جای»تردیدی نیست که نگرش به زن و مناسبات او بر پایۀ زن  

و به دلیل نگاه جنسیتی که در فرهنگ گذشته و به    (17:  1388  )ستاری،ادب ایرانی نقش بسته است«  
های طنز بیشتر به قصد  عنوان شخصیتتبع آن در ادبیات ما نسبت به زن وجود داشته حضور زنان به

عنوان »جنس اول« است. در حکایتی سعدی از فقیهی تمسخر و به عبارتی خوش کردن وقتِ مرد به
نش بالا رفته و با وجود جهیز فراوان کسی در ازدواج روی دارد که سگوید که دختری زشتسخن می

بندند، بعد از چندی حکیمی از سراندیب کند؛ از این رو عقد نکاح او را با نابینایی میبا او رغبت نمی
ترسم که  » گوید:خواهند که داماد را علاج کند میدهد و وقتی از فقیه می آید که کوران را شفا میمی 

روی، نابینا  گوید: »شوی زن زشتای فتوامانند می را طلاق دهد« و سپس با جملهبینا شود و دخترم  
یعنی    ،و همین جمله نقطۀ اوج طنز است که بیشتر همان مفهوم سنتی طنز(  96:  1386سعدی،  )به.«  

 دهد. می تمسخر را ارائه
  

 تقابل زن و مرد. 3-1-3
ای برای ایجاد طنز. در حکایتی شاهد است و البته دستمایه  زندگی زناشویی همواره بستری برای تقابل

می  اسیر  فرنگ  در  و همسرش هستیم: سعدی  گل تقابل سعدی  کار  به  خندق طرابلس  در  و  شود 
کند  آزاد میشناسد و با پرداخت ده دینار او را  بیند و میشود؛ یکی از روسای حلب او را میواداشته می

کند و با  آورد. بعد از مدتی زن نافرمانی می و دختر خودش را هم به کابین صد دینار به عقد او درمی 
آمیز سعدی  داند و پاسخ طنزآید و آزادی سعدی را مرهون لطف پدرش میسعدی از در ستیز در می 

- 87  :)هماندست تو گرفتار کرد«  که: »من آنم که به ده دینار از قید فرنگم بازخرید و به صد دینار به  
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خواهد بگوید که از چاله به چاه افتاده و وضعش بهتر نشده . در واقع سعدی با حاضرجوابی می (88
 .توان مشاهده کردکه هیچ بدتر هم شده است و در اینجا نیز همان طنز مبتنی بر تمسخر زنان را می

:  «الرشید و پسرهارون»،  39-38:  «زاده وپدرملک »از:    اندعبارت دیگر موارد تقابل خانوادگی  
، 138: «داماد و مادرزن»، 102: «پدر و پسر»، 96: «داماد و کفشدوز»، 74: «سعدی و پدر»، 65

 .307: «دختر و پدر»، 277: «مرد و زن»، 274: «پسر و پدر»، 259: «زن و شوی»
 

 مبنای تقابل پیر و جوانطنز بر . 3-2
از پیرمردی  گلستانهای منجر به طنز در آثار سعدی، تقابل پیر و جوان است. در یکی دیگر از تقابل

گوید تا دل او را نرم  می  و لطیفه  رود که دختری جوان خواسته و شب و روز برای او  بذلهسخن می
گوید: آورد و میست؛ دختر نفس سردی برمیکه دل دختر را به دست آورده ا  برد کند و وقتی گمان می

به   نشیند  پهلو  در  تیری  اگر  را  جوان  پیری«  »زن  »در (149-148  )همان:که  بردن  کار  به  طنز  اوج   .
رفتن آن در بدن  روفپهلونشستن« به صورت ایهام استخدامی است: »نشستن تیر در پهلو« به معنای 

نشینی با پیر است. به  »نشستن پیر در پهلو« به معنی هم  که ممکن است به مرگ هم منجر شود و
مورد دیگر تقابل پیر و   .دهدمینشینی با همسر پیر ترجیح  ت دیگر دختر جوان  مردن را به همعبار

 .، ذکر شده است (152 همان: ←) «پیرمرد و زن جوان» جوان در حکایت
 

 طنز بر مبنای تقابل پادشاه و گدا  .3-3
تقابل معروف  الگوهای  از  یکی  گدا  و  پادشاه  می  تقابل  شمار  عنوان  به  به  آن  از  سعدی  و  آید 

کند  سعدی از گدایی هول حکایت می گلستانای برای طنز سود برده است. در حکایتی از  مایهدست
آوری عخواهد که تا زمان جمکه نعمتی وافر از راه گدایی جمع کرده است و چون پادشاه زمان از او می

رود که: »لایق قدر بازی طفره میرود و با زبانمالیات مقداری از آن را به او قرض بدهد. زیر بار نمی
فراهم   به گدایی  آلوده کردن که جو جو  به مال چون من گدایی  نباشد دست همت  پادشاه  بزرگوار 

- 108  )همان:للخبیثین«    دهم، الخبیثاتام« و پاسخ طنزآمیز پادشاه که: »غم نیست به کافر میآورده
109). 

کند و حقیقتاً طنز می ۀ»هول« خواننده را از همان ابتدا آماد ۀبسیار مناسب سعدی از واژ ۀاستفاد
»هول«   از  صفتی  چه  کند،  وام  تقاضای  او  از  پادشاه  که  کرده  فراهم  ثروتی  چنان  که  گدایی  برای 

رساند و خواننده با لبخندی  گویی پادشاه هم طنز را به اوج خود میتر؟ حاضرجوابی و بذلهمناسب
 .رسانداز سر رضایت حکایت را به پایان می

 

 مبنای تقابل پادشاه و درویش طنز بر  .4-3
های سعدی است. بیشترین تقابل پادشاه و درویش در  های پربسامد حکایتدرویش از شخصیت

می  گلستان اتفاق  اول  باب  ویژه  ویژگی به  میان  از  حکایات  افتد.  دراویش  که  دارند   گلستانهایی 
 .آیدشم میبیشتر به چ گویی و جسارت بیان مطلب« است که  در طنزهای سیاسی»رک 
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کنند  آید. حجاج یوسف را خبر میالدعوه در بغداد پدید میدرویشی مستجاب  گلستانای از  در نمونه
خواهد دعای خیری بر او کند و دعای درویش این است که »خدایا جانش  و حجاج از درویش می

می روبرو  حجاج  تعجب  با  چون  و  میبستان«  و  شود  را  تو  است  خیر  دعای  »این  جمله  گوید: 
داند .  هر کسی که نام حجاج یوسف خلیفه اموی را شنیده باشد می(47:  1386)سعدی،  مسلمانان را«  

پردازی، درویشی را به  آور است. سعدی با ایجاد موقعیتی خیالی و با شخصیتکه در ستمگری نام 
کند تا هم خواننده دهد و تقابلی طنزآمیز را ایجاد میکشاند و او را روبروی خلیفه قرار میبارگاه او می

اصطلاح کنف شدن حجاج لذت ببرد و لبخندی از سر رضایت بزند و هم خودِ  ش و بهاز سخن دروی
سعدی پیامش را برساند که وقتی کسی مانند حجاج هم به دنبال دعای خیر درویش است هم نشان 

تواند از ستمکاران  ترند« و هم اینکه نهایت سودی که میترند محتاجاز این دارد که: »آنان که غنی
می   حاصل شود،  از شرشان آسوده  بود چراکه هم مردم  آنها خواهد  شوند و هم فرصت ستم  مردن 

درویش   و  پادشاه  تقابل  مبنای  بر  دیگر موارد طنز  گناهانشان کمتر خواهد شد.  بر  افزودن  و  بیشتر 
پارسا»از:    اندعبارت  و  انصاف  بی  مجرد »،  48-47  «:ملک  درویش  و  و  »،  62«:  پادشاه  زاهد 
 .90-89 و 88«: پادشاه و عابد»، 78 :«رسا و پادشاهپا»، 73 :«پادشاه

 

 طنز بر مبنای تقابل معلم و شاگرد. 5-3
های تربیتی گذشته و تقابل این دو با هم که معمولًا با تنبیه بدنی همراه  ناسازی شاگرد با معلم در نظام 

گوید از پسر یکی از وزرا سخن می   گلستانسعدی در    ساز طنز سعدی است.ر موارد زمینه بوده، از دیگ
شود و پسر چیزی یاد  ای حاصل نمیکند و پس از مدتی که نتیجهکه نزد یکی از دانشمندان تلمذ می 

. (153)همان: شود و مرا دیوانه کرد« گوید: »این عاقل نمیآمده به وزیر می ستوه گیرد، دانشمندِ بهنمی
اصطلاح  و نتوانسته است تربیت مورد نظر را بر پسر اعمال و به  در واقع  معلم نه تنها به مقصود نرسیده

او را عاقل کند؛ بلکه آنچه خود داشته را هم از دست داده و برعکس دیوانه شده است و به این ترتیب 
 !تر بوده استآموز در تغییر رفتار طرف مقابل از او موفقگویی دانش 

 

 طنز بر مبنای تقابل ابلیس و آدم .6-3
رویارویی ابلیس و انسان که در فرهنگ اسلامی و متون متأثر از آن دارای بسامد بالایی است و در 

ای برای ایجاد طنز شده است: ابلیس در  در بوستان دستمایه  2شودادب فارسی هم به فراوانی دیده می
می او ظاهر  بر  زیبا  بسیار  با شمایلی  مرد،  می خوابِ  نور  از سیمایش  که  تعجب    تابد.شود  با  مرد 

 
اولین تقابل ابلیس و آدم را  در قالب داستان خلقت   که  مرصاد العباد  هایی مانندتوان به کتابدر باب تقابل ابلیس و آدم می.  2

هایی از سهل تستری، جنید بغدادی، ابوالحسن نوری، شبلی و ابوبکر  عطار که در قالب حکایت  الاولیا  ة تذکرتا    ،کندروایت می
 .کند، اشاره کردواسطی از ابلیس دفاع می
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آن می  را  تو  نقاش قصر  زیبا هستی، پس چرا  این همه  تو که  است و  چنان زشت تصویر کردهپرسد 
 :پاسخ ابلیس

 

 که ای نیکبخت این نه شااکل من اساات 
       

دشااامان اسااات   کاف  در  قالام   ولایاکان 
 (219-218: همان)                              

تعجب بنا نهاده شده است که جزء احساسات پایۀ هر انسان  های اصلی انواع طنز بر  یکی از بنیان
می  وجود  به  زمانی  تعجب  احساس  انتظا است.  از  دور  اتفاقی  که  از آید  مبهوت  فرد  و  آید  پیش  ر 

شود مرد متوجه حقیقتی می  ، ای باشد که تا آن لحظه متوجه نشده است. در این حکایت نکته  دریافت
های  قیقتی را وارونه جلوه داده است. سعدی با استفاده از واژهکه در فضای تنشی انسان و ابلیس، ح

کوشد در زیبایی ابلیس اغراق کند تا شگفتی  »صنوبر«، »حور «، »خورشید«، »فرشته« و »قمر« می
طنزی زیبا را رقم   ، مرد بیشتر نمایان شود. تقابل این دو تصویر با بیان اینکه قلم در کف دشمن است 

بینند و چون شیطان  اند به این نکته هم اشاره داشته باشد که مردم فقط ظاهر را میتوزده است و نیز می
های  زشتکار است گویی باید صورت و ظاهرش هم زشت باشد و باز پیام سعدی که چه بسیار آدم 

می  که  شیطانزیبایی  باشند.توانند  جمل  صفت  دیگر  سوی  می   ۀاز  است  دشمن  کف  در  تواند  قلم 
خواهد به مرد القاء کند که  هم باشد که شیطان به نوعی دیگر قصد فریب دارد و می گویای این نکته  

 !گوینداند، دربارۀ باطنم هم دروغ میاند و تو را به اشتباه انداخته که دربارۀ ظاهرم دروغ گفته  طورهمان
 

 طنز بر مبنای تقابل حاکم و مجرم .7-3
مجرم است. در این نوع، سعدی مجرمانی را که قرار  های طنز سعدی تقابل حاکم و  از دیگر تقابل

 ، گویی و حاضرجوابی طنزآمیزنشاند و سپس بر اساس بداههاست مجازات شوند مقابل حاکمان می 
در حکایتی از شیادی که گیسوان را مانند علویان بافته و به دربار    کهچنانگریزاند؛  آنها را از مهلکه می

گوید که با دروغ سعی دارد خود را شاعر و علوی و مسافری از رود سخن مییکی از پادشاهان می
دهد پدرش  یابند و یکی شهادت میبرگشته معرفی کند و بعد که شعرش را در دیوان انوری می   حج

دهد که او را بزنند و بیرونش  ... پادشاه دستور می  اضحی در بصره دیده و  نصرانی است و او را عید
می رفته  دست  از  را  چیز  همه  که  شیاد  و  میکنند  را  پادشاه  بیت  دو  با  را  بیند،  ورق  و  خنداند 

  :گرداندبرمی
 

آورد          پایاش  مااسااات  گارت          غاریابای 

 دو پیمااناه آبسااات و یاک چمچاه دوغ  
 

راسااات   مان شاااناو مایاگار  از   خاواهای 
         

دروغ جاهاان  گاویاد  بسااایاار   دیاده 
 (65-64)همان:                               

گریزد و پس از دستگیر کردن او، وزیر که با وی  ای دیگر یکی از بندگان عمرولیث میدر نمونه
به شاه توصیه می بندۀ غرضی دارد،  پاسخ  ندارند«.  بندگان چنین فعل روا  را بکشد »تا دگر  او  کند 

ن مرا  گوید »اجازت فرمای تا وزیر را بکشم آنگه به قصاص او بفرمای خومجرم که به عمرولیث می
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)همان:  گذرد  شود از گناه او درخنداند و موجب میریختن تا به حق کشته باشی«. عمرولیث را می
59). 

نمونۀ دیگر از این نوع، حکایت قاضی همدان است که با نعلبند پسری سرخوش است و چون 
می برملا  میماجرا  عزم  پادشاه  و  شود،  شود  سایرین  عبرت  تا  اندازد  زیر  به  قلعه  از  را  او  که  کند 

 شود کهگوید: »ای خداوند جهان دیگری را بینداز تا من عبرت گیرم.« و به این ترتیب موفق می می 
. شاید الگوی سعدی در این نوع  (142-146)همان:  حاکم را بخنداند و خود را از مهلکه نجات دهد  

ب باشد ازجمله »دربارۀ سلطان سنجر نقل شده که  از ه  تقابل، برخی وقایع تاریخی  خاطر آزردگی 
شنهاد  سازد، اما پیرشید وطواط تهدید کرد که اگر او را دستگیر کند، هفت عضوش را از هم جدا می

ای خداوند وطواط  گوید:  می  ، یعنی خفاش   ، وطواطیکی از ندیمان که با استفاده از معنی لغوی    ۀ ظریفان
شاه را به خنده   ؟کنیم توان کرد، اجازت باشد که او را دو تکهمرغکی ضعیف است، هفت عضوش جدا نمی 

 .(161: 1388)اخیانی، شود« اندازد و باعث عفو شاعر میمی 
 

 مبتنی بر موقعیت طنز بر مبنای تقابل. 8-3
 تعیهایی است که در اصطلاح آن را طنز موق منظور از این عنوان قرار گرفتن افراد عادی در موقعیت

) sitcom(  شخصیت  3نامند.می موقعیت،  تقابل  نه  در  هستند  عادی  افراد  شده،  گرفته  کار  به  های 
های تیپیکال مانند پادشاه و درویش و آنچه طنز را ایجاد کرده تقابلی است که در موقعیت شخصیت

از   حکایتی  در  نمونه  عنوان  به  است.  ایجاد شده  ناخوش   گلستانخاص  از  حکایت  سعدی  آوازی 
خواند و شخصی که از صدای او به تنگ آمده از او دربارۀ میزان قرآن می  کند که با صدای بلندمی 

می ماهیانه خواندن  قرآن  خاطر  به  که  میای  پاسخپرسد.  گیرد،  و  سعدی    پرسش  قول  از  را  آنها 
. گفت: پس این زحمت خود چندین چرا چخوانیم: »گفت: تو را مشاهره چند است؟ گفت هیمی 

. آنچه طنز را ایجاد  (127:  1386سعدی،)مخوان!«  انم گفت: از بهر خدا  خودهی؟ گفت: از بهر خدا می
ا با   در پاسخ مرد   ناخوش آواز  نکهاییهام زیبایی به کار رفته است:  کرده همین جملۀ آخر است که 

برای    . 1گوید برای خدا نخوان و این خود دو معنی دارد:  میو مرد      ، خوانمگوید برای خدا میمی 
  .دهم که نخوانی و ما را آزار ندهی()یعنی تو را قسم میتو را به خدا نخوان!  .2 ؛نخوان)رایگان( رضای خدا 

دام تقابل مرد ساده  ، در جای دیگر با  را  بپزشک میدلی  برای درمان درد چشم  جای  ه  بینیم که 
در چشم او    ،ریزد چارپایان میپزشک نیز از همان دارو که در چشم  طبیب نزد او رفته است و دام 

برد و حکم داور این است که »بر او هیچ تاوان شود. مرد شکایت به داور میریزد و مرد کور میمی 
 .(160)همان: نیست. اگر این خر نبودی، پیش بیطار نرفتی« 

ای زیر قابل ردیابی است:  ه این نوع تقابل بیشترین نمونه را در طنز سعدی دارد و در حکایت
:  «لشکری و صالح»،  37:  «پادشاه و اسیر»،  46:  «پادشاه و سوار»،  45:  «پادشاه و غلام عجمی»

 
 .است «Situational Comedy» مختصر شدۀ عبارت .3
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انوشیروان و مژده  »،  63:«ذوالنون و وزیر»،  61:  «کشتی گیر و استاد» ،  58:  «بنده و عمرولیث»،  57
-75:  «سعدی و گروه افسرده دل» ،  71:  « دزد و پارسا»،  68:  «کنیز چینی و سیاهپوست» ،  67:  «آور
،  87: «بزرگ و دوستان»، 86:  «گدا و دوست»،  82: «عابد و صاحبدل» ، 79: «پیاده و سوار»، 76

غلام » و  فضل»،  90-91:« پادشاه  اهل  و  پیر»،  91-92:«درویش  و  و »، 92:  «مرید  صاحبدل 
صوفیان»،   95-94:  «زروآزما و  درویش»،  102:  «بقال  و  و »،  106-105  :«موسی  مالدار 

،  112:  « سعدی و ابله» ،  111:  «بی دست و پا و صاحبدل»،  111:«صیاد و دیگر صیادان »،  110:«اقوام 
گدا » و  ملحد»،  112:  «دزد  و  دانشمند»،  122:  «عالم  و  جهود» ،  123:  «ابله  و  ،  124:  «سعدی 
- 127:  «صاحبدل و ناخوش آواز»،  126-127:«مردم قریه و خطیب»،  125:  «منجم و صاحبدل»

بند»،  126 و  زاغ»،  130-129:  «هخواجه  و  نحوی»،  136:  «طوطی  و  قاضی »،  139:  «سعدی 
پادشاه و  جوان»،   144-143:  «همدان  و  نیکخواهان»،  151-150:  «سعدی  و  ،  151:  «توانگر 

فاضلملک» و  ادیب»،  154:«زاده  و  سعدی»،  157:«پادشاه  و  و  »،  159-158:  «درویش  جوان 
مدعی» ،  163-162:«سعدی و  مسلمان»،  170-164:  «سعدی  و  و  »،  177:  «یهودی  حکیم 

عابد»،  178:«ابله و  پیرمرد »،  233- 232:«کله  و  غور  کنیز»،  240-239:  «پادشاه  و  : «مامون 
مال»،  256:«زباندان و صاحبدل»،  243-244 و خداوند  و  »،  263:«درویش  مانده  در گل  خر 

دشت پیر»،  271:  «خداوند  و  رهگذر»،  275:  «پادشاه  و  صاحب  » ،  336:  «صوفی  و  سعدی 
فیلسوف یونانی و »،  353:  «دزد و سیستانی »،  338:  «گربه و غلامان سلطان»،  336:  «نخلستان

 .396:«چرده و رهگذرسیه»، 367-366: «زادهملک

 
 

 هنرنمایی سعدی در طنز . 4
مورد نظر تنظیم شده    های آن بر اساس شخصیتطنز سعدی جاندار است، به این معنی که دیالوگ 

اش  گوید و بجای دریافت صله، جامهدر حکایت شاعری که برای امیر دزدان شعر می  کهچناناست؛  

ابلیس و آدم  پادشاه و گدا معلم و دانش 
آموز

یتقابل خانوادگ حاکم و مجرم  پادشاه و 
درویش

موقعیت

ی د ع س ز  ن ط ی  ز ا س ل  ب ا ق ت ی  و گ ل ا ر  ا ود م ن



ینی سعدی در تقابل   15                                                                                                                         گلستانو  بوستانسازی؛ الگوی طنزآفر

با  را هم از دست می حملۀ سگان و زمینِ یخ زده، شاعرانه  دهد، سخن شاعر پس از مواجه شدن 
. استفاده  (125:  1386سعدی،  )اند و سنگ را بسته...«  : »این چه حرامزاده مردمانند سگ را گشادهاست

از قول  شاعر، طنز ماجرا را    از جناس افزایشی بین »سگ و سنگ« و تضاد بین »بستن و گشادن« 
نفطجلوه  هندوی  که  حکیمی  سخن  نیز  است.  داده  ویژه  نفطای  از  را  میانداز  منع  کند،  اندازی 

دهد . هندو کاری را انجام می(160)همان: « 4حکیمانه است: »تو را که خانه نیینست بازی نه اینست 
گویی و بر اساس  یاده که ممکن است باعث سوختن خانۀ خودش شود. هشدار حکیم که دور از ز

 . یک جناس مرکب شکل گرفته، جانداری طنز را افزون ساخته است
در  جلوه  نمونه  عنوان  به  است.  قرآنی  تعابیر  از  استفاده  طنز،  در  سعدی  هنرنمایی  از  دیگر  ای 

حکایتی در تقابل دو خطیب که با هم رقابت پنهان دارند استفاده از تعابیر قرآنی به طنز رنگ و بویی 
خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بیهده برداشتی. گفتی    ، گر داده است: »خطیبی کریه الصوت دی

(.  125-126الحان اوست، یا آیت اِنَّ انکَرَ الاصوات در شأن او..« )همان:    ۀنعیب غُرابَ البَین در پرد 
صْوَاتِ 19که قسمت پایانی عبارت برگرفته از آیۀ  

َ
سورۀ لقمان است: » وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْکَرَ الْْ

  .(ساز که بدترین آوازها بانگ خران استو صدایت را آهسته  )« لَصَوْتُ الْحَمِیرِ 
را  خواننده  تعجب  گاه  و  ترحم  گاه  گریه،  گاه  خنده،  بر  علاوه  سعدی  طنز  عاطفی  منظر  از 

دهد این عواطف با هم است و این اوج هنر او را نشان می  ۀانگیزد و البته گاه نیز ترکیبی از همبرمی
شباهت  بی که  ، زمان این عواطف را ایجاد کند؛ به عنوان نمونه در حکایتی از گلستانتواند همکه می

نیست هم  دوش  به  مار  ضحاک  داستان  خنده،    ، به  گریه،  یعنی  انسان  اصلی  عاطفی  احساسات 
زهرۀ    ، شود و طبیبانانگیزد: پادشاهی به مرضی هولناک مبتلا میتعجب، ترس و ترحم را با هم برمی

یابند که صفات مورد نظر طبیبان را دارد.  کننند. پس از جستجو پسری میآدمی را برای او تجویز می
آورند و قاضی هم فتوای کشتن  ند و او را برای کشتن به دربار میکن پدر و مادرش را با پول راضی می 

با خندهپسر می ناامیدی  آن حالت  در  پسر  باورش  دهد.  و  رفته  فرو  بهت  در  که  در حالی  تلخ  ای 
ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و  »  گوید:اند میه کشتنش رضا داده شود که پدر و مادرش بنمی

و داد از پادشاه خواهند، اکنون پدر و مادر به علت حطام دنیا مرا به خون  دعوی پیش قاضی برند  
بیند، ب داد و سلطان مصالح خویش اندر هلاک من همی  جز  ه  درسپردند و قاضی به کشتن فتوی 

نمی پناهی  عزوجل  را    (58-57:  1386)سعدی،  بینم...«  خدای  پسر  سخنان  چون  پادشاه  البته  و 
 .گذرد کند و از او درمیر او رحم می کند و بشنود، گریه میمی 

 
 
 

 
شده است و به این ترتیب هر دو کلمه عین هم تلفظ  شایان ذکر است که »نه« در گذشته به صورت »نِه« یا »نی« تلفظ می  .4

 شوند و سعدی خواسته است با نیینست و نه اینست جناس مرکب بسازد. می
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 نتیجه. 5
روش  طنزی  سعدی  شخصیت  طنز  خاطر  به  و  است  طنز  و  هزل  و  مطایبه  از  ترکیبی  و  است  مند 

اصلاح نصیحت روح  دارای  او،  و  گر  فیلسوفان  نزد  طنز  تعریف  در  که  چیزی  همان  است،  گری 
ای در ساختار سبکی  داشتن ظرافت، جایگاه ویژه توان یافت. طنز سعدی ضمن  اندیشمندان مدرن می 

گاه به زیر و بم فن طنز بخوانیم. طنز او به قصد   و اندیشۀ او دارد و از این نظر او را باید یک طنزپرداز آ
سازی نکات اخلاقی«، »تذکر«، »تبیین و اصلاح« و گاهی نیز به قصد »خوش کردن وقت  »برجسته

و از آنجا که طنز مفهومی وابسته به انسان و دنیای اوست، و دنیای  خواننده« به کار گرفته شده است 
ها شکل گرفته  سازیهاست، طنز سعدی هم با این نگاه و بر اساس تقابلها و تفاوت ها تقابلانسان
 .است

ین روش طنزپردازی سعدی تقابل سازی است که توسط ترمهمحاضر    ۀهای مقالبر اساس داده
های  ای عمل شده که تفاوت شده به وجود آمده است و در طراحی آن به گونههای طراحی شخصیت

های خانوادگی، پادشاه و درویش، حاکم و مجرم، معلم  طنز شوند. طنز بر مبنای تقابل ۀافراد دستمای
  ،های طنزپردازانه هستند. از منظر عاطفیین انواع این تقابلترمهم  ، و شاگرد، ابلیس و آدم، و موقعیت

انگیزد و البته گاه نیز ترکیبی  ترحم و گاه تعجب خواننده را نیز برمی  و  سعدی علاوه بر خنده، گریه   طنز
های طنز و استفاده از های متناسب با شخصیتاین عواطف با هم است. علاوه بر آن دیالوگ  ۀاز هم

 .تعابیر قرآنی نیز طنز سعدی را جاندارتر ساخته است
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The purpose of this article is to study the plot structure, semantic units and aesthetic 

elements of the end in two old and new narratives of the story of two pines in Persian 

books of the fourth grade of the elementary school of the sixties and fifths of today. This 

is a poetic narration by Mohammad Javad Mohabbat, which is mentioned in the fourth 

elementary Persian book of the sixties called "Two Pines" and in the fifth modern Persian 

book called "Kajestan". He is injured and asks the neighbor to put up with him for a few 

days. In the narration of " Two Pines ", the damaged pine is rejected by the neighbor, but 

in the narration of "Kajestan" it is taken care of by the neighbor. Now, the fundamental 

question that constitutes the body of the present study is how the change of plot and ending 

in the new narrative has led to the production of a comprehensive, aesthetic and ethical 

meaning? The results of the present study show that although the new version is a 

rewritten version of the old version, but the structure of the plot, the middle and the end 

of it has changed in a way that both the narration is in the category of narrations with a 

good ending and induction of aesthetic meaning, lasting and pleasant. aesthetic and ethical 

meaning? The results of the present study show that although the new version is a 

rewritten version of the old version, but the structure of the plot, the middle and the end 

of it has changed in a way that both the narration is in the category of narrations with a 

good ending and induction of aesthetic meaning, lasting and pleasant. With a good ending 

and induction of aesthetic meaning, lasting and pleasant. With a good ending and 

induction of aesthetic meaning, lasting and pleasant. We believe that there is a connection 

between "production of meaning" and "plot" in fiction. In simpler terms, it can be said: 

what creates meaning in a story is "how the events are arranged". In a way that can be 

said: the author shapes the events of the story according to the meaning he brings up in 

his mind. On the other hand, we are also aware of the fact that no story has consistency 

without plot and what makes a story shine is the plot factor . 
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 ها:  کلیدواژه

 

از ،  واحدهای معنایی و عناصر زیبایی شناسانۀ پایان در دو روایت قدیم و جدید رنگپی هدف این مقاله بررسی ساختار 
است.  این روایت منظوم اثر   -کلاس چهارم ابتدایی دهۀ شصت و پنجم امروزی-های فارسی  داستان دو کاج در کتاب 

ب فارسی پنجم امروزی  محمدجواد محبت است که در کتاب فارسی چهارم ابتدایی دهۀ شصت با نام »دو کاج« و در کتا 
 بر اثر ها  های یکی از آنکه  ریشه  کند؛می  روایترا  با نام»کاجستان« آمده است و همسایگی دو کاج در کنار یکدیگر  

از همسایه میطوفان آسیب  و  را تحملدیده  او  تا چند روزی  دیده توسط کند. در روایت»دو کاج«، کاج آسیب خواهد 
ای که گیرد. حال سؤال اساسی مورد عنایت و لطف همسایه قرار می  «وایت»کاجستان شود، ولی در رهمسایه طرد می 

و پایان در روایت جدید چگونه منجر    رنگپی گردد که، تغییر   گونه مطرح میدهد، این پیکرۀ پژوهش حاضر را تشکیل می 
و   فراگیر، زیبایی شناسانه  معنایی  م مداراخلاقبه تولید  نتایج پژوهش حاضر نشان  دهد که اگرچه  یانه گردیده است؟ 

شده  ، وضعیت میانی و پایان آن به طریقی عوض رنگپی ای از روایت قدیم است، اما ساختار  روایت جدید بازنویسی شده 
  بیان شده نشین  زیبایی شناسانه، ماندگار و دل   ی آنهایی با پایان خوب قرارگرفته و هم معنا که هم روایت در ردۀ روایت 

 است. 
 

 دو کاج، محمدجواد محبت.  ، روایت، معنا،رنگپی
 

نامۀ نقد ادبی و پژوهش«،  کاج  دو  داستان  از  جدید  و  قدیم  روایت  دو  در  معنا  و  رنگ پی  عنصر   تطبیقی  مقایسۀ، »(1401)  زادهقاسم  سیدعلیو    اللهفضل،  خدادادی:  استناد 
 JLCR.2022.325347.1680/10.22059.  35-19، 26، پیاپی 2، ش 11، دورۀ بلاغت
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 مقدمه. 1
« ارتباط برقرار است. به عبارت  رنگپیبر این باوریم که در ادبیات داستانی بین »تولید معنا« و »

میساده می تر  داستان  یک  در  معنا  تولید  باعث  آنچه  گفت:  حوادث  توان  چینش  شود، »چگونگی 
را برحسب معنایی که در ذهن   توان گفت: نویسنده حوادث داستانای که میگونه« است. بهرنگپی 
قوام ندارد    رنگپیهیچ داستانی بدون   دهد. از طرفی نیز بر این مسئله واقفیم کهپروراند شکل میمی 

 است.   رنگپیشود، عامل گیری و درخشش یک داستان میو آنچه باعث شکل
ارتباط برقرار کردن بین تمام اجزاء روایت است. وحدتی که در روایت وجود    رنگپی یکی از وظایف  

آید  به وجود می  یروایت وحدت  ین اجزایارتباط ب  یگیرد. با برقرار صورت می  رنگ پیدارد به لطف  
ا به اجزایکه  مییدیگر ساختار روا  ین وحدت خود را  این نظام ت تحمیل  با حاصل شدن  کند. 

شود. در ضمن، این وحدت و نظام منسجم منسجم، دلالت معنایی مشخصی هم از آن حاصل می 
زئی از ساختار متن ، اگرچه جرنگپی توان یادآور شد:  دهد. به همین خاطر میبه متن زیبایی می 

دار شود دلالت  است که اگر یکی از این اصول خدشه  یاصول  یز دارایخود ن ۀ است، اما در محدود
ریزد و معنا به شکل روایت به هم می  یبیند. و به همین ترتیب هماهنگی بین اجزامعنایی آسیب می
 (.102: 1393)عباسی،  شودناقص آن ارائه می

 در هر روایت، پاسخ به چرایی و چگونگی چینش رخدادها جهت  رنگپی توان گفت  بنابراین می
می  ممکن  روایت  عمل  با  که  است  معنا  روایتتولید  عمل  بی گردد.  تعداد  بر  از  »مشتمل  شماری 

تنهایی، دربرگیرنده گزینشی بدیع و  های بازنمایی است، که در این میان هر متن روایی، خود بهشیوه 
توان چنین تصور کرد که در هر روایتی .  پس می(16/گفتار: پیش1390)لینت ولت،    سرشار از معناست« 

شیوه  و  می طرح  جدید  معانی  تولید  به  منجر  آن  بازنمایی  یا  های  فقرات  ستون  مانند  »طرح  شود. 
دهد تا یک سازۀ منسجم را شکل دهد.  اسکلت داستان است که اجزای آن را به یکدیگر ارتباط می

افتد نیز افتد، بلکه دربارۀ اینکه چرا اتفاقی می پردازد که چه اتفاقی در داستان می این نمیطرح تنها به  
شویم که در های مشابه زیادی روبرو می. در عرصۀ ادبیات با روایت(471:  1391)بامشکی،    گوید«می 

می روایت  را  مشابهی  حادثۀ  »دو  ظاهر  روایت  دارند.  متفاوتی  معنایی  دلالت  اما  و  کنند،  کاج« 
»کاجستان« سرودۀ محمدجواد محبت، یکی در دهۀ شصت و دیگری در زمان حاضر، داستان دو 

که از اجزای نمادین   رنگپی کنند، اما  ای مشابه را نقل میکنند که در ظاهر حادثهکاج را روایت می
به این    پس از خوانش و بررسی این دو روایت،   گاندو روایت است، یکسان نیست. بنابراین نگارند

اگرچه برگردانی از روایت قدیم است، اما شاعر با تغییر  )کاجستان(    د که روایت جدیددننکته پی بر
، نوع روایت و معنای آن را عوض کرده است. حال داعیۀ پژوهش رنگپیساختار    و  رنگپیانتهای  

در روایترنگپیحاضر واکاوی و مقایسۀ ساختار   نهفته  نوع روایت و معنای  و    های  ،  »دو کاج« 
کتاب در  است،  »کاجستان«  حاضر  حال  دبستان  پنجم  و  شصت  دهۀ  دبستان  چهارم  فارسی  های 
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اساسی میبنابراین سؤال  تشکیل  را  پژوهش حاضر  پیکرۀ  که  اینای  میدهد،  مطرح    که   گردد گونه 
 است؟  شدهدو روایت باعث ایجاد واحدهای معنایی و تأثیرگذاری متفاوت  رنگپی چگونه تغییر 

 

 پیشینۀ پژوهش 
فارسی  آثار بسیاری توسط نظریه   شناسیروایتهای  دربارۀ نظریه به  پردازان معروف غربی نوشته و 

ها آثار کسانی چون ولادیمیر پراپ، تزوتان تودوروف، آلژیرداس ژولین آن  شده است که اهم  ترجمه
و یان  مانفرد  ژنت،  ژرار  می  گریماس،  شامل  را  حوز...  در  نظریه  ۀ شود.  پایۀ  بر  ادبی  های  نقد 

پایان  شناسیروایت آثار متعددی در قالب کتاب، مقاله و  نامه به طبع رسیده نیز در ادبیات فارسی 
، اثر محمدهادی  (1381)  صمد ساختار یک اسطوره توان به آثاری چون:  ها میترین آنماست که از مه

پاریسنشانهو    (1393)  کاربردی  شناسی روایتمحمدی و علی عباسی،     معناشناسی روایی مکتب 
های زیادی نیز در این حوزه وجود دارد که نوشتۀ علی عباسی اشاره کرد. علاوه بر این کتاب  (1395)

ترجمه فارسی  چون  شدهبه  آثاری  به  و  رماناند  نصرت    ( 1394)  بوطیقای  ترجمۀ  ژوو،  ونسان  اثر 
  ، اثر اچ پورتر ابوت، ترجمۀ رویا پور آذر، آثار ژپ لینت ولت مثل: (1397)  سواد روایتحجازی،  

شناسی روایت،  ای در باب گونهرساله، و  (1398)  پردازی، مضمون، ایدئولوژی، هویتابعاد روایت
دید می  (1390)  نقطۀ  حجازی  نصرت  و  عباسی  علی  غربی ترجمۀ  آثار  بر  علاوه  کرد.  اشاره  توان 

  تکیهپردازی یا بررسی اثری با  متعددی در حوزه روایت   هایدر ادبیات فارسی نیز کتاب  ، شدهترجمه
بوطیقای    های دریا، از اشارت کتاب    توان بهها میترین آنشده است که از مهم  بر این حوزه نوشته

، اثر سمیرا  (1391)های مثنوی  داستان  شناسیروایت، اثر حمیدرضا توکلی و  (1389)  روایت در مثنوی
آید نشانگر این نکته است که، حجم وسیعی  آنچه از پیشینۀ پژوهش حاضر برمی.  بامشکی اشاره کرد 

از منابع نظری در اختیار پژوهشگر بوده است، اما آنچه باعث نوآوری، خلاقیت و ایجاد پژوهشی  
عمقی گردیده، انتخاب موضوعی جدید در پژوهشی بر مبنای سؤالی علمی بوده است که تنها به مدد 

شناسی دو روایت  های ساختاری، معنایی و زیبایی بردی به جواب رسیده و ظرافتکار شناسیروایت
 را در مقام مقایسه برملا نموده است.

 

 شناسی روایتدر مطالعات    رنگپیجایگاه . 2
حوزه  از  روایت  شناسیروایتهای  یکی  ساختار  مطالعۀ  متون  ساختارگرا،  زیرساختی  عناصر  و  ها 

نظریۀ ساختارهای روایت است. روایت شناسان  شناسیروایتتوان گفت: »روایی است. درواقع می
شان تجزیه های سازندههای روایی را به بخشساختاری پدیده  -برای بررسی ساختار یا طرح توصیفی

. خالقان آثار (51:  1391ان،  )ی  ها را تعیین کنند« ردها و پیوندهای آنکوشند کارککنند و سپس میمی 
در   رنگپیکنند و  تمرکز می  رنگپیهای خود، بر روی  برد اهداف، معانی و انگیزه روایی برای پیش

دهی، مدیریت و تغییر آن، زمام  روایت ابزاری ساختگی و در حیطۀ اختیار نویسنده است تا با شکل
بردار روس، طرح را  نام  گرایصورت   (Shklovsky)  امور متن روایی را در اختیار گیرد.  شکلوفسکی
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شده برای قطع و تأخیر روایت  گرفتهچنین شامل کلیۀ تمهیدات به کار  بلکه هم  ، تنها ترتیب رخدادها نه
هایی از کتاب،  های چاپی، جابجایی قسمتشمارد، مانند گریزهای متعدد از موضوع، شوخیمی 

صورتی که  دار و ... در حقیقت طرح از منظر او نقض ترتیب رسمی رویدادهاست بهتوصیف کش
می چراییرنگپی.  ( 237:  1389)توکلی،    رودانتظار  به  چگون ،  و  داستانی گیها  وقایع  پیوست  های 

ت و بر موجبی  کند:»نقل حوادث است با تکیهطرح را چنین تعریف می   (Forster)  پردازد. فورسترمی 
و سپس ملکه مرد،   از روابط علت و معلول. سلطان مرد  اما سلطان مرد و پس  این داستان است، 

اندوه درگذشت، طرح است«  فرط  از  ملکه  یا  (118:  1391  )فورستر،  چندی  همچون   رنگپی. طرح 
جهت نیست که  را در خود دارد. بی   پردازگفتهای در دل روایت قرارگرفته است و فحوای کلام  هسته

تابلوی نقاشی   »برخی نسبت طرح داستانی به داستان را مثل نسبت طرح اولیۀ نقاشی روی بوم به 
داستان  اسکلت  ، رنگپیبنابراین    ؛(154:  1391)حداد،    دانند«کامل شده می اصلی  و ستون   و بندی 

 . استبخش آن قوام 
 

 دو روایت  رنگپیساختار  ۀمقایس. 3
روایت »دو کاج«، شعری از محمدجواد محبت است که در کلاس فارسی چهارم ابتدایی دهۀ شصت  

 گونه است: آمده و متن آن این 
پننیننام سننننیننم  خننطننوط  کنننننار    در 

دراز    رهننننگننننذرانسننننننالننننیننننان 
پننایننیننزی   سننننرد  روزهننای  از   یننکننی 

کنناج از  لننرزینند یننکننی  خننود  بننه   هننا 
مننرا   بننبننخننش  آشنننننننا  ای   گننفننت 

اسننننت ریشننننه بننیننرون  زخننان   هننایننم 
تننننندی  بننا  گننفننت  هننمسننننایننه   کنناج 
بننردار  سننننرم  از  دسننننت  شننننو   دور 
داد   تننکننانننی  سننننپننس  را   بننینننننوا 

افننتننادسننننیننم کنناج  و  گشننننت  پنناره   هننا 
روز  آن  دیننند  ارتنننبننناط   منننرکنننز 

پنننی گنننروه  عنننازم   جنننوینننی گشنننننت 
سننننیننمسننننینن  مننرمننت  از  پننس   مننبننانننان 

کنناج    آن  نننیننز   دلسنننننننگیننعنننننی   را 
 

رو  کنناج  دو  ده  از   ینندننندینن خننارج 
مننی دوسننننت  دو  چننون  را  دو   دینندننند آن 
تنننازینننانننن  و  رگنننبنننار   بننناد   ۀزینننر 

افننتنناد  دیننگننری  روی  و  شنننند   خننم 
تنننأمنننل منننن  حنننال  در   کننننخنننوب 
تنننحنننمنننل منننرا  روزی   کننننچننننننند 

بننننیننننزارم مننننردم تننننو  از   آزار 
دارم  را  تنننو  طننناقنننت  کنننجنننا   منننن 

بنننیبنننیینننار   و  او رحنننم   منننروت 
نننقننش زمننیننن  او بننر  قننامننت   بسننننت 

نننیسننننت مننمننکننن  پننیننام   انننتننقننال 
از چنیسنننت  کنار  عنینب  کنه  بنبنیننند   تنا 

خنن  بننر  تننکننرار  بسننننتننننند راه   طننر 
تننکننه تننبننر  بشننننکسننننتننننندبننا                                           تننکننه 

 (29:  1369محبت،)
« نام دارد و در کتاب فارسی  آن است، »کاجستان  دیگری ازروایت جدید این داستان که بازنویسی  

 پنجم ابتدایی امروز به شکل زیر آمده است: 
پنننینننام سنننننینننم  خنننطنننوط  کنننننننار    در 
رهنننننگنننننذران  دراز   سنننننننالنننننینننننان 

رو  کنناج  دو  ده  از   ینندننندینن خننارج 
مننی دوسنننت  دو  چننون  را  دو   دینندننند آن 
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پننناینننینننزی   سنننننرد  روزهنننای  از   ینننکنننی 
کنناج از  لننرزینندیننکننی  خننود  بننه   هننا 

منننرا   بنننبنننخنننش  آشنننننننننا  ای   گنننفنننت 
اسننننت ریشننننه بننیننرون  زخننان   هننایننم 

نننرمننی  بننا  گننفننت  هننمسننننایننه   کنناج 
هنننم   اتنننفننناق  اینننن   روزیشنننننایننند 

رسننننینند بنناد  گننوش  بننه  بننانننی   مننهننر 
آسننننننیننننب هننننم  ۀدینننندکنننناج   مننننا 

فنننرومنننیکننناج  ۀمنننینننو  رینننخنننت هنننا 
بننعنند  چننننندی  و  رسنننناننند  بنناران   ابننر 

 

تنننازینننانننن  و  رگنننبنننار   بننناد   ۀزینننر 
افننتنناد  دیننگننری  روی  و  شنننند   خننم 

تننأمننل مننن  حننال  در   کنننخننوب 
تنننحنننمنننل منننرا  روزی   کننننچننننننند 

ننننمنننی را  یننناد دوسننننتنننی  از   بنننرم 
افنننتننناد  منننن  بنننرای  از   نننناگنننهنننان 
شننننند  منننلاینننم  شننننند  آرام   بننناد 

سنننالنم شننند کنم و  گنرفنت  پنا   کنمنک 
مننیدانننه ریشننننه  آسننننان هننا   زدننند 

کنناجسننننتننان  یننافننت  نننام  مننا   ده 
 (111:  1399، محبت)                                

شود. در هر  فاوت ظاهر میاما از میانۀ ماجرا، ت ؛شبیه هم است رنگپیدر نگاه کلی ساختار دو 
اثر وزش باد یکی از    دو روایت، همسایگی دو درخت کاج به تصویر کشیده شده است که روزی بر 

افتد. در روایت فارسی چهارم دهۀ شصت، کاج سالم  دیده بر روی دیگری می ها از ریشه آسیب کاج
کند  داری با او برخورد میایهاز آداب همس  دورشنود، با تندی و بهوقتی یاری و کمک همسایه را می

باعث قطعی ارتباط    افتد ومی های تلفن  بنابراین کاج ناتوان بر روی سیم  ؛کندو او را از خود طرد می
افتادن کاج بر    قطعی،  شوند که عاملگری، متوجه میمرکز بررسی سوانح تلفن پس از پی  شود.می 

دیده، جهت احتیاط و دوراندیشی و برای  بنابراین پس از برداشتن کاج آسیب  ؛ها بوده استروی سیم
نیز قطع می  را  آن کاج سالم  از تکرار حادثه،  فارسی اجتناب  در  کنند. ولی در روایت »کاجستان« 

کاج« مشابه است، ولی   با روایت»دو  ، پنجم امروزی، روایت تا افتادن کاج همسایه بر روی دیگری
رویی و مهربانی او  کند، با خوش اش طلب کمک میدیده از همسایهدر این روایت وقتی کاج آسیب

کند، بلکه معتقد است چنین اتفاقی ممکن است  تنها به او کمک میگردد و کاج همسایه نهمواجه می 
ن صحنه معنویت و صفا دارد که باد  قدر ایدارد و آنروزی برای او هم پیش آید، همسایه را تیمار می

های کاج بر زمین  یابد و سپس دانهدیده بهبود میکم کاج آسیبکم  گیرد. قرار مینیز تحت تأثیر آن  
 آورند.دیگری نیز سر از خان برمیهای فراوان ریخته و کاج

ساختاری   هایها به مقایسۀ تفاوت روایت  رنگپیای دربارۀ ساختار  در اینجا پس از طرح مقدمه
های آغاز و فرجام برشی زمانی پردازیم. طرح داستان بیش از هر چیز، کرانهدر دو روایت می  رنگپی 

کند و به آن  های دیگر جدا میهای آغاز و فرجام، هر داستانی را از جهان عینی و داستاناست. کرانه
 . (179: 1381)محمدی و عباسی،  بخشدجهانی خاص می

آفرینی است. طرح همچون نخ تسبیحی است که وظیفه پیوند طرح وحدت  های از دیگر ویژگی
 .(180)همان: شودآفریند در ساختار داستان متبلور میها را بر عهده دارد. وحدتی را که طرح میدانه
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های دائمی طرح است. هر داستان، حاصل  گانه در ادبیات داستانی یکی از ویژگیهای سهفرآیند
 دینتوان ب ا میگانه ر های سهفرآیندباشد،    مورد نظربه هم ریختن یک تعادل است. اگر زمان خطی  

 . (جا)همان پایدار فرجامین  فرآیند ، ناپایدار میانی فرآیند ، پایدار نخستین فرآیند شکل نمایش داد:
ن  یا  یها دارا که تمام داستانطوریدانست به  یت داستانیتوان هر داستان را شامل پنج موقعی م

ن کنشگران است  یحوادث ب یک توالین هر داستان شامل یکنند و همچنیت میالگو بوده و از آن تبع
دست    یعمل یها بر مبنا تیگردد. در هر داستان شخص یو بسط آن به جلو م رنگپیکه باعث تداوم  

ت  یند. پنج موقعی آیش نائل نمیا به هدف خویده  یمطلوب رس  یاجهیا به نتیزنند و در انتها  یبه کنش م
م ی ن باوریم نمود. بر ایر ترسیتوان به گونۀ زی حوادث را م  ی و توال  رنگپیساختار داستان بر اساس  

ساختار   تشکیل   رنگپیکه  نقطه  پنج  از  داستان  دارا هر  که  است  اول یوضع  یشده  نیت   یرویه، 
 است:   یانی ت پایو وضع دهندهسامان یرو ی، نیانیت میوضع 1،کننده تخریب

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ؛ شودآل از یک وضعیت ابتدایی پایدار آغاز می »یک روایت ایده   ونسان ژوو بر این عقیده است که
ایجاد  ، در این حالت، وضعیتی که  برد را از بین مینظم ابتدایی آن    ،زنندههمعامل بر یک  وضعیتی که  

ها و اعمال نیروی لازم در  واسطۀ عملی کردن برخی از کنشنظمی است. بهشود، وضعیت بیمی 
 . (79: 1394ژوو،) شود«جهت عکس، نظم مجدد برقرار می

در دو روایت بپردازیم. در هر دو روایت،    رنگپی حال با این مقدمه بر آنیم تا به مقایسه زیرساخت  
دو   کند مشابه است، اما تفاوتدیده از دیگری طلب کمک میج آسیبسیر رویدادها تا زمانی که کا

 د. در روایت دو کاج، وضعیت ابتدایی به این صورت است:شوبرملا می روایت از وضعیت میانی  
های تلفنِ خارج از ده، دو درخت کاج روییده بودند که سالیان درازی در همسایگی »در کنار سیم

دیده بر ها از ریشه آسیبوقوع باد و طوفان یکی از کاج  بر اثرکنار هم قرار داشتند«. ناگهان روزی  
خورد، هم می ها براش پس از سال. و چون روال عادی زندگیگر()نیروی تخریب  افتدروی دیگری می 

 
 آید. حساب میهرگونه تغییر در داستان تخریب به ؛ بلکهتخریب به معنای منفی آن نیست  از . منظور1

 پايانيپارة 

 (183: 1381(. توالی ساختار پیرنگ در ادبیات داستانی )محمدی و عباسی، 1شکل )

  نيروي سامان دهنده

 ميانيپارة  

 آغازين: پارة 

 کنندهتخريبنيروي 
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نیروی تخریب را  در نظر میاین قسمت  نیز    ؛گیریمگر روایت  شده    ذکرچنین  چراکه در خود متن 
 است: 

 

رهنننگنننذران دراز   سنننننالنننینننان 
 

منی  دوسنننت  دو  را چنون  دو   دیندنند آن 
 

که ناگهان بادی شدید این طبیعی  ها بر روال عادی بوده است تا اینیعنی سالیانی دراز زندگی آن
ها را بر هم زده و داستان را از خط طبیعی خود خارج نموده است. در  سیر زندگی یکی از کاجبودن  

افتد و از  هایش از خان درآمده و سر خم کرده، بر روی دیگری میوضعیت میانی، کاجی که ریشه
 خواهد چند روزی تحملش کند:او می

 

مننرا  بننبننخننش  آشنننننننا  ای   گننفننت 
اسننننت ریشننننه بننیننرون  خننان  ز   هننایننم 

 

د  تننأمننلخننوب  مننن  حننال   کنننر 
تنننحنننمنننل منننرا  روزی   کننننچننننننند 

 

اما    ؛درواقع وضعیت میانی داستان، تلاش کنشگر برای رسیدن به وضعیت مطلوب اولیه است
 کند: کند و با تندی او را از خود طرد میکاج همسایه او را تحمل نمی

 

تننننندی بننا  گننفننت  هننمسننننایننه   کنناج 
بننردار  سننننرم  از  دسننننت  شننننو   دور 

 

تننننو  مننننردم  از   بننننیننننزارمآزار 
دارم؟ را  تنننو  طننناقنننت  کنننجنننا   منننن 

 

  دهندهسامانگردد، بنابراین داستان نیروی  در اینجا چون طلب کمک از همسایه مفید واقع نمی 
دیده به وضعیت مطلوب اولیه گردد،  ندارد. چون هیچ نیرو یا کمکی که باعث بازگشت کاج آسیب

گردد. اما  روبرو می  مشاهده نیست و او از طرف تنها امید خود، یعنی کاج همسایه با جوابی سردقابل
اندازد و او بر  رسد، کاج همسایه او را با تکانی از روی خود می جا به پایان نمیهمینناساختار داست

ی جدید در روایت است. چراکه  رنگپیگیری  افتد و این خود ماجرای شکلهای تلفن میروی سیم
گر وضعیتی  آید و قطعی تلفن خود نیروی تخریبدر مرکز ارتباطات تلفن وضعیتی نامطلوب پیش می

. در وضعیت میانی  شود()ناگهان ارتباط تلفن قطع می  ر است که موقعیتی نامطلوب خلق کرده است دیگ
اتفاقات تلفن به کنکاش دربارۀ علت قطعی تلفن برمیمأمورثانویه،   آیند که به کاج  ان رسیدگی به 

 رسند: ها میافتاده بر روی سیم
 

روز  آن  دیننند  ارتنننبننناط   منننرکنننز 
پننی گننروه  عننازم   جننویننی گشننننت 

 

نننیسننننت انننتنن   مننمننکننن  پننیننام   قننال 
از چنیسنننت  کنار  کنه عنینب  بنبنیننند   تنا 

 

)تلاش برای بازگشت به وضعیت مطلوب اولیه=برقراری   ان رسیدگی به اتفاقات تلفن، در وضعیت میانیمأمور
دارند و برای سامان دادن همیشگی به این وضعیت  ها را برمی، کاج افتاده بر روی سیمارتباطات تلفنی(

و در وضعیت    کنند!آن کاج سالم را نیز قطع میشده و به جهت احتیاط بیشتر،  نامطلوب و تخریب
روایت »دو کاج« در فارسی    رنگپیاند. بنابراین ترسیم ساختار  شدهپایانی روایت، هر دو کاج قطع

 هارم ابتدایی دهۀ شصت به این شکل است: چ
 



 27                                                                                «دو کاج»رنگ و معنا در دو روایت قدیم و جدید از داستان تطبیقی عنصر پی  ۀمقایس 

 
 
 
 
 
 

 

 
،  ایممواجه آید، با دو ساختار پیوسته و توأمان  این روایت برمی  رنگپیگونه که از ساختار  همان

آغازگر   توسط همسایه، خود  افتاده  کاج  پایان طرد  نیروی  رنگپییعنی  روایت است که  در  دیگر  ی 
گونه که در بالا نیز ذکر شد، در  در دل خود دارد. همانشدن ارتباطات تلفنی(  )قطع  گر جدیدیتخریب

وجود ندارد، چراکه کاج همسایه برای سامان دادن    دهندهساماناول حکایت دو کاج، نیروی    رنگپی 
دوم،    رنگپیکند، اما در  کند و او را از خود دور می شدۀ کاج دیگر اقدامی نمی به وضعیت تخریب

ان  مأموراست. وقتی    ارتباط تلفنان  مأمورو آن قطع کاج دیگر توسط    وجود دارد   دهندهساماننیروی  
کنند که مبادا دارند، محض احتیاط آن کاج دیگر را نیز قطع می ها برمیکاج معیوب را از روی سیم

 خلل وارد کند.  ها بیفتد و در ارتباط تلفنر روی سیمباد ب بر اثرهم روزی آن 
ا  رنگپیساختار   »کاجستان«  با ساختار  روایت  میانی  تا وضعیت  کاج«    رنگپیمروزی  »دو 
گر(، و از او  افتد)نیروی تخریبباد بر روی دیگری می  بر اثرها  یعنی وقتی یکی از کاج  ؛شباهت دارد 

را تحمل کندکمک می او  تا چند روزی  میانی(  خواهد  با خوش )وضعیت  او ، کاج همسایه  از  رویی 
 پذیرد: کند و او را با گرمی میاستقبال می

 

نننرمننی  بننا  گننفننت  هننمسننننایننه   کنناج 
 

روزی هننم  اتننفنناق  ایننن   شنننناینند 
 

ننننمنننی  را  یننناد دوسنننننتنننی  از   بنننرم 
 

اوفنننتننناد  منننن  بنننرای  از   نننناگنننهنننان 
 

تغییر ساختار   باعث  با روایت قدیم است که  آن  تمایز  نقطۀ  از متن روایت جدید،  این قسمت 
دررنگپی  معنا  و  روایت  نوع  شده  روایت  ،  »کاجستان«    جدید  روایت  در  تمایز  نقطۀ  این  است. 

لاف روایت قدیم،  بر ختوان گفت این روایت  دهندۀ نیروی سامان دهندۀ روایت است و میشکل
، چراکه همسایه پذیرفته است تا از کاج معیوب پرستاری نماید تا وضعیت  دارد  دهندهساماننیروی  

 زند: دوستی پایان خوشی برای روایت رقم مینامطلوب او به سامان برسد. و این همکاری و نوع
 

آسنننننینننب هنننمکننناج  منننا   دیننندۀ 
کنناجمننیننوه فننرومننیی   ریننخننت هننا 

و   رسنننناننند  بنناران  بننعنند ابننر   چننننندی 
 

شنننند کننم  سننننالننم  و  گننرفننت  پننا   کننمننک 
منننیداننننه ریشننننه  آسننننان هنننا   زدنننند 

کننناجسنننننتنننان  ینننافنننت  ننننام  منننا   ده 
 

 پايانيپارة 

 نيروي سامان
  دهنده

 
 ميانيره  پا

پارة 

 آغازين: 

 کنندهتخريبنيروي 

 
 پايانيپارة 

 نيروي سامان
  دهنده

 
 ميانيره  پا

پارة 

 آغازين: 

 کنندهتخريبنيروي 

 

 .ساختار پيرنگ دو کاج2شکل
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الگوی    رنگپیبنابراین ساختار   دارای یک  کاج«،  »دو  برخلاف  »کاجستان«،    رنگپیروایت 
 این روایت به شکل زیر قابل ترسیم است.   رنگپینیز دارد. ساختار  دهندهساماناست و نیروی  

 
 

 تمایز در واحدهای معنایی دو روایت . 4
روایت یعنی»روند انتقال یا تبدیل  را در درون خود دارد.    کنشگر و شی ارزشی  هر روایت دو عنصر

متفاوت واقع متوالی و  یا وضعیتِ  بین دوپاره  ترین . در حداقل(191:  1395)عباسی،  شده است«  که 
داده باشد و دو موقعیت  روندی انتقالی دانست که در آن تغییری رخ  توانحالت ممکن روایت را می
قابل آن  از  بر همین اساس عباسی معتقد است:»در روایت  »قبل« و »بعد«  باشد.  دریافت  درن و 

. و این تمایز بین دو حالت قبل و بعد گاه  (189)همان:    حداقل، تمایز دو حالت باید نشان داده شود«
دهد و گاه شخصیت اصلی روایت در  نشگر/ کنشگران به شی ارزشی رخ می دررسیدن یا نرسیدن ک

گردد. مثلًا ممکن است در داستانی شخصیتی دزد وجود داشته  انتها، متضمن تغییری یا تغییراتی می
گردد.  در هر دو صورت، روایت در ه کرده و تبدیل به شخصیتی مثبت باشد که در انتهای روایت توب 

ای  گردد. در دو روایت موردبررسی در این پژوهش نیز با واحدهای معناییلید معنا می انتها منجر به تو
که متشکل از یک برنامۀ روایتی است که بر اساس اعمال و کنش کنشگران هر روایت شکل    ایممواجه 

 روددهد که گرانیگاه و نقطۀ ثقل هر روایت به شمار میگیرد و الگوی کنشگران روایت را شکل میمی 
کننده وجود . گرمس معتقد است در هر روایت یک فرستنده یا تحریک( 114: 1381)محمدی و عباسی، 

ارزشی می دنبال یک شی  به  را  فاعل کنشگر  الگو دارد که  این  در  برد.  آن سود  از  تا گیرنده  فرستد 
و به شی  کنند و کنشگران بازدارنده، مانع رسیدن ادهنده فاعل را همراهی و کمک میکنشگران یاری

 .  (69: 1393عباسی،  ←) گردندارزشی می 
 
 
 

 
 

هاي کاج بر زمين و روييدن : ريختن دانهپايانيپارة 

 چندين کاج ديگر

 رنگ کاجستانساختار پی

نیروي سامان دهنده: کمک کردن 
دیده و همسایه به کاج آسیب

 بهبود یافتن 
 

ديده براي بهبودي و کمک : تلاش کاج آسيبميانيپارة 

 از همسايه

زندگي دو  آغازين:پارة 

 کاج در کنار هم

 افتدها بر روي ديگري ميکننده: ناگهان براثر باد يکي از کاجتخريبنيروي 



 29                                                                                «دو کاج»رنگ و معنا در دو روایت قدیم و جدید از داستان تطبیقی عنصر پی  ۀمقایس 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 57: 1386، و ساوانا  )آستین  گانه داستانهای ششموقعیت
 

در روایت »دو کاج« و »کاجستان« نیز کنشگر/ کنشگران بر اساس الگوی فوق به دنبال رسیدن 
شان هستند که تحلیل زیرساخت روایت تمایزاتی را در دو روایت قدیم و  مورد نظربه شی ارزشی  

افتادن  کند. گفتیم که روایت »دو کاج« دارای دو طرح داستانی است، طرح اول با  جدید برملا می
صورت زیر است: های داستانی آن به رسد. بنابراین موقعیتهای تلفن به پایان می کاج بر روی سیم

اش  اگر همسایه چراکه ؛طوفان« از دیدهآسیب »کاج گیرنده: زندگی«،  به میل  درونی »حس فرستنده:
دیده«، شی ارزشی:  آسیب  برد. فاعل:»کاجاو را تیمار دارد، او به زندگی بازگشته و از این عمل سود می

زیرا همسایه مراقبت   ؛در این طرح وجود ندارد  دهندهدارنده:»کاج همسایه«، یاریماندن«، باز »زنده
شویم، قبلًا بیان شد که  های دیگری مواجه میاز او را قبول نکرد. در طرح دوم این روایت با موقعیت

ان رسیدگی مأمورگردد و  تلفنی« آغاز می   گر،»قطع ارتباطاتطرح دوم این روایت با نیروی تخریب
کنند. بنابراین بر  رسند و هر دو را قطع می ها میبه اتفاقات تلفن در پی کشف علت برآمده به کاج

الگوی فوق می  این اساس  به ترسیم موقعیت توان  پرداخت: فرستنده: های ششگونه    گانه طرح دوم 
ان اداره تلفن«،  مأمور»  »مردم«، فاعل  پیام«، گیرندهان خطوط مأمورپذیری و وظیفه  »حس مسئولیت

ان«، بازدارنده، ندارد. در  مأمور»قدرت و امکانات    دهنده»برقراری ارتباط تلفن«، یاری  شی ارزشی
راحتی ای در برابر امکانات و قدرت انسان وجود ندارد و کنشگران بهطرح دوم هیچ نیروی بازدارنده

 ست می بابند.خود د مورد نظربه شی ارزشی 
آمده است، موقعیت های  در روایت جدید، موسوم به »کاجستان« که در فارسی پنجم ابتدایی 

دیده از  کاج آسیب»   »حس بقا و زنده ماندن«، گیرنده  صورت زیر است. فرستنده:گانه طرح بهشش
بازدارنده:    »کاج همسایه«،   دهنده:»زندگی و بقا«، یاری  دیده«، شی ارزشی»کاج آسیب  باد«، فاعل

 کند. منصرف نمی نوعهمز کمک به  یعنی هیچ نیرو یا شخصیتی کاج همسایه را ا ؛ندارد 
ها را بر اساس رسیدن یا نرسیدن کنشگر/کنشگران به شی ارزشی دارای دو برنامه  عباسی روایت

زشی  بندی وی ناشی از پیوند یا جدایی کنشگر با شی ارروایتی پیوندی و گسستنی دانسته و تقسیم
شخصیت بین  توانش  و  کنش  اساس  بر  که  پیوندی  ساختاریِ  فرمول  در  ایجاد  است.  داستان  های 

دهندیاری

 گیرنده

ء شی
 

 کنشگر

بازدارند

 فرستنده
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تان به شیء ارزشی خویش دست  شود تا شخصیت دیگر داسها باعث میشود، یکی از شخصیتمی 
    یابد:

 (.PN1=f{ s1→s2∩oالگوی ساختارگرای پیوندی )
تا   (→)کند کاری می  ( s1)شخصیت یک   ( :program narrative 1)برنامۀ روایتی یک در این الگو 

 .  (∩)پیوند برقرار نماید  (o)با شیء ارزشی خود  (s2)شخصیت دوم 
ها کاری  یکی از شخصیتاما در فرمول ساختار گسستنی برعکس فرمول پیوندی است و در آن

 ی خود بازماند:کند که شخصیت دیگر از رسیدن به شیء ارزشمی 
 ( PN2=f{ s1→s2Uo)الگوی ساختارگرای گسستنی 

تا    (→)کند  کاری می  (  s1)شخصیت یک    ( :program narrative 2)برنامۀ روایتی دو  در این الگو  
. آنچه  (208- 204: 1395(.)رن، عباسی، Uمحروم شود ) (o)از شیء ارزشی خود  (s2)شخصیت دوم 

دو روایت موردبررسی در این پژوهش ما را به تولید معانی مختلف سوق    رنگپیدر تحلیل ساختار  
های دو روایت از منظرهای مختلف است. از منظر برنامه روایتی  گام زیرساختبهدهد، تحلیل گام می 
ای پرداخت: در طرح اول این روایت، با برنامه روایتی  )دو کاج(  گونه به تحلیل روایت قدیمتوان این می 

ها آسیب رسانده و باعث  که کاج همسایه در آن نقشی برجسته دارد. باد به ریشۀ یکی از کاج  ایممواجه 
بر روی همسایه آن کاج  تا  برای کاج  شده  منجر شود  زندگی مجدد  به  مراقبتی که  بیفتد، حال  اش 

کند که  دهد و کاری میاش با تندی جواب کمک او را میا همسایهدیده بسیار حیاتیست، امآسیب
در حالت گسست قرار گیرد و خوانش برنامه روایتی طرح اول  )زندگی(  دیده با شی ارزشیکاج آسیب

تا شخصیت دوم»کاج    (→)کند  کاری می  (  s1)  صورت زیر است: یکی از کنشگران»کاج همسایه«به
ارزش  (s2)دیده«  آسیب خود»زندگی«  از شیء  در (U)محروم شود    (o)ی  که  است  این  جالب  و   .

اتفاق  رنگپی  روایت همین  این  زندگی(دوم  یعنی  ارزشی  شی  با  توسط   )جدایی  نیز  کاج همسایه  برای 
به منظور احتیاط بیشتر و جلوگیری از ،  شود و آنان با قطع این کاجان اتفاقات تلفن انجام میمأمور

 جدایی قرار گیرد. اش در حالت د که او نیز با شی ارزشیکننکاری می  ، تکرار حادثه
خوبی ندارد و عباسی این نوع  اند، پایان یک از دو طرحی که در درون آن قرارگرفتهاین روایت در هیچ

. این  (205:  1395عباسی،    ←)  شوند داند که خوب تمام نمیهایی مییت ها را از گونه روایتوا از ر
ی و پیام روایت نزد روایت شنو نیز تأثیرگذار است و به تولید معنایی با  معناسازپایان ناخوشایند در  

است که در مبحث بعدی پژوهش به آن خواهیم پرداخت. اما در   شده بار منفی و تهدیدی منجر  
با کمک همسایه    ، برنامه روایتی از نوع پیوندی است. زیرا کنشگر کاج معیوب )کاجستان(  روایت جدید

باد بر روی کاج دیگر    بر اثر ازاینکه  با شی ارزشی خود یعنی زندگی ارتباط برقرار نموده است و پس
نماید و ساختار  دهد و از او مراقبت می طلبد، همسایه به او پاسخ مثبت می افتد و از او کمک می می 
 . (205)رن، همان: شوندهایی است که خوب تمام میروایت از نوع روایت رنگپی 

 گونه است: روایتی کاجستان از نوع پیوندی و این  ۀبرنام ، بنابراین 
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اول   یک/کاج  می(    s1)شخصیت  آسیب  (→)کند  کاری  کاج  دوم  با شیء  (  s2)دیده  تا شخصیت 
و روایت قدیم و جدید  د. آنچه از برنامه روایتی  (∩)پیوند برقرار نماید  (  o)ارزشی خود/زنده ماندن  

  شده های متفاوت  یمعناسازآید، نشانگر دو گونه برنامه متفاوت است که خود منجر به  ها برمیکاج
 است. 

 

 در دو روایت  رنگپیتغییر  ۀواسطی بهمعناساز . 5
ساختار   مقایسۀ  و  بررسی  از  برنام  رنگپیپس  و    ۀو  کاج«  »دو  جدید  و  قدیم  روایت  دو  روایتی 

روایت    رنگپی ی و انتقال معنا با تغییر در  معناسازدر اینجا بر آنیم تا به مقایسۀ نحوۀ    ، »کاجستان«
  ؛ دکنمعنای جدیدی خلق    ، رنگپیچگونه توانسته است با تغییر    ، پردازگفتهتمرکز و ثابت کنیم که  

به  چراکه روایی،  به »متن  را  آدمی  و  از جهان  برداشتی شخصی  و هنری،  واسطۀ ساختاری کلامی 
پس از خوانش دو روایت قدیم و جدید، متوجه   گاننگارند  . (1:  1398)لینت ولت،    گذارد«نمایش می

بر  ها  واسطه شکسته شدن یکی از کاج )بعد از تخریب وضعیت پایدار به   نیکه دو روایت تا وضعیت میا  ندشد
 دیده برای رسیدن به وضعیت مطلوب قبلی( )تلاش کنشگر آسیب   اما در وضعیت میانی  ؛اندشبیه هم  باد(  اثر

)محمدجواد    هر دو روایت یکی است  پردازگفتهشود و چون  روایت جدید به صورتی متفاوت نقل می
صورت عامدانه طوری تغییر ایجاد کرده است که معنای جدید  روایت به رنگپیبراین در ، بنامحبت(
 بسازد.  

از همسایه()کمک طلبیدن کاج آسیب   در روایت قدیم در قسمت میانی روایت از برخورد   دیده  پس 
 دیده:ناشایست همسایه با آن کاج آسیب

 

تننننندی  بننا  گننفننت  هننمسننننایننه   کنناج 
 
 

سننننرم   از  دسننننت  شننننو   بننرداردور 
 

بننننیننننزارم مننننردم  تننننو  از   آزار 
 
 

دارم؟ را  تننو  طنناقننت  کننجننا   مننن 
 

که  طوریبه  ؛شودحسی ناخوشایند، دور از حق همسایگی و صفای درونی به مخاطب منتقل می 
  ،ترفنداین  با    پردازگفتهکند، اما  پسندد و کاج بدرفتار را نکوهش میهیچ مخاطبی این رفتار را نمی

ده که همسایۀ نامهربان  کرای ترسیم  گونهروایت را به  رنگپی جواب نگذاشته و  عمل ناشایست را بی
سیمبانان مرکز تلفن برای احتیاط و عدم تکرار  کند و  نوعی سزای عمل ناشایست خود را دریافت میبه

 کنند: داده، آن کاج را نیز با تبر قطع میای رخ حادثه
 

سنننینم منرمنت  از  پنس   سنننینمنبناننان 
کنناج   آن  نننیننز   دلسنننننننگیننعنننننی   را 

 

بسننننتننننند   خننطننر  بننر  تننکننرار   راه 
تننکننه تننبننر  بشننننکسننننتننننند بننا   تننکننه 

 

، اما در هستنداگرچه دارای بار معنایی منفی  «شکستن»و  «تبر »، «تکهتکه»، «دلسنگ» گانواژ
به روایت  روایتاین  بر دل مخاطب  مرهمی  بدلچراکه سزای سنگ  اند؛نوعی  را  نامهربان  ه  ی کاج 

ه  تهدیدآمیز است با این مضمون که »هر کس حق همسایه را ب بار معنایی  گذارد و دارای  نمایش می
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ی و پیام این روایت  معناسازجای نیاورد، خود به سزای عملش رسد یا الجارُ ثمَ الدار و ...«. البته  
آمده را مختص دیگری و خود را از آن  نوعی حادثۀ پیش گیری فراوانی دارد. کاج همسایه بهردایرۀ درب 

این روایت   ه در پسای گرفتار شد. معانی نهفتکه همان روز خود نیز به حادثه بری دانست، درحالی
است و شاید گفتار مولانا که قصه را همچون پیمانه و معنی برای مخاطب  و هشداری  بسیار فراوان  

 داند، مؤید دامنۀ در برگیری وسعت معنای این روایت باشد: آن را چون دانه می 
 

پنینمناننه بنرادر قصنننه چنون   ایسنننت ای 
عننقننل  مننرد  بننگننیننرد  دانننه   مننعنننننی 

 

وی    انندر  ایسنننت بنهمنعنننی  داننه   سنننان 
نننقننل گشنننت  گننر  را  پننیننمننانننه   ننننننگننرد 

 (.478:  1391)مولانا،                                 
ی جریانی  معناسازی است. »معناسازبنابراین در روایت دو کاج، تکیۀ اصلی بر معنای کلام و  

شکلی سیال و ناپایدار  گردد و به  جا میشود، جابهکند، پیچیده می است که طی آن، نشانه تغییر می
به انگیزۀ ایجاد    رنگپی. این سیالیت و ناپایداری ساختار  (180:  1393داودی مقدم،  )  رود«به جلو می

معنای جدید، در روایت امروزی »دو کاج« را محمدجواد محبت در کتاب فارسی پنجم دبستان با  
آورده است. در این روایت جدید،  -جهت القای معنایی دیگر  -ی متفاوت  رنگپیعنوان»کاجستان« با  

را    پردازگفته روایت  میانی،  وضعیت  بر  مداراخلاقدر  مبتنی  رویکردی  با  و  دوستانه  انسان  انه، 
افتد بر روی دیگری میو    دیده  طوفان آسیب  بر اثراعتقادات دینی شکل داده است. وقتی کاج همسایه  

 شود: رمی و محبت از او استقبال میطلبد، با نو از او کمک می
 

نننرمننی  بننا  گننفننت  هننمسننننایننه   کنناج 
روزی هنننم  اتنننفننناق  اینننن   شنننننایننند 

 

ننننمنننی  را  یننناد دوسننننتنننی  از   بنننرم 
اوفننتنناد  مننن  بننرای  از   ننناگننهننان 

 

کند »شاید این اتفاق روزی برای من هم بیفتد«، این معنا را به مخاطب تلقین می  در اینجا عبارت 
ان است، روزگار همیشه بر وفق  نوعهمشده و برای ادامۀ بقا نیازمند کمک    که آدمی اجتماعی آفریده 

توان مراد نیست و حوادث تلخ مادام در کمین آدمی است و تنها به مدد کمک یکدیگر است که می
دوستی و انسانیت کاج همسایه، دامنۀ در برگیری در ادامۀ این نوع   پردازگفتهبر مشکلات غلبه کرد.  

خیرخ  عمل  بهاین  داده  گسترش  را  خداپسندانه  و  آنطوریواهانه  و  که  زیاد  آن  معنوی  ارزش  قدر 
می قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  طبیعت  عناصر  که  قدرت   زیباست  از  عاطفه شده  این  تسلیم  باد  و  دهد 

 افتد:می 
رسننننینند بنناد  گننوش  بننه   مننهننربننانننی 

آسنننننینننب هنننمکننناج  منننا   دیننندۀ 
کنناج فننرومننیمننیننوۀ   ریننخننت هننا 

چننننن  و  رسنننناننند  بنناران  بننعنند ابننر،   دی 
 

شنننند   مننلایننم  شنننند،  آرام   بنناد 
شننند کنم و سنننالنم  گنرفنت  پنا   کنمنک 

مننیدانننه ریشننننه  آسننننان هننا   زدننند 
کنناجسننننتننان  یننافننت  نننام  مننا،   ده 

 (111:  1399محبت،  )                           
میانی دو روایت برمی همان از خوانش و مقایسۀ وضعیت  از  گونه که  آید، در »کاجستان« پس 

 یمامواجهانه بر پایۀ اعتقادات دینی، اخلاقی و بشردوستانه  مداراخلاقوضعیت میانی با یک معنای  
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دیم، با پایانی  تر، زیباتر و تأثیرگذارتر است و جنبۀ تشویق به کار خیر دارد، اما در روایت قنشینکه دل
به دنبال القا و ایجاد   پردازگفته  ، . در هر دو روایتیمامواجه ناخوشایند، منفی، دلگیر و هشدارآمیز  

ترین زمان« »دیدن سزای عمل بد در کوتاه  ، مبتنی بر)دو کاج(  معنا بوده است، معنای روایت قدیم
زودی  اش را بهچراکه نتیجه  «؛نکنیم گوید: »کار بد مصلحت آن است که هرگز  است و به مخاطب می

گوید: نیازی به انتقال معانی و تشویق به کار خیر به طریق ارعاب بینیم، اما در روایت جدید می می 
با نرمی و مهربانی برخورد کنیم چراکه تخم محبت،    ؛و عاقبت وخیم نیست، چه خوب است که 

  ها و طبیعت قابل حس خوب آن نیز در انسان آورد و دامنۀ دربرگیری و القای حال ومحبت به بار می
 مشاهده است.  

 

 نتیجه. 6
کنندۀ سایر عناصر داستان بخش و منسجمکه چون ستونی استوار قوام هر داستان علاوه بر این  رنگپی 

تواند  می  رنگپی که تغییر در  طوریای نیز در تولید و انتقال معنا بر عهده دارد بهاست، نقش برجسته
ساختار   مقایسۀ  به  پژوهش  این  در  اساس  همین  بر  باشد.  جدیدی  معنای  ،  رنگپیتولیدکنندۀ 

و جدید »دو کاج« و »کاجستان« در دو روایت قدیم    -برحسب پایان-واحدهای معنایی و نوع روایت
اثر محمدجواد محبت پرداختیم که دستاوردهایی به شرح ذیل حاصل گردید: دستاورد اول پژوهش  

روایت    رنگپیدو روایت تا وضعیت میانی متشابه است، اما در     رنگپیحاضر این است که ساختار  
پایان روایت تأثیرگذار بوده است.  شده که در معنا، واحد روایی و    ، تغییری ایجاد)کاجستان(  جدید

  )دو کاج(   دو روایت، روایت قدیم  رنگپیدستاورد دوم پژوهش این است که در مقام مقایسۀ ساختار  
ندارد، ولی دومی دارای نیروی    دهندهسامانشده است که اولی نیروی  تشکیل  رنگپی از دو ساختار  

جدید  دهندهسامان روایت  ولی  تنها  )کاجستان(  است،  ساختار  ،  اجزای    رنگپییک  تمام  که  دارد 
گانۀ آن کامل است. دستاورد سوم پژوهش حاضر این است که در برنامه روایتی دو روایت قدیم پنج

ارزشی   شی  به  کنشگران  کنشگر/  نرسیدن  یا  رسیدن  برحسب  نیز  جدید  نظرو  دیده   مورد  تفاوت 
روایی »داستانی با    ۀاز نوع برنام  رنگپیاست، هر دو    رنگپیشود. در روایت قدیم که شامل دو  می 

خود در جدایی و گسست قرار دارند، اما   مورد نظرچراکه فاعلان با اشیاء ارزشی    ؛پایان بد« هستند
چراکه فاعل کنشگر با شی  ؛  هایی با پایان خوب است داستان از نوع داستان  رنگپیدر روایت جدید،  

 رنگپیارزشی خود در اتصال و پیوند قرارگرفته است. آخرین دستاورد پژوهش این است که تغییر  
که معنای روایت  تحریکی دارد ، درحالی  -تشویقیمایۀ  درونباعث ایجاد معنایی با    ، در روایت جدید

 قدیم از نوع تهدیدی و ارعابی است.
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Keywords:  

The presence and absence of the main and secondary elements of the sentence in the text of a literary work has a 
great impact on the transmission of rhetorical intentions and concepts to the addressee. Some pundits and 
researchers in the knowledge of rhetoric have considered the topic of removing grammatical elements as a way to 
prevent the speaker or writer from exaggerating in words and some others, in addition to removing additions, have 
introduced the ellipsis method from the text's aesthetics; This is while the method of substitution is often examined 
from the point of view of emphasis and its role in lengthening the sentence. Traditional rhetoricians and scholars 
of semantics such as Sibouyeh, Jahez, Khatabi, etc, have superficially and transiently mentioned the role of this 
method in rhetoric. Abdul Qahir Jorjani, due to the Evidence of Miracles in the Quran, placed the topic of "ellipsis 
and mention" in a regular and specific framework and introduced it as the basis of the cohesion of the word. 
Although he considers mentioning a grammatical element in the sentence is very important in creating secondary 
purposes and rhetorical meaning, but for remove the elements of the sentence, he has also considered the ability to 
influence and even considering the special situation and circumstances, he considered the removal of a grammatical 
element to be much more eloquent than mentioning it; Absence of presence that helps to approach the word in its 
most eloquent form. On the other hand,  Michael Halliday, a linguist of Functional grammar, describes this as 
"ellipsis and substitution" and considers the use of this method to be effective in text coherence. In order to be able 
to examine the topic of ellipsis and substitution in a literary text, a work full of abnormality in grammatical and 
rhetorical will be needed. The story of Bijan and Manizheh of Shahnameh and the poem of Garshaspnameh, due to 
their poetic and epic linguistic format, have provided a favorable capacity for various syntactic manipulations, 
especially the removal of elements in the sentence. The importance of the status of the elements in the sentence for 
conveying rhetorical intentions by Ferdowsi and Asadi Tousi, expresses the need to examine the status of ellipsis 
and mention of the main and secondary elements of the two literary works; Therefore, this Research, by descriptive-
analytical method, examines and compares the effect of ellipsis and mention of main and secondary elements in 
3000 sentences of each work in order to identify the secondary meanings. Among the main elements of the sentence, 
the rhetorical effect of the status of the subject, object, predicate and verb is discussed. Also, among the sub-
elements of the sentence, the status of the adverb, the complement and demonstrative in the transmission of some 
rhetorical intentions of the poets have been examined in two literary works. The results of the research found that 
the omitted form of the elements of the sentence is more effective than mentioning them in terms of rhetorical 
value; Because the removal of one or more elements in the sentence by the poets is a sign of textual coherence and 
also the existence of a high level of communication between the poet and the addressee and this is the basis for the 
emergence of rhetorical purposes. The results also show that the ellipsis of elements is more in the context of 
conversations, which is one of the main reasons for the centrality of speech during the interactions of individuals. 
It can be said that the ellipsis and mentioning of the main and secondary elements of the sentence in two works 
happened for various rhetorical purposes. Persistence in the mind and creating emphasis has been one of the 
purposes of mention and also, low information value, brevity, avoiding unnecessary repetition and maintaining the 
narrative rhythm can be considered as the most important goals of poets in removing of the elements of the sentence. 
Generally, the method of the two poets in using the ellipsis and mention of elements in the sentence, has served to 
convey the rhetorical intentions correctly to the addressee. 
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 ها:  کلیدواژه

حضور و عدم حضور عناصر اصلی و فرعیِ جمله در متن یک اثر ادبی، تأثیر بسزایی در انتقال اغراض و مفاهیم بلاغی 
به مخاطب دارد. بلاغیون سنتی و عالمان دانش معانی نظیر سیبویه، جاحظ، خطابی و ... به صورت سطحی و گذرا از  

، مبحث »حذف و الإعجاز فی القرآندلائل جرجانی اما در اثر     اند. عبدالقاهرنقش این شیوه در بلاغت کلام یاد کرده 
مند و مشخص قرار داد و آن را یکی از ارکان پیوستگی کلام معرفی نمود. از سویی دیگر، ذکر« را در چهارچوبی قاعده 
کارگیری از به   شناس دستور نقشگرا، این مهم را با عنوان »حذف و جانشینی« معرفی کرده ومایکل هلیدی به عنوان زبان 

به سبب قالب شعری و زبانی    گرشاسپنامهو منظومۀ    شاهنامهداند. داستان بیژن و منیژۀ  این شیوه را در انسجام متن مؤثر می 
 اند. اهمیتحماسی، زمینۀ مناسبی را برای دستبردهای مختلف نحوی به خصوص حذف عناصر در جمله فراهم نموده

بررسی وضعیت حذف و   ضرورت   توسی،  اسدی  و  فردوسی  سوی از  بلاغی   اغراض  انتقال  برای   جمله  در عناصر  وضعیت
تحلیلی، تأثیر حذف و    -دارد؛ از این رو، پژوهش حاضر به روش توصیفیذکر عناصر اصلی و فرعی دو اثر را بیان می

رسی و قیاس قرار داده  جمله از هر اثر را به منظور شناخت معانی ثانویه مورد بر  3000ذکر عناصر اصلی و فرعی در  
است. از عناصر اصلی جمله، به تأثیر بلاغی وضعیت نهاد، مفعول، مسند و فعل پرداخته شده است و نیز از میان عناصر  

  گرفته   قرار   بررسی  مورد   فرعی جمله، وضعیت قید، متمم و اسم اشاره در انتقال برخی اغراض بلاغی شاعران در دو اثر 

محور بودن رقم خورده است که بافت  وگوهاگفت   فضای  در  بیشتر   عناصر،  حذف  که  دهندمی   نشان   پژوهش  نتایج  است. 
کارگیری حذف ترین دلایل آن شناخته شده است. در کل، شیوۀ دو شاعر در به کلام در زمان تعاملات اشخاص، از اصلی

 و ذکر عناصر در جمله، در خدمت انتقال درست اغراض بلاغی به مخاطب بوده است. 
 

 . گرشاسپنامه  ،منیژه  و بیژن بلاغی، اغراض ذکر، و حذف مبحث معانی، دانش
 

«،  شاهنامه  منیژۀ   و  بیژن   داستان  و  گرشاسپنامه  در   هاآن  بلاغی  کارکرد  و  جمله  فرعی  و  اصلی  عناصر   ذکر   و  حذف ، »(1401)  حمید امینی اسالمی و  یحیی  ،  طالبیان:  استناد 
  JLCR.2022.343204.1848/58.10.22059-73، 26، پیاپی 2، ش  11، دورۀ نامۀ نقد ادبی و بلاغتپژوهش
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 . مقدمه1
ین  ترمهممبحث حذف و ذکر عناصر در جمله، یکی از مباحث اساسی در دانش معانی است که  

کاربرد آن، شناخت میزان و نحوۀ تأثیر حضور یا عدم حضور عناصر اصلی و فرعیِ جمله بر مخاطب،  
می حال  اقتضای  مفهوم  با  کتاب  همسو  در  و  جرجانی  عبدالقاهر  توسط  اگرچه  مبحث  این  باشد. 

نظیر به  القرآنعجاز فی  الإدلائل نیز توسط بلاغیون سنتی  از وی  پیش  اما  شکل مدوّن مطرح شد، 
پراکنده و سطحی مطرح    صورت به  ق(  319)  یخطاب  و  )؟(  ی، باقلانق(160)، جاحظ  ق(140)  هی بویس

، فعل )نهاد(شده بود. جرجانی به روشی هدفمند، شرایط ذکر یا حذف عناصر نحوی مانند مسندالیه 
و مفعول را از لحاظ بلاغی و تأثیر آن بر مخاطب مورد بحث و مطالعه قرار داده است. وی اگرچه  

بیند، اما برای  سیار مهم می آیی یک عنصر مذکور را در خلق اغراض ثانویه بلاغی بآیی و پس پیش 
حذف عناصر نیز قابلیت تأثیر قائل بوده و حتی با در نظر داشتن موقعیت و شرایطی خاص، حذف  

رساند  ترین شکل خود یاری مییک عنصر را مؤثرتر از ذکر آن دانسته که به نزدیک شدن کلام به بلیغ
 . ( 146: 1984 ،ی)جرجان
ی در نظریۀ نظم  حذف و ذکر عناصر دستور  ت یوضع  ز یو ن  (یی آشیو پ  ییآ)پس  یگاهیجا  راتییتغ

مب   1،جرجانی جانش  (ellipsis)حذف  حث  ابا  نقش  (substitution)ی  نیو  دستور  و    2یدیهل  ی گرا از 
  کرده است.  جادیرا ا ییهایپوشانهم( ی)علم معانالنحو  یمبحث »حذف و ذکر« مطرح شده در معان

ویژه هلیدی از اهمیت شناسان نقشگرا بهنقش حذف و ذکر عناصر جمله در بلاغت کلام در میان زبان 
ای برای خلق اغراض بلاغی و عامل  بالایی برخوردار است. هلیدی شیوۀ حذف اجزاء جمله را دریچه

متن   انسجام  و  می  (text coherence)پیوستگی  .  (Halliday ; Mathtiessen, 2004: 61-67)کند  معرفی 
باشد؛ از این وجود انسجام در متن یک اثر، منوط به رعایت مباحث مختلف دستوری و بلاغی می 

ای مؤثر  عنوان شیوه رو، در این پژوهش به بررسی مبحث حذف و ذکر عناصر اصلی و فرعی جمله به
 در ایجاد پیوستگی و انسجام کلام پرداخته خواهد شد. 

 

 پرسش اصلی و روش تحقیق . 1-1
هدف اساسی پژوهش، مطالعه وشناخت شگردهای فردوسی و اسدی توسی در استفاده از وضعیت  

باشد. پژوهش حاضر شامل دو پرسش  ها میعناصر اصلی و فرعی جمله و تحلیل اغراض بلاغی آن

 
های نظم  لفظ و معناست و نشانه  .5کلام و کلمه، .  4نحو،    .3نظم،    .2بلاغت،    .1نظریۀ نظم جرجانی دارای پنج مفهوم بنیادین  .  1

جرجانی،  ←کند )ذیل مباحث »تقدیم و تأخیر«، »حذف و ذکر«، »تعریف و تنکیر« و »وصل و فصل« بررسی می  ،را در متن
1984) . 

های اجتماعی  نشانهعنوان نظامی از  شود که طبق آن، زبان بهشناسی گفته میای از دانش زبانگرایی یا کارکردگرایی به شاخهنقش  .2
 . ( 1387دبیرمقدم،  ←گیرد )مورد مطالعه قرار می
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های فردوسی و اسدی توسی در ذکر و حذف عناصر اصلی و فرعی جمله در  شیوه   .1فرعی است:  
اغراض بلاغی ذکر و حذف عناصر اصلی و فرعی جمله  .  2کدام است؟ و    بیژن و منیژه و    گرشاسپنامه

یک  در دو اثر چیست؟ و پرسش اصلی تحقیق آن است که از میان حذف یا ذکر عناصر جمله، کدام 
از  نقش مؤثرتری را در ان تقال معانی ثانویه دارند. فرضیۀ پژوهش، شکل محذوف عناصر جمله را 

آن  از ذکر  یا چند عنصر در جمله توسط شاعر،  ها میمنظر بلاغی مؤثرتر  داند؛ چراکه حذف یک 
نشانۀ انسجام متنی و همچنین وجود سطح بالای ارتباط میان شاعر و مخاطب بوده و همین امر،  

جمله از هر اثر به روش    هزارسهباشد. به منظور دریافت پاسخ،  غی میساز بروز اغراض بلازمینه 
  ۀ باز  کیدر    گرشاسپنامه  ۀها از منظومنمونه  ۀ محدودتحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.  -توصیفی

« و در  100تا پاسخ گرشاسپ بنزد بهو، ص:    21»آغاز داستان، ص:    یهاو شامل بخش  یمتن  ۀوستیپ
 303»آغاز داستان، ص:    یهاشامل بخش  یامحدوده  ، ی فردوس  ۀاز شاهنام  ژه یو من  ژن یبمورد داستان  

 از آمده دست به آمار .باشدیم  «397ص:  ن، یزمرانیاز توران به ا ژنیتا گفتار اندر بازآمدن رستم با ب

بندی شده است و به تحلیل هرکدام با استناد  درصد دسته  و  تعداد  صورت   به  جدول  قالب  در  بخش،   هر
 به آمار پرداخته شده و نتیجۀ نهایی حاصل آمده است. 

 

 پژوهش و ضرورت انجام آن ۀنیشیپ. 1-2
به حماسی  آثار  پژوهش  شاهنامۀویژه  دربارۀ  بلاغی،  و  نحوی  مباحث  حول  بسیاری  فردوسی  های 

« شاهنامهصورت گرفته است. از میان مقالات مرتبط، مقالۀ »بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان 
مورد بررسی قرار داده است    شاهنامه، شیوۀ »حذف غریب« را در  ( 1392)از محمدی و پرستگاری  

مورد استفاده    شاهنامهاشناسی، بلاغت و نحو زبان  شناسی، معن کم در چهار موضوع نسخهکه دست
ساز ایجاد وحدت  گیرد. نویسندگان، شیوۀ استعمال حذف غریب از سوی فردوسی را زمینه قرار می

ای از ساختار  اند. اگرچه پژوهش مذکور، نتایج ارزندهعنوان کرده  شاهنامهزیبائی و معنایی در متن  
باشد که علاوه بر  وده است، اما تمایز پژوهش حاضر در این می را گزارش نم  شاهنامهنحوی و بلاغی  

اثر  دو  در  جمله  فرعی  و  اصلی  عناصر  ذکر  بلاغی  اغراض  حذف،  بلاغی  کارکرد  به  پرداختن 
از فردوسی را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار داده  شاهنامهاز اسدی توسی و بیژن و منیژۀ  گرشاسپنامه

ی دو شاعر، هم در حذف و هم در ذکر عناصر جمله صورت گیرد.  هااست تا قیاسی جامع از شیوه 
اهمیت مبحث حذف و ذکر در انتقال اغراض بلاغی شاعران و به تبع آن شناخت معانی ثانویه در دو  

بیان می  تأثیر ذکر یا حذف اثر حماسی، ضرورت انجام آن را  کند. نتایج پژوهش علاوه بر نمایش 
مندی تواند گزارشی از میزان تأثیرپذیری اسدی از فردوسی را در بهره میعناصر در پیام نهفتۀ شاعران،  

 از این شیوه ارائه دهد.
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 گرشاسپنامهو  بیژن و منیژه. وضعیت عناصر جمله در 2
در   جمله  عناصر  حذف  و  ذکر  وضعیت  بررسی  منیژه و    گرشاسپنامهدر  و  کلی  بیژن  دیدگاه  دو   ،

بایست به ظرفیت بالقوۀ زبانی دو اثر حماسی در خلق بایست مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه میمی 
رساند تا از تحلیل انواع مفاهیم بلاغی و اغراض ثانویه واقف بود. این آگاهی به پژوهشگر یاری می

معمول و دستوری خود قرار   چرایی حضور یک عنصر اصلی یا فرعی در جمله که ظاهراً در جایگاه 
ای به آن شده است، شناخت  سادگی عبور نکند. در وهلۀ دوم که در این پژوهش توجه ویژه دارد، به

باشد.  ها مینقش مؤثر عناصر محذوفِ جمله در بلاغت متن دو اثر و تحلیل کارکردهای بلاغی آن
عنوان یکی از  توان از آن به ه باشیم، می ها در ایجاد معانی بلاغی را در نظر داشتاگر تأثیر برخی حذف 

؛ زیرا (450:  1346)بصّاری،  تواند رخ دهد  شناسی یاد کرد. حذف در انواع جمله می های زیبائیشیوه 
این صاحب سخن است که همواره شیوۀ حذف را فارغ از نوع جمله و متناسب با اقتضای حال و مقام  

برمی مستمخاطب  که  زبان شعر  در  حذف  بهگزیند.  در  نوع کلام  حذفیات عدترین  انواع  کارگیری 
می می شناخته  رخ  زمانی  باشد شود،  زودیاب  مخاطب  توسط  محذوف  اجزاء  یا  جزء  که  دهد 

(Lumsden, 1810: 364-366). 
)طیب، کند  یا به ضرورت وزن شعری از شیوۀ حذف استفاده می  )شاعر(نشان، گوینده  در حالت بی

زند. البته  منظور پرهیز از حشویات در کلام، دست به حذف یک یا چند عنصر میو یا به (86:  1383
و از پیش    (old information)وی معمولًا عناصری که برای مخاطبان سخن خود ارزش اطلاعی کهنه  

؛ چراکه آوردن عنصری زائد در (Halliday, 1985: 142)کند  حذف می   ای دارند را از جمله دانسته
اطناب غیرضروری میگویی محسوب مینوعی اضافه  ، سخن  به  را  و کلام  کشاند. در چنین گردد 

حالتی، عنصر محذوف اگرچه در کلام نیامده است اما با کمی دقت در جملات پیشین و به یاری  
های بلاغی حذف، تأثیر شگرف آن  ریافت است. از دیگر ویژگیسادگی قابل دمتنی، بهبافت درون

ین عوامل ایجاد انسجام متن  ترمهمدر پیوستگی کلام است. شیوۀ حذف در دستور زبان نقشگرا از  
. حذف یک عنصر مانند نهاد، موجب تجسّس مخاطب در (Halliday, 2002: 28)شود  شناخته می

شود و این خود اهمیت پیوستگی متن را تن کلی کلام میجملات پیشین و توجه بیش از حد وی به م
سبب ایجاد پل ارتباطی میان جملۀ با  کند. از سویی دیگر، نویسنده یا متکلم بهبه خواننده گوشزد می

تر عنصر محذوف، ناچار به رعایت انسجام متنی  نهاد محذوف و جملات پیشین برای دریافت ساده
ت با بسامد بالایی از عناصر محذوف نسبت به متون دیگر، دارای است؛ بنابراین، متون حاوی جملا 

 انسجام بیشتری هستند. 
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 وضعیت نهاد. 2-1
 باشد، بحث را با بررسی وضعیت نهاد شروع خواهیم کرد. عنصر آغازین جمله می ، از آن رو که نهاد

 
 
 

 : پراکندگی نهاد محذوف و مذکور1جدول 

 وضعیت نهاد 
 بیژن و منیژه  گرشاسپنامه 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد 
 2/21 637 8/17 533 مذکور

 8/78 2363 2/82 2467 محذوف 
 

 ذکر نهاد . 2-1-1
مرتبه به صورت مذکور    533و    637، به ترتیب  گرشاسپنامهو    بیژن و منیژه جمله از    3000نهادها در  

 توان بررسی نمود: اند. اغراض بلاغی ذکر نهاد را در موارد زیر می آمده 
 

 شدن در ذهن مخاطبگیر جایالف( 
بی جملات  اثر،  دو  در  میاگرچه  یافت  محذوف  نهاد  با  از شماری  یکی  نهاد  حذف  و  شود 

های بارز نحوی دو شاعر است، اما در برخی موارد با آنکه حذف نهاد هیچ خللی در معنا  مشخصه
شدن آن در ذهن مخاطب به ذکر  گیرجایکند، شاعران به دلایلی چون تأکید بر نام نهاد و  ایجاد نمی

 پردازند:ی آن م
 

زر  توو و  سووویوم  و   بورداشوووتوی گووهور 
 

کووموور   تووو  را  مووریوون رزمووگووه   بسوووتووی 
 (3/311: 1371)فردوسی،                     

 و
دوان   کووسهوومووه   بوواشوووود  سووووود   پوویِ 

 
زیوان  کسوووینوخوواهود    را   خوویشوووتون 

 (36:  1354)اسدی توسی،                    
آید و در صورت محذوف آمدن در تکرار دو نهاد »تو/ کس« در ابیات فوق غیرضرور به نظر می

 گونهاینآمد. اگرچه  ای در شناخت نهاد پدید نخواهد  جملۀ بعد، خللی در دریافت معنا یا گمراهی
شت  توان نوعی هدف بلاغی را نیز در پکشانند، اما میتکرارها جمله را اندکی به سمت اطناب می

شدن نهاد در   گیرجایاین تکرارها جستجو کرد. تأکید، حصرسازی نهاد در صفت یا امری خاص و 
 توان از اغراض بلاغی این تکرار دانست.ذهن مخاطب را می

 

 شکل ضمیر اعلام حضور به  ب(
کند که در آن، نوعی تأکید ای مضاعف می متکلم با ضمیر اول شخص به حضور خود در کلام اشاره 

 برای قطعیت تعامل در رویداد مورد نظر است: 
 

آموودم   موون رزم  و  پوویووکووار  بووه   ایوودر 
 

آموودم  بووزم  و  شووووادی  بووهوور  از   نووه 
 (73)همان:                                               
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گاه ذکر نهاد به شکل ضمیر اول شخص نمودی نمایشی دارد، نمایش قدرت و فخرفروشی و  
 تأکید بر وجود خود:

 
 
 
 
 

جوونوو   موونووم بووه  ایووران  از  گوویووو،   بوویووژنِ 
 

توویووز    آموودم  گووراز  زخوومِ   چوونوو   بووه 
 (3/318: 1371)فردوسی،                        

با بررسی و تعیین پراکندگی نهادهای هدف در دو داستان با مضامین مشابه از هر اثر که به شکل  
ثر در متن هر داستان را مشخص  توان میزان تأثیرگذاری انواع نهادهای مؤاند، میهدفمند انتخاب شده

وجود دارد که  گذاری هر بخش  هایی بدیهی دربارۀ نهادهای مؤثر هریک با توجه به نام نمود. فرضیه
در   آمده است، موفقیت شاعران  به ذهن  از بررسی  پیش  آنچه  با  نهادهای هدف  تناسب  درصورت 

 حفظ انسجام سخن را نشان خواهد داد.
 

 بیژن و منیژه: نهادهای مؤثر در دو داستان از 2جدول
 تکرار نهادهای مؤثر  مضمون داستان

 
 رزم بیژن با گراز .1

 بار  32 بیژن  .1
 بار  13 گرگین .2
 بار  12 گراز .3

 
 پند پیران به افراسیاب . 2

 بار  31 افراسیاب  .1
 بار  25 پیران  .2
 بار   4 رستم .3

 

 گرشاسپنامه نهادهای مؤثر در دو داستان از  :3جدول
 تکرار نهادهای مؤثر  مضمون داستان

 
 رزم گرشاسپ با ببر  .1

 بار  23 گرشاسپ .1
 بار  22 ببر  .2

 بار  7 مهراج . 3
 
 پند اثرط به گرشاسپ.2

 بار  64 گرشاسپ  .1
 یار 27 ضحاک  .2
 بار  2 اثرط .3

 

با توجه به دو جدول بالا، افرادِ هدف، بیشترین پراکندگی نهادها را در طول دو داستان منتخب  
برد روایت و  های اصلی اثر خود در پیش دهندۀ تمرکز شاعران بر شخصیتاند که نشانتشکیل داده

ثر  ها را در حداکهای درگیر در رویداد، آنحوادث آن است. دو شاعر با توجه به اهمیت شخصیت
توان از  اند. این عدم تنوع و محدود بودن نهاد هسته، قابل توجه است و نمی تعامل با داستان قرار داده 

تأثیر آن بر تمرکز روایتی و انسجام متنی غافل شد. پرتکرارترین نهادهای داستان در هر اثر، مختص  
اند. ن آن تأثیرگذار بوده شخص یا اشخاصی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر داستان و جریا
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  که است  حالی در پادشاه، قهرمان اصلی و یا حتی دشمنان خاص در زمرۀ این نهادها قرار دارند؛ این
ترین حالت خود قرار دارند.  رن در کم  لشکر  سیاهی  یا  و  مردم  عموم   مانند  الذکرخامل  نهادهای  نقش

اند؛ چراکه در بدنۀ اصلی روایت یا در تعامل  نهادها از سوی شاعران مورد توجه واقع نشده  گونهاین
 اند. نهایت گذرا داشتهبا نهادهای اصلی نبوده و یا تعاملی کوتاه و بی

 

 . حذف نهاد 2-1-2
بیژن و در قیاس با داستان    گرشاسپنامهشود که نهادهای محذوف در  مشاهده می  1  با توجه به جدول

نشان   منیژه  خود  این  و  بوده  برخوردار  بیشتری  بسامد  معنایی  از  انسجام  برتری    گرشاسپنامه دهندۀ 
 گیرجایگردد و برای معرفی و  باشد. هرگاه موضوع محدود به یک شخص یا مفهوم خاصی میمی 

شدن آن در ذهن مخاطب، چندین جملۀ وصفی تنها برای پرداختن به اطلاعات جزئی و تصویری  
های توصیفی قرار ای از گزاره شوند، حاصل آن تک نهادی است که در برابر دستهه میپشت هم آورد 

 گرفته است:  
زیوون  گوو  ردی  گوو  کوورد  بوورون   فوورسووووتووه 

 
عوورابووی    بووزیوون نووونوودبوودادش   ی 

راغ  بوورّنووده  پوویوومووای  دشووووت   یووکووی 
 

راغ   نووه  و  زاغ  رفووتووار  و   بوودیوودار 
م  شووک د   سوویه چشووم و گیسوووفش و م 

 
گوور    و  توک  آهوو  و  پووی  م پوری   سووو 

 (61:  1354)اسدی توسی،                    
 و

یووکووی   موورغووزار   گوووربوورآموود  آن   از 
 

نوگوار  نوبویونود   کوزان خووبوتور کوس 
موووی  گووودرز  گوولووگووونِ   بووکووردار 

 
فورهواد روی  شوووبواهونوِ   نوِ   خوِ  چوو 

م  سووو  پوولاد  چوو  و  پوای  سووویومورغ   چوو 
 

م   چو شووبرنوِ  بیژن سوور و گوش و د 
بواد   رفوتون چوو  بوه  و  شووویور  گوردن چوو   بوه 

 
نووژاد   دارد  رخووش  از  کووه  گووفووتووی   تووو 

 (3/339: 1371)فردوسی،                  
جمله  یبرا  در  نهاد  ا   رینظ  یبلاغ  لیدلا  ،حذف  نهاد،  بودن  بزرگداشت،    ، ییجازگویمشخص 

تع  و   یاسیعوامل س  ر، یتحق ین  ترمهماز    . (28:  1367؛ رضانژاد،    43:  1360)آهنی،    شده است  نیی... 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: نهاد در دو اثر می عوامل بلاغی حذف 

 

 ها و جملات قصار نغزگویی  الف(
 ( 3/309: 1371)فردوسی،  یمپو یکه هرگز نرفت یبه راه

می گسترده  بسیار  جملاتی  چنین  در  نهاد  شامل  زاویۀ  را  جنس  یک  افراد  عموم  اغلب  و  باشد 
به تعداد بیشتری نسبت به فردوسی بهره    گرشاسپنامهجملات در    گونهاینگردد. اسدی توسی از  می 

 برده است: 
کسوووی  بوا  تووان  کوردن   بودی گورچوه 

 
بسووووی   آیوود  بووهووتوور  نووی  کوو  نوویووکووی   چووو 

 (40:  1354)اسدی توسی،                           
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 معروف بودن نهاد در امریب( 
 

شوووادی گوذار بوه  را  او جوهوان  بوا   توو 
 

روزگووار   گووردشِ  بوودیوون  کوون   نووگووه 
بوولوونوود   چوورخِ  بووه  د  بوورآرچ را   یووکووی 

 
بووی  د  نووچ کوو  رنووجووش  و  توویوومووار   گووزنوودز 

  

گوواه  سوووووی  د  رچ آوچ چوواه  ز  را  یووکووی   ... 
 

  

کوولاه  گوووهوور  ز  بوور  سوووورش  بوور   نووهوود 
 (3/973-396: 1371)فردوسی،              

توان دریافت  شده در جملات پسین می شد، باز هم از مفاهیم یادکر نمیاگر نهاد در بیت اول ذ
که نهاد محذوف »سرنوشت« بوده است. از علل اصلی حذف نهاد در ادامۀ ابیات جدای از ذکر آن 

اموری است که مختص نهاد بوده و ذهن مخاطب را  در ابتدای کلام، اطمینان خاطر و تکیۀ شاعر به 
 کنند. بدون کژروی و مستقیاً به نهاد مقصود راهنمایی می

 

آفووریوود  رنووگووار  پوو  چوونوویوون   سوووورایووی 
 

آفوووریووود   روزگوووار  و  روزی  و   تووون 
آسووموان بسووتوه کرد   بنود هفوت   بوه یوک 

 
کوورد   پوویوووسووووتووه  کووار  گوووهووران   بوودیوون 

 (65:  1354)اسدی توسی،                        
 ایجاز و جلوگیری از تکرار ج(

سبب نزدیکی  هرگاه نهاد در جملۀ ابتدائی از مجموع جملات با پیوستگی معنایی ذکر گردد، شاعر به
شود.  مخاطب با روایت و سادگی ایجاد ارتباط معنایی میان جملات، از ذکر مجدد نهاد منصرف می

 گردد: تکرار میدر چنین جملاتی، ذکر دوبارۀ نهاد در کلام موجب اطناب و 
 
 

دیود   سووومونودش پوتویواره  آن زشوووتِ   چوو 
 

موویوود   انوودررچ و  هووراسوووویوود  و   شووووموویوود 
 (59)همان:                                                  

 و
جوای  ز  بوجسوووتوم  انودر  تونوگوی   بودان 

 
سوووورای   مووهووربووانیووکووی    انوودر   بووودم 

چووراغ   زو  خووواسووووتووم  و   خووروشوووویوودم 
 

بوواغ  بووه  بوویوواموود  و  شوووومووع   بوویوواورد 
ی    هووی مووِ بووِ و  نووج  ر  توو  و  نووار  و   آورد 

 
شوووواهوونشووووهووی   جووامِ  یووکووی   زدوده 

 (305-3/304: 1371)فردوسی،                  
 بزرگداشت نهاد  د(

 کیخسرو در بزرگداشت رستم گوید: 
 
 

یووان  کووچ پشووووتِ  و  ایووران  شووووهوور   دلِ 
 

موویووان   بوور  کووموور  هوورکووس  فووریوواد   بووه 
 (348)همان:                                                 

 گوید:و اسدی توسی در تمجید نوند عرابی می 
 

زورهو اکو بوه   روی  از  ه  کو   ی شوووموردی 
 

مووور  موووی  بوور  دور  از  شووووب   بوودیوودی 
 

روی زم از  سوووتون  ج  یوک  بوه  سوووتوی   بوجچ
 

م   دِرچ یووک  بوور  بوونوواورد  شووووتووی   بووگچ
 (62-61:  1354)اسدی توسی،                    
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 الذکر بودن نهاد خاملهـ( 
صورت محذوف سازی قدرت پهلوان، به نشانۀ تحقیر بهگاه شاعر، نهادِ کم اهمیت را برای برجسته

 آورد: می 
توواخووتوونوود  او  پوویووش  یووکووی  توویوورش   ز 

 
نشوووونوواخووتوونوود   بوواز  گووران  خشووووتووی   ز 

 (82)همان:                                                   
 و

بوه روی ش کرده دسوووت و زمی را   بوه کچ
 

زاری  اویسووووپووردنوود  پوویووشِ   کوونووان 
 (3/307: 1371)فردوسی،                        

 نفرت از بردن نام نهاد و( 
 

سووووتوویووز   توورسوووویوودگووانوونوودکووه    گوواهِ 
 

گووریووز   در  بووهووو  خوویوولِ  ز   هووموویشووووه 
موورد   زنووانوونوود  مووردانِ  پوویووشِ   در 

 
نووبوورد   روزِ  گوواو،  اسووووپشووووان  د  وچ  بوو 

 (79:  1354)اسدی توسی،                        
 و

نوودانوونوودمووان  مووردم  بووه  ایووران   بووه 
 

خوووانوونوودمووان  کوومووربسووووتووه   زنووانِ 
 (3/378:  1371)فردوسی،                      

 آوردن صفت جای موصوفز( 
ها معروف  صورت مستقیم، صفت یا صفاتی را که نهاد به آننهاد بهسبب انزجار از بردن نام  گاه به

 شود:شکل ارجاع آورده میاست به
 

موورد  اهوورموون چووهووره  کووتووف  مووار  آن   گوور 
 

رد   گووچ تووو  وز  موون  ز  بوورآرد   بوودانوود، 
 (43:  1354)اسدی توسی،                           

 و
دِلوویوور  سووووتوووران  از  شووووود  روبووه   نووه 

 
نوود    بسوووواوچ گوووران  شوووویوور نووه   چوونووگووالِ 

 (3/389: 1371)فردوسی،                           
 

 . وضعیت مفعول 2-2
حضور یا عدم حضور مفعول علاوه بر معنای ظاهری، در معنای بلاغی جمله نیز تأثیرگذار خواهد  

. در این بخش، به تأثیر مفعول بر معنای ثانویۀ جمله در دو حالت ذکر و  (533:  1984)جرجانی،  بود  
 پردازیم:حذف می
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 . ذکر مفعول 2-2-1
 : پراکندگی»را«ی مفعولی و غیر مفعولی 4جدول

 نوع ذکر مفعول 
 بیژن و منیژه  گرشاسپنامه 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد 
 9/4 148 3/2 69 )را( مفعولی 

 6/3 110 5/2 76 )را( غیرمفعولی 
 6/8 258 8/4 145 کل 

 

در زبان معیار امروزی، استفاده از حرف نشانۀ مفعولی »را« در شکل غیرمفعولی آن دیگر کاربرد 
چندانی ندارد، اما استفاده از این ویژگی دستور زبانی در آثار ادبی عصر دو شاعر کاملًا رایج بوده  

 ند.اغیرمفعولی بهره برده ی«را »سازی جمله، از است و دو شاعر در مواردی چون برجسته
بهره برده    «را »مرتبه از حرف نشانۀ    145،  گرشاسپنامهجملۀ پیوسته از  هزار  سهاسدی توسی در  

بیژن و باشد. با بررسی همان تعداد جمله از ی غیرمفعولی می «را »درصد آن متعلق به  5/2است که 
می   منیژه  پراکندگی  دیده  که  به«را »شود  غیرمفعولی  نشان    گرشاسپنامهنسبت  ی  را  بشتری  درصد 

اختصاص به کار   نیز در معنیو «به»، «برای»ی غیرمفعولی اغلب در معنی «را »دهد. در دو اثر، می 
از شیوه  امری،  های اسدی توسی و فردوسی در مختصرفته است.  یا  نهاد در صفت و  سازی یک 

 ی غیرمفعولی است:«را »مندی از ظرفیت بهره 
 

تو   گویوتوی سوووتوایوش  شووواهویِ   سوووت راز 
 

ت    نموایش  و  رز  ب  خورشوویود   سوووت راچو 
 (3/330:  1371)فردوسی،                      

 و
موووررااچ تووو   پوووذیوووری  گووور  کووونوووون   ا م 

 

موور  گوویووری  جووفووت  ه  بووِ آیوویوونِ   ابوور 
 

 (18/ب 58و   33:  1354)اسدی توسی،                                                                                             
 

 . حذف مفعول 2-2-2
به حماسی  اثر  صحنهیک  و  روایتگری  طبیعت  و  سبب  وقایع  کامل  ترسیم  به  نیاز  خود،  پردازی 

رویدادها از سوی راوی دارد. این نیاز به جزئیات در روایت داستان، موجب اطناب در کلام و به تبع  
شود. اما از آنجا که یک داستان حماسی  آن، اطناب در جملات حاوی عناصر بعضاً غیرضروری می

شکل پیوسته خلق کند را برای حفظ هیجانات پهلوانی و روح تقابل به  (climax)چندین نقطۀ اوج    باید
آهن  روایت متناسب با این هیجانات تندتر گردد، برخی عناصر جمله مانند مفعول حذف  تا ضرب 

و اثر را  جمله از د هزارسهها در گردند. در جدول زیر، تعداد دفعات و درصد حذف و ذکر مفعول می 
 کنیم: مشاهده می
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 پراکندگی ذکر و حذف مفعول در دو اثر: 5جدول

 بیژن و منیژه  گرشاسپنامه  وضعیت مفعول 
 درصد  تعداد  درصد  تعداد 

 4/16 494 1/14 423 ذکر مفعول 
 9/4 147 6/5 170 حذف مفعول 

 

بهترین ظرفیت اشخاص،  میان  فراهم  تعامل  معنوی  و  لفظی  قرینۀ  به  مفعول  برای حذف  را  ها 
شود. محور روایت دیده میآورد؛ چراکه بیشترین موارد جملات با حذف مفعول در بخش دیالوگ می 

توان یکی از دلایل مهم در وجود این حذفیات دانست. دیگر عامل های بافتی گفتگو را می ویژگی
در وجود جملات با مفعول محذوف، توجه دو شاعر به توصیفات بوده است. اسدی توسی و    مؤثر

فردوسی برآن هستند تا اثر حماسی خود را با رن  و لعاب نمایشی و روایتی پویا خلق کنند؛ از این 
منظور دریافت بهتر رویدادها با غور  رو، همواره در تلاش برای ایجاد نوعی تحرّک در مخاطبان به

 راننده در نیل به این هدف دارند. اثری مثبت و پیش ، حذفیات گونهایناند و بیشتر در متن بوده 
ینۀ معنوی حذفالف(   مفعول به قر

 

مواسوووت بودخوواهِ  آنوکوه  نویوو گوفوت:  ل   یوچ
 

ا دهوواسووووت  کووان  بوویووچوواره  بوواد   چوونووان 
و    دیوود   دیوودنوودبوورفووتوونوود  کووه   هوورکووس 

 
آفوریون گسوووتوریود   تویوغ  و  دسوووت  ران   بوچ

 (61:  1354)اسدی توسی،                         
 و

افووراسوووویوواب  خووتِ  د  وان  نووچ  بوورهوونووه 
 

آب   ر  پوو  دیووده  دو  آموود  رسووووتووم  رِ   بووچ
و    آفوریون کورد   گوفوتو    پورسووویودبورو 

 
فووت  ر  بووِ مووژگووان  ز  خووون  بوووشوووتووی   هوومووی 

 (3/372: 1371)فردوسی،                              
ینۀ لفظی ب(   حذف مفعول به قر

 

گوورمیووکووی   بووفوورمووود  بووریووان   موورغِ 
 

نووورم   نوووانِ  انووودرون  بووودو  شووووتوووه  وچ  نوووچ
پوری   بسوووانِ  دسوووتِ رسوووتوم  ک  بو   سوووچ

 
انووگشووووتووری   کوورد  نووهووان  در   بوودو 

سوووور   دادبوودو    چوواه  بوودان  گووفووتووش:   و 
 

راهووبوور   تووویووی  را  بوویووچووارگووان   کووه 
 (375: )همان                                                 

سبب طولانی بودن و نیز ذکر در ابیات  مفعول »انگشتری نهفته در مرغ بریان به همراه نان نرم« به       
پیشین و ایجاد قرینۀ لفظی، نیاز به تکرار ندارد؛ چراکه در صورت تکرار، با اطناب روبرو هستیم.  

آیند »داد« را بر مفعول   پسپروراند و پس از آن فعلِ خواننده با اولین خوانش، تصویر امر را در ذهن می
مفعول، کلام    ۀ است که درصورت ذکر دوبار  یهی بدکند.  حذف شده »انگشتری نهفته ...« پیاده می 

 .  ندارد یرضروریبه ذکر مجدد و تکرار دوباره و غ یازیو مفعولِ بلندبالا، ن شددچار اطناب خواهد 
 

پونودش سوووراسووور شووونوود  سوووپوهوبود چوو 
 

زود  پووذیوورفووت  بسوووویووچوویوود  را  ره   و 
 (69:  1354)اسدی توسی،                            
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 وضعیت مسند . 2-3
جمله بررسی   3000ها در دو اثر را در محدودۀ  وضعیت پراکندگی افعال اسنادی بر اساس نوع آن

 و آمار عددی و درصدی در جدول زیر آمده است: کرده
 

 ها پراکندگی افعال اسنادی بر اساس نوع آن  :6جدول

 نوع فعل اسنادی 
 بیژن و منیژه  گرشاسپنامه 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد 
 8/4 145 3/2 71 است 

 1/3 94 7/7 231 بود/ باد 
 8/3 115 3/4 129 شد

 5/0 15 9/0 27 گشت/ گردید
 8/9 295 7/17 532 کل

 

اسناد افعال  این  نتیجه گرفت که اسدی توسیمیی،  با مقایسۀ کمّی  و    توان  در روایت داستان 
؛ از طرفی، پراکندگی نسبتاً بالای فعل اسنادی »است«  است  تر دیده زبان گذشته را مناسب  رویدادها، 

ده است. دا  گرشاسپنامه  به  ها و تصاویر آن نسبتبه رویدادها و شخصیت  ، رنگی زندهبیژن و منیژه در  
« بیشتر استفاده کرده است و همین امر  و گشتن  شدن  توسی اما از افعال »بودن،   اسدیدر آن سو،  

، گذشته محور  بیژن و منیژهنسبت  به  گرشاسپنامهموجب شده است که تاریخ حوادث و رویدادهای  
با    گرشاسپنامه باشد.   قیاس  منیژه در  و  »باد«    بیژن  اسنادی  فعل  از  استفاده  در  بالاتری  بسامد  از 

برخوردار است که هرچه این فعل در یک اثر پربسامدتر باشد، با حجم بیشتری از جملات با وجوه  
 دعایی و طلبی روبرو خواهیم بود. 

 

 وضعیت فعل. 2-4
 

 پراکندگی حذف فعل در دو اثر  :7جدول

 نوع حذف فعل 
 منیژه بیژن و   گرشاسپنامه 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد 
ینۀ لفظی  3/11 341 8/15 476 قر

ینۀ معنوی   9/8 268 9 272 قر
 3/20 609 7/24 748 کل حذفیات 

 

ینۀ لفظی. 2-4-1  حذف فعل به قر
منیژه درصد و در    8/15،  گرشاسپنامه در   قرینۀ لفظی حذف    3/11  بیژن و  به شکل  افعال  از  درصد 

اند که اغلب این حذفیات برای حفظ ایجاز در کلام و عدم تکرار و حشو در متن رخ داده است. شده
نوع حذف می این  مقایسۀ عددی  از شیوۀ با  لفظی جزوی  قرینۀ  به  فعل  که حذف  توان عنوان کرد 

ه متن دو اثر در اغلب موارد تکیه بر گفتگوها با  معمول شاعران در ایجاز بوده است. از آن جهت ک
 نماید.حذفیات بسیار مورد انتظار می گونهاینترین حالت دارد،  جملات در کوتاه
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بودگوموان سررر   هوموش خویوره هوم  و   دیود 
 

زبووان   خسوووورو  بووگشوووواد  دشوووونووام   بووه 
 (3/343: 1371)فردوسی،                         

 و
د   بوو  ایوون  تووو  از  سووووزیوود  آن  بووود ازو   کووه 

 
دود   کوواه  از  آیوود  بوووی  شووووک  م  از   کووه 

 (78:  1354)اسدی توسی،                           
 شود:حذف لفظی افعال، مختص به گفتگوها نیست و در هر نوع کلام و با هر وجهی دیده می

 

کوورد  انووقوواس  ابوور  قوولووم  از   دبوویوور 
 

کوورد   الووموواس  انوودیشووووه  و  رّ  د   سووووخوون 
 (77)همان:                                                   

 

ینۀ معنوی2-4-2  . حذف فعل به قر
و یافتن فعل    ( 100: 1343)وحیدیان، سازد  حذف فعل به قرینۀ معنوی، کلام را به زبانی عامیانه بدل می

محذوف به تسلط کامل مخاطب به زبان مورد نظر وابسته است. اما گاه حذف افعال به قرینۀ معنوی 
دلیل عدم وجود گردد؛ چراکه ذکر مستقیم فعل در برخی موارد بههایی منجر میبه تردید و کژفهمی

بایست آگاهانه صورت  حذف به قرینۀ معنوی از سوی شاعر می رسد.قرینۀ لفظی، ضروری به نظر می
هایی همراه خواهد بود یابی از سوی مخاطب در چنین حذفیاتی با دشواری پذیرد؛ چراکه فرآیند قرینه

(Mikk, 2000: 184 ).   حذف به  روایت، دست  روند  به  بخشیدن  سرعت  برای  اثر، شاعران  دو  در 
ذفیات فعل به قرینۀ معنوی، اند. این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که اغلب حمعنوی فعل زده
 است: اند که فعل حذف شده برای مخاطبان زودیاب بودهزمانی رخ داده 

 

بوهوار موجولوس  بوه  بوت  انودرون  کواخ   بوه 
 

سوووووار  بووموویوودان  و  نووگووار  ایوووان   در 
 فروش سوووای و شووکر میمهش مشوووک 

 
درع   گوول  دو  کوومووانووکووش  نوورگووس   پوووش دو 

 (22:  1354اسدی توسی، )                           
 و

 

شوووواه  بوونووزدیووک  بوویوواموود  آنووجووا  ز   و 
 

کوویوونووه  دل  و  خووون  از  ر  پوو  دیووده   خووواهدو 
 (3/341: 1371)فردوسی،                                 

 

 های قیدی . وضعیت متمم، قید و متمم2-5
 توان در جدول زیر مشاهده نمود: جمله از دو اثر را می   هزارسهها در  وضعیت پراکندگی قیدها و متمم

 

 پراکندگی قید و متمم در دو اثر  :8 جدول

 وضعیت قید و متمم
 بیژن و منیژه  گرشاسپنامه 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد 
 9 272 8/7 234 قید

 9/10 328 5/9 286 متمم
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سبب علاقۀ وی در پرداختن  شده در متن از سوی فردوسی بههای اعمالتعداد متمم  8طبق جدول  
شک موجب دهد که بیبه جزئیات و انتقال اطلاعات تکمیلی به مخاطب، عدد بالایی را نشان می

های  تعداد متمم  گرشاسپنامهشده است. در طرف دیگر،    بیژن و منیژه طولانی شدن جملات در متن  
تری برخوردار است. اما موضوعی که در هر دو اثر مشابه  به تبع آن، از جملات کوتاهکمتری داشته و  

های قیدی و آن هم از نوع زمان و حالت است که تلاش دو شاعر در  نماید، بسامد بالای متمممی 
را نشان بهره  به شیوۀ نمایش حالات و چگونگی رخدادهای مورد نظر  از اطلاعات تکمیلی  مندی 
هم می  متمماندهد.  شد،  اشاره  که  شاعر طور  دو  و  دارند  کلام  در  فرااطلاعاتی  نقشی  قیدی  های 

ها، جزئیاتی دربارۀ زمان، حالت و مکان رویدادها  های آنمندی از ظرفیتاند با بهره خوبی توانسته به
 به مخاطب منتقل کنند: 

 (858 و 701، 133 ب  :همان ←  نیزو  3/395: 1371چون رستم آمد به در )فردوسی،  به شبگیر
 ( 14ب /71 و ؛10ب/69 : همان ←  نیز و 55: 1354سپر شش بهم بربداشت )اسدی توسی،  بخواری

جمله از هر اثر    هزارسهقید پرتکرار در محدودۀ    3با توجه به اهمیت اطلاعی قیدها، به پراکندگی
 پردازیم: می 

 

 قید پرتکرار در دو اثر 3: پراکندگی 9جدول

 انواع قید
 بیژن و منیژه  گرشاسپنامه 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد 
 5/23 64 7/24 58 زمان 
 5/16 45 1/14 33 مکان
 47 128 44 103 حالت 

 

رساند. برای  بررسی نوع قیدها، اطلاعات مهمی را از حال و هوای کلی یک متن به خوانندگان می 
دهندۀ آن است که موضوع غالب  مثال اگر اغلب جملات متن را قید زمان و مکان تشکیل دهند، نشان
مکان   ای بر ثبت و اعلام زمان و آن، بیان تاریخ و یا جغرافیای خاصی است و نویسنده تأکید ویژه 

رویدادها در اثر خود دارد. اگر قید حالت پربسامدترین قید باشد، در این صورت چگونگی حادث  
ای  شدن امور و کیفیت حال اشخاص در تعامل با رویدادها در طول روایت برای شاعر اهمیت ویژه 

که در این   محور مبتنی بر توصیفات روبرو هستیم. از آن جهتداشته است و احتمالًا با اثری داستان
پژوهش با دو متن حماسی/ پهلوانی استوار بر روایت داستانی در چهارچوب تاریخ یک کشور روبرو 
قیود دیگر برخوردار هستند. در یک  به  بالایی نسبت  از بسامد  قیود زمان، مکان و حالت  هستیم، 

 رد.در بسامد تمامی قیدها برتری نسبی دا بیژن و منیژه مقایسۀ آماری میان دو اثر، 
کند، تعداد بالای قید حالت است که در دو اثر، آنچه در آمار عددی توجه را به خود جلب می 

از آن خود کرده پیام مهمی را داشته باشد؛  قیود حالت، می  زیاد  اند. بسامدبیشترین قیدها را  تواند 
های تاریخی و جغرافیایی خود،  جدا از ویژگی  بیژن و منیژه و    گرشاسپنامهدهد  پیامی که نشان می



                                                                                                                                                                                       26، پیاپی 1401، تابستان 2، شمارۀ 11 نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سالپژوهش                                                                                         52

محور هستند و همت شاعران بر پررن  سازی وجه داستانی بوده است. همچنین بار  آثاری داستان
شود؛ چراکه  گر در رقم خوردن چنین آماری دیده می دیگر نقش گفتگوها و تعامل اشخاص با یکدی 
بایست با جزئیات خاص و دقت بسیار بالا پرداخته و  در زمان گفتگو، حالات و احساسات افراد می

های تأسف، خشم، شادی، تکبر و... با روح روایت ارتباط  بیان گردند تا خواننده بتواند در حالت
 برقرار کند. 

دارای        مکان،  آن،    قیود  مهم  از دلایل  دیگر هستند.  پرکاربرد  قید  دو  نسبت  به  اندکی  پراکندگی 
ها از دید شاعران است. این قید اگرچه به نسبت قید حالت و زمان بسامد کمتری  اهمیت کمتر مکان

توان از تأثیر اطلاعات تکمیلی آن به مخاطبان غافل شد. دو شاعر به یک شیوه در ساخت  دارد اما نمی 
شوند.  اند. برای مثال: قیود مکان در اغلب موارد با »سوی/ پیش و...« دیده مین عمل کردهقید مکا

عنوان یکی از سه قید پرتکرار و مهم در متن نیز نباید غافل شد. زمان یک رخداد یا  از قید زمان به 
تا مکان و چگونگی رخ دادن آن. قی برای مخاطب دارد  د حادثه، گاه حساسیت و اهمیت بیشتری 

زمان، دومین قید پرکاربرد در دو اثر است. اطلاعات اضافی به شکل قید زمان اگرچه از نظر آماری 
تری نسبت به توصیفات در بیان حالت و چگونگی دارند اما از نگاه کاربردی، در جایگاه  محبوبیت کم

 باشند. دوم پرطرفدارترین قیود نزد شاعران می 
 

 ضووحواک کشووورسووتوان   هموان سوووال
 

بووزابوولسووووتووان   بوویوواموود  بووابوول   ز 
 (50:  1354)اسدی توسی،            

می        غیردقیق  و  عامیانه  مبهم،  زمانی  محدودۀ  بیانگر  اغلب  اثر،  دو  در  زمان  که  قیدهای  باشند 
توان ارزش زمانی و تاریخی  ها نبوده و برای بیشتر این قیدها نمیمنظوری از سوی شاعران در اعداد آن

 ای را متصور شد: ویژه 
 

 شوواد بودند هم   سووه روز و سووه شووب
 

و    بورو خوواب   مسوووتوی سوووتوم گورفوتوه 
 

 (689و  409ب  ←و   3/320: 1371)فردوسی،                                                                               
 

هوفوتوه زود   سووور  هونود،  سووووی   گوفوتوا 
 

دود   چووو  بوورکووش  مووهووراج   بوویوواریّ 
 

 (17/ب90و  5/ب 75 ←و   50:  1354)اسدی توسی،                                                                        
ها، اشاره به بخشی از زمان در طول پرتکرارترین اشارات زمانی دو شاعر، مربوط به روزشماری

 بوده است. (و ... )پس، نخست، آنگاهآیی رخدادها شبانه روز یا پی
 

 بررسی چند قید خاص  .2-5-1
نمی  محدود  مذکور  قیود  به  متن  در  قید  کاربرد  گسترۀ  شاعر،  دو  کلامی  ساختار  در در  گردد. 

قید حالت، زمان و مکان، قیود نسبتاً پرکاربرد دیگری نیز یافت     سهجدا از    بیژن و منیژه و    گرشاسپنامه
 ها به قید استثناء و تأکید اشاره نمود.توان از آن شود که میمی 
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 استثناء قید الف( 
بووس  یووار  موورا  بووازو  و  گوورز  و   دل 

 
کووس   جووزنووخووواهووم    نووگووهوودار   ایووزد 

 (79:  1354)اسدی توسی،                        
 و

پوودر   هوورگووز  نووه را  او  دادی  س  کووچ  بووِ
 

گووذر  نووه  کووردی  فوورمووانووش  ز   روزی 
 (23)همان:                                                   

ها در  ساز »نه« از دو فعل »دادی و کردی« و آوردن آن ، جدا آوردن دو حرف نفییادشدهدر نمونۀ  
 دهد. ابتدای جمله، بار تأکیدی و تأثیرگذاری بیشتری را انتقال می

 .ندادیساز: پدر، هرگز اورا به کسی معنای جملۀ اول با تأثیر دادن حرف نفی .1
 . گذر نکردی از فرمانش  )را( ساز: هرگز روزی معنای جملۀ دوم با تأثیر حرف نفی. 2

د گیو را خود جزین پور کس )فردوسی،   ( 349/ 3: 1371نب 
 ( 303نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر )همان: 

 

کید بر شمول قید ب(   تأ
 

د گیتی و    چوه خواسوووت هرز فرموانش بو 
 

نوبواشووود    و  نوخوواسوووت هورنوبوود  او   آنوچ 
 (77:  1354)اسدی توسی، 

 و
د  رفهوور نووچ کووچ بوور  ره  بووه  کووو   چوواهآن 

 

گوواه  چوواه  نِ  بوو  در  نووهوود  گوور  د  زچ  سووووچ
 

 (764و   763،  762،  761، 399ب  ←و   3/313: 1371)فردوسی،                                              
 

 اسم اشاره و کارکرد بلاغی آن. 2-6
از بسامد بسیار بالایی برخوردار هستند.    بیژن و منیژه و    گرشاسپنامههای اشارۀ »این و آن« در  اسم

ای دارند. اما در مواردی اند و تنها کاربرد اشاره نشان خود استفاده شدهها در حالت بیاغلب این اسم
 اند. خاص، کارکرد بلاغی فراتر از هنجار معمول را ایجاد کرده

 

 های اشاره در دو اثر: پراکندگی اسم 10جدول
 بیژن و منیژه  گرشاسپنامه  اسم اشاره

 درصد  تعداد  درصد  تعداد 
 3/5 161 1/6 183 آن

 8/3 115 2/3 96 این
 2/9 276 3/9 279 کل 

 

توان با کمی اغماض هر دو اثر را در کاربرد آن در  با توجه به پراکندگی نسبتاً بالای اسم اشاره، می
از بسامد بالاتری در اسم اشاره    گرشاسپنامه،  10یک سطح قرار داد، اما با نگاه آماری به جدول شمارۀ  

درصدی   1/0جمله، برتری  هزار  سههای اشارۀ آن در  برخوردار است و تعداد اسم  بیژن و منیژه نسبت به  
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نسبت )این( در اسم اشارۀ نزدیک  بیژن و منیژه و )آن( در اسم اشارۀ دور  گرشاسپنامهدهد. را نشان می
ر  ها دقول اند. تعداد بالای اسم اشارۀ »این«، بدان معنا است که میزان نقلبه همدیگر سبقت گرفته

گری  ، بسامد بالاتری دارند؛ چراکه اسم اشارۀ »این« معمولًا خارج از زاویه و زمان روایتبیژن و منیژه 
باشد. درست در نقطۀ مقابل، اسم  داستان است و بیشتر به رویداد و افراد در تعامل با آن نزدیک می

سبت به رخداد با فاصله نشان اشارۀ »آن« قرار دارد که اشارۀ دور به رویدادها است و فرد گوینده را ن 
بیشتر در زاویۀ راوی    ،توان نتیجه گرفت که اسدی توسی، در طول داستاندهد. با این تفاسیر میمی 

واسطۀ  بوده و روایت داستان را به تعامل در آن ترجیح داده است. این در حالی است که فردوسی به
های  تر بوده است. در دو اثر، اسمادها نزدیککاربرد بیشتر اسم اشارۀ »این« نسبت به اسدی، به روید

اشارۀ »این و آن« برای اشاره به هر چیز اعم از انسان )معرفه و نکره(، شاه یا زیردست و غیر انسان  
 نظیر ابزار جنگی، زمان یا مکان خاص و... استفاده شده است. 

 

 اشاره به ابزارآلات جنگی و دیگر اشیاء . 2-6-1
 

بودیون   اکونوون  مونویهوم  صووود   گورزۀ 
 

اهووریووموونووی   چوورم  آن  از   بوورآرمووش 
 (57:  1354)اسدی توسی،              

 ( 3/306: 1371زمین کم شد آن تاج و گاه )فردوسی، ز توران
 

 قصد خفیف شمردن . اشاره به2-6-2
همراه  بهاین« برای اشاره به برخی عناصر در جمله، معمولًا نمودی تحقیرآمیز  »و    «استفاده از »آن
 خواهد داشت:

 (1ب  /78 و 8ب /61 ←نیز 82: 1354ربود آن سپه را ز بالا و پست )اسدی توسی، 
و دم دست بودن    یابیزود  ، یارجچون کم  یخود، بار مفهوم  یی در ذات معنا  ن«ی»ا  ۀحرف اشار
 کرده است: جادیا نیاز بالا به پائ یو نگاه دهیخود بخش ۀ را به طرف اشار

 

دخووتوورم نووبوویوونووی   ش  نووِ بوودکوو   کووزیوون 
 

م   رچ پویوران سوووچ بوه  آمود  رسووووایوی   چوه 
 (3/332: 1371)فردوسی،                 

 

کید 2-6-3  . برای انحصارسازی و تأ
اسم از  استفاده  در  مهم  بلاغی  کارکردهای  از  ظرفیت  یکی  اثر،  دو  هر  در  این«  و  »آن  اشارۀ  های 

در چنین شرایطی معنایی معادل »این و فقط و فقط همین« این« » و  «»آنمنحصرسازی نهاد است. 
 سازند:یا »آن و فقط و فقط همان« را می

 

مون شووویوار  ه  بوریون رایِ   ولویوکون 
 

د  رف    رچ بوونووگووچ موون یووکووی   سووووالارِ 
 (333)همان:                                           

 و
بود  د کوه  بو  این  تو  آن سووزیود از   ازو 

 
دود   کوواه  از  آیوود  بوووی  مشووووک  از   کووه 

 (78:  1354)اسدی توسی،                     
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 . نقش وضعیت عناصر در ایجاد حصر و قصر2-7
تفتازانی ذیل مبحث حصر و قصر گوید: »قصر در اصطلاح، تخصیص چیزی به چیز دیگر است به  

مخصوص«  روش  به  (197:  1391)تفتازانی،  های  است  موصوفی  داشتن  ویژه  و  کردن  حصر  قصر،   .
از او درنگذرد   )کزازی، صفتی یا حصر کردن و تخصیص صفتی است به یک موصوف، آنچنان که 

باشد.  ع نتیجۀ حصر و قصر، انحصار چیزی بر چیز دیگر در امری خاص می. در واق(184:  1374
اعمال قصر بدون استفاده از ادات قصر که   .1شود:  قصر در متون ادبی معمولًا به دو روش ایجاد می

. البته  (168:  1374)شمیسا،  اند  نظران، این شیوه را در ایجاد تأکید و مبالغه مؤثرتر دانسته برخی صاحب
مندی از ادات قصر، مربوط به ذوق و ذکر است که شناخت قصر و حصر به شیوۀ عدم بهره   شایان

اعمال قصر با استفاده از ادات قصر   .2  ؛گرددبرداشت مخاطب از کلام بوده و امری نسبی تلقی می
ین ادات قصر در دو  ترمهمباشد. »جز و مگر«  های قصرسازی در کلام میترین شیوه که از معمول 

 باشند. اثر می 
ایجاد حصر بدون استفاده از ادات حصر، اهمیت آرایش وا گانی و وضعیت قرارگیری عناصر در  

بیش را  نمایان میساختار جمله  پیش  از  بهتر  انحصارسازی  صورت جابجایی عناصر  سازد. روش 
در جایگاه    کنندۀ نهادجمله به این صورت است که اسم، در مرتبۀ مسند آمده و صفت یا امور تعریف

 آیند: نهاد می
راستتوانایی و آفرینش   (58: 1354)اسدی توسی،  ت 

 ( 384/ 3: 1371رستم زاولی، پورِ زال )فردوسی،    منمگیرد: و گاه نهاد در ابتدای جمله قرار می
 

افووراسووویوواب   موونوومموونوویووژه    دخووت 
 

آفووتوواب   را  مووچ نوودیوودی   بوورهوونووه 
 (373)همان:                               

گوید: »در جملاتی که مفهوم شمیسا در موارد حصر و قصر به شکل »منم، تراست و...« می
)شمیسا، توان احتمال ایجاد نوعی قصر در آن را داد«  کار رفته باشد، میمنم، توئی، اوست و مراست به

نشینی نهادها با فعل خودشان  وجه است، نزدیکی و همهای فوق قابل ت. آنچه در نمونه(174:  1393
آید. در )منم/ توراست(، سعی  حساب میاست که از شگردهای دو شاعر در حصر عنصر مورد نظر به

شده است تا عنصر حصر شده )من/ تو( در نزدیکترین فاصله نسبت به فعل خود قرار گیرند. این 
همراه دارد و آن مفهوم تأکیدی است  دیگری را نیز به نزدیکی عنصر حصر شده به فعل، نتیجۀ بلاغی

 دهد:که فعل به جزءِ حصر شده منتقل کرده و از طرفی بار انحصاری آن را نیز افزایش می
 

زر و  سووویوم  و  بورداشوووتوی گووهور   توو 
 

کومور  را  ریون رزموگوه  موچ بسوووتوی   توو 
 (311)همان:                                        

 و
را شاه مهراج داد )اسدی توسی،   (77: 1354بزرگی ت 
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 . بیان چند نکتۀ بلاغی 3
 

 نقش بلاغی اسم اشارۀ »همان«. 3-1
 اسم اشارۀ »همان« در دو اثر، اغلب برای طرف اشارۀ معروف به کار رفته است: 

 

توواجِ   و  دیوونووار  گوونووج   گووهوور هوومووان 
 

ر   ربِسووووچ سووووچ هوومووه  دادم  توواراج   بووه 
 (3/316:  1371)فردوسی،                      

 و
 سووپهبود هموان چرخ و تیرش بخواسوووت 

 
راسوووت   کورد  ا دهوا  پوی  از  پویوش   کوه 

 (81:  1354)اسدی توسی،                 
باشند که البته  میشود، »ده دلاور/ چرخ و تیر« طرف اشارۀ »همان«  طور که مشاهده میهمان

هایی از هر یک در روایات پیشین برای مخاطبان برجای گذاشته است، به  واسطۀ آنکه شناسهشاعر به
 کند. باشد، اشاره میهر کدام  با استفاده از »همان« که مختص اشاره به طرفان اشارۀ معروف می 

 

 ایجاد فاصله میان موصوف و صفت . 3-2
 ( 307/3: 1371)فردوسی،  دوربه داد آمدستیم  شهریز 

توان به جداسازی موصوف از صفت اشاره نمود. ، می بیژن و منیژه های ساختارگریزانۀ  از ویژگی
به  بهدر نمونۀ فوق، »دور«  برای موصوف »شهر«  این عنوان صفت  آمده است و  شکلی کاملًا جدا 

عد مسافت را از معنا تأخیر در بیان صفت شهر، مفهوم دوری را   تقویت کرده است. فردوسی گویی ب 
 ای که شهر از صفت خود در کلام نیز دور افتاده است. گونهبه ظاهر جمله منتقل کرده، به

 

 . نتیجه 4
های دو شاعر در ذکر و حذف عناصر  جمله از دو اثر، شیوه   هزارسهبا بررسی پراکندگی نهادها در  

 باشد: به شرح زیر میاصلی و فرعی مشخص گردید که 
نهادها داشته میان  در  را  تکرار  بیشترین  با اشخاص،  تعامل  بر حوادث و در  اند.  نهادهای مؤثر 

نهاد واقع شده از منظر داستانی  افراد برجسته  این در حالی است که  پهلوانان، شاهان و دیگر  اند؛ 
محذ  معمولًا  لشکرها  سیاهی  یا  و  عامّه  مردم  انسانی،  غیر  آمدهنهادهای  مفعول وف  نشانۀ    اند.  با 

از پراکندگی بیشتری برخوردار است و    گرشاسپنامهبه نسبت    بیژن و منیژه مفعولی »را« در داستان  
باشد که نحو  دلیل آن، بسامد بالای نهادهای در تعامل با یکدیگر و درحال گفتگو و امر و نهی می

محور بودن گفتگوها از سوی دیگر، علاقۀ دو شاعر  جمله را مستعد حضور مفعول ساخته است. بافت
دارای جملات   بیژن و منیژه بیشتر از    رشاسپنامهگرا در حذف عناصر اصلی و فرعی افزایش داده است.  

می  محذوف  مفعول  میبا  که  جملات  باشد  کوتاهیِ  نسبت  دیگر   گرشاسپنامهتوان  اثر  از  بیشتر  را 
متصور شد. در بررسی وضعیت فعل مانند دیگر عناصر جمله، تمرکز بر حذف آن بوده است. حذف 

ف لفظیِ آن را ارائه داده است. دو شاعر معمولًا  تری از نوع حذنشانفعل به قرینۀ معنوی، شکل بی
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اند؛ البته این حذف زمانی هدف تسریع در روند روایت از حذف فعل به قرینۀ معنوی بهره جستهبه
فضاسازی اوج  در  روایت  که  است  افتاده  زودیاب  اتفاق  مخاطب  برای  حذف شده  فعلِ  و  بوده  ها 

 باشد. می 
از قید زمان نه برای مشخ  ای  منظور اشاره ص نمودن تاریخ دقیق تقویمی بلکه تنها بهدو شاعر 

اند.  گذرا و سطحی به مقطعی از شبانه روز و در مواردی مشابه به چند سال و ماه و ساعت بسنده کرده
گونه به داستان سرایی و حفظ روند روایتگری، از اهمیت پرداختن به تاریخ رویدادها  توجه وسواس

قید مکان، س بوده است که نشان میکاسته است.  از سوی دو شاعر  پرکاربرد  قید  دهد مکان ومین 
قرار دارد. برای دو شاعر  و    رویدادها، در درجۀ سوم اهمیت  پرکاربرد زمان، مکان  قید  میان سه  از 

تقریباً در جای را  قید حالت است که بسامد بالای خود  این  جای متن حفظ کرده است و  حالت، 
دهد. همچنین، وضعیت  را برجسته نشان می   بیژن و منیژه و    رشاسپنامهگهمین امر وجهۀ توصیفی  

های اشاره و عناصر حصر و قصرساز در ایجاد انواع اغراض بلاغی،  ها، اسمعناصر فرعی چون متمم
 نقش مهمی را ایفا نموده است. 

بلاغی  توان عنوان کرد که حذف و ذکر عناصر اصلی و فرعی جمله در دو اثر به اغراض  در کل می
کید و ایجاد حصر و قصر از اغراض ذکر بوده  گیرجایگوناگونی رخ داده است.  اند شدن در ذهن، تأ

آهن   حفظ ضرب الذکر بودن، ارزش اطلاعی پایین، رعایت ایجاز، جلوگیری از تکرار و  و نیز خامل
فرضیۀ تحقیق،  ین اغراض شاعران در حذف عناصر جمله دانست. طبق  ترمهم توان از  روایت را می

آنجا که اثر،    از  بوده    ، هنگام حذف عناصر اصلی و فرعیانسجام معنایی متن در دو  در اوج خود 
ها نقش مؤثرتری را در انتقال معانی بلاغی توان ادعا کرد که حذف عناصر به نسبت ذکر آن است، می

 داشته است. 
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Common literary criticisms (both traditional and new criticism) study the works from their own point 

of view. Obviously, none of these criticisms, due to focusing on a limited and specific aspect of the 

work, do not provide comprehensive knowledge of the subject under study. For example, in some 
approaches of criticism, non-semantic factors, including the linguistic and aesthetic elements of the 

work are ignored, by looking deeply into the meaning; and text-centeredness and introspection in 

some other approaches, leaves parameters such as individual style and spiritual coordinates of the 
author and the cultural conditions of his era aside. Therefore, this research wants to provide a 

comprehensive approach to criticizing literary works by relying on the general theory of systems in 

which these limitations and shortcomings are minimized.The Iranian short story is the statistical 
community of this article, which has a high ability to be analyzed in the framework of this perspective 

among the literary genres. For this purpose, components have been extracted by the integration and 

adaptation of the comprehensive and central features of the short story with the general features of 
open systems, and the comprehensive methods of the short story have been analyzed based on these 

components in three main parts (systemic purposefulness and correlation of variables, systemic input 

and output and external interactions). In the necessary cases, examples of famous short stories, such 
as "Kabab e Ghaz", have been cited to explain the topics more precisely. In this review, the Iranian 

short story is considered an open system that has emerged from the interaction of internal formal and 

semantic elements, as system variables, the continuation of its life within the macro-system of the 
world depends on the level of its interactions with external systems and subsystems. In this view, the 

internal coherence and strength of the plot of each short story can be measured by the fluidity and 

multi-sidedness of the connection of variables on the central message circuit, which leads to the 
artistic formation of this message as an output of the literary system. Also, the dynamic balance, as a 

symbol of the permanence of this system, can be evaluated by examining its effects from 

environmental parameters and cultural background, and comparing these effects with the quality and 
quantity of its functions. In summary, the sum of these studies shows:1. Systemic criticism is a 

comprehensive approach that can entirely provide valuable data from the inherent characteristics of 

a literary work and external and internal factors affecting its creation, its rise and fall; 2. Systemic 
"integrative and wide-viewing" approach to literary works and types significantly covers the 

shortcomings of the old and new approaches in literary criticism; 3. In this attitude, the quality of 

meaning processing and its artistic return to the environment (as the main and final output of the 
system) and its social feedback are considered the most important criteria for the evaluation of the 

literary system. The state of processing and presentation of meaning is determined by the interaction 
of story elements and Components (=system performance); 4. The systematic study of Iranian short 

stories (in particular) proves Jamalzadeh's pioneering and his fundamental role in the prosperity of 

this literary genre, and the tendency of writers after him towards realism, social issues and popular 
culture, in a systematic scientific way; 5. Systemic criticism has the ability to provide the ground for 

conducting similar and even deeper and broader research on other types of narrative literature, 

including novels, and as a practical example be generalized and spread to various fields of literature. 
 

Input-Output, Rotational  Process, Variable-Parameter, System Performance, Interrelationship. 
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گیری و افول تواند از عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر آفرینش، اوج نگر است که میجانبهنگرش سیستمی رویکردی همه
ادبی و ویژگی اثر  داده یک  ذاتی آن،  ارائههای ارزشمندی بههای  میان  ،  داستان کوتاهنماید.  صورت یکجا  ادبی از  انواع 

ایرانی    داستان کوتاهحاضر به منظور بررسی    ۀاین نگرش دارد. در نوشت  چارچوب قابلیت بالایی برای بررسی در  گون ،  گونه
پای از    ۀبر  و محوری  شاخصه  تطبیقنگرش سیستمی،  مهم  کوتاههای  است–   داستان  منتقدان  توافق عموم  مورد  با    -که 

ها  بر مبنای این مؤلفه  داستان کوتاهو شگردهای فراگیر    گردیده  هایی استخراجهای باز، مؤلفه های عمومی سیستمویژگی
به    تحلیل مباحث،  دقیقتر  تبیین  برای  لازم  موارد  در  غاز«   کوتاه  هایداستاناز    هایینمونهو  »کباب  ازجمله  معروف، 

-بر شناسایی عناصر شکلی و ابعاد معنایی و نقش ارتباطی این دو در شکلاست. در این بررسی علاوه استشهاد گردیده
با وجود انتقادهای   .شده است ارزیابی و بازنمایی    ها بر مخاطبان، چگونگی اثرگذاری آنداستان کوتاهگیری و عملکرد  

بر  بعضی صاحب ارزیابی،    جمالزاده،آثار  نظران  پایهاین  او در رونق  نقش  از ایرانی و گرایش    داستان کوتاهای  بسیاری 
کند. چنین جستاری سیستمی اثبات می  را به روش علمی  فرهنگ عامه  و    نگاری، اجتماعگراییبه واقع  متأخرنویسندگان  

  ۀ ای کاربردی زمینتر باشد و به عنوان نمونهموردی  ژرفهای  ای بر انجام پژوهشتواند مقدمهشناسی میبه لحاظ روش 
 های دیگر ادب روایی ازجمله رمان فراهم آورد. های مشابه را بر روی گونهپژوهش 
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 . مقدمه1
از »نظم و ترتیب و آیین و قوانین« در    و  معانی و کاربردهای گوناگونی دارد   (System)»سیستم«    ۀواژ

های  چون »دستگاه کامپیوتر، دستگاه حکومتی و سازمان معانی اصطلاحی گوناگونی، تا گرفته لغت 
دهند، تقریباً یکسان  این تنوع، تعاریفی که اهل فن از آن ارائه می  برخلافگیرد.  اداری« را دربرمی 

گوید: »سیستم موجودیتی است که حیات آن از طریق روابط  است. برتالانفی مختصر و مفید می
و در جایی دیگر اندکی    (86:1385  مرعشی،برتالانفی، به نقل از:  )«  . پذیر استمتقابل میان اجزا امکان

ها ند؛ یعنی عناصر ]درونی[ و فرادست آناها هرکدام، یک سیستمکند: »ارگانیسم تر اظهار می کامل
دارند«   پویا  تعادلی  پیوسته،  تعاملی  می  .(Bertalanffy, 1968: 211)با  خلاصه  طور  گفت: به  توان 

 . کندای است که هستی و چیستی آن را تعاملات درونی و بیرونی آن تعیین میپدیدهسیستم 
روشی است که شناخت عوامل اثرگذار درونی و بیرونی سیستم را میسر   ، نگرش سیستمی بنابراین  

اقتضای    .کندیک از این عوامل را در تکوین، تکامل و عملکرد سیستم بیان میسازد و نقش هرمی 
 .  (Ackof, 1971: 669 ←)بینی« در امر پژوهش است نگری و یکپارچهاین نگرش »کل

 

 تبیین موضوع و اهمیت آن   .1-1
هر کدام از منظر خاص خود به  های نو(  )اعم از نقد سنتی و نقد با رویکردها و نظریه نقدهای ادبی متداول  

بر  متون می  ۀمطالع تمرکز  دلیل  به  و  یافته  ۀ جنبپردازند  بعضاً  اثر،  از  معینی  و  و  محدود  های ژرف 
از این رویکردها  هیچ  ، دهند. بدیهی است میمورد نقد خود ارائه  ۀشگرفی از منظر و محدود کدام 

بهجانبهشناخت همه  ، تنهاییبه از موضوع مورد مطالعه  از رویکردها در نمیدستای  دهند. برخی 
نقد سنتی صرفاً به معنا پرداخته، عوامل غیر معنایی، از جمله عناصر زبانی و زیباشناختی اثر    ۀ حوز

ای چون نقد تاریخی و اجتماعی و... توجه عمده به  گیرند. در رویکردهای معناگرایانهرا نادیده می
و عملکرد اثر ادبی  گیری  ها بر شکل متنی را به حاشیه رانده، تأثیر آنعوامل فرامتنی، متغیرهای درون

نقد   مورد  هنر  متقابل  اثرگذاری  همچنین  تحت  وو  را  آن  اجتماعی  بازخوردهای  و  الشعاع  جامعه 
 دهد.    قرارمی

همچنین در اغلب رویکردهای نقد نو بر خلاف نقدهای سنتی، پارامترهایی چون شرایط تاریخی 
با    شود.می    به یک سو نهادههای فردی و مختصات روحی او کاملاً و فرهنگی عصر مؤلف، ویژگی

ین متغیرها و  ترمهمبه عنوان یکی از  معنا ، عنصر این قسم از نقدها نگری محوری و درونوجود متن
اولویت خارج می از  یا  با زمینعوامل درونی، کنار گذاشته  »این مکتب  ادبی،   ۀشود.  آثار  پیدایش 

خواهد  ندارد؛ در پی معنای متن نیست، بلکه میای،… سر و کاری  نامههای تاریخی، زندگیزمینه
این در حالی است که معنا در .  (29:1384)سلدون و ویدوسون،  کند«بداند، متن چگونه خود را بیان می

ناپذیر بوده و در بسیاری موارد، ادبیات به هنر و ادبیات ایران از همان ابتدا رکن رکین و عنصر جدایی
و گاه خالق اثر    معنا برای انتقال پیام اخلاقی، مذهبی و عرفانی قرار گرفتهصورت ابزاری در خدمت  
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  ۀمعنا« و مغز محتواست. این پیشین  ۀای« برای »دانکند که: شعر و داستان، پوسته و »پیمانهتصریح می
غنی در کنار عواملی چون بیداری عمومی جامعه در عصر مشروطه و اثرپذیری ادیبان و منتقدان ادبی 

 است. آثار ادبی را استمرار بخشیده هگلیگرایی اروپایی و سوسیالیستی، مفید و متعهدبودن ز واقعا
و    21:  1396اکران و ساعی،  و    13:  1386مارتین،    ←)  با وجود ایرادهای وارد بر آن،  نگرش سیستمی 

»یکپارچه  ، (17:  1379هولاب،   رویکرد  با  که  است  جامع  نسبتاً  گستردهنقدی  و  نگری«،  بینی 
دهد. رمز جامعیت  میای پوششرا به طور قابل ملاحظه  نوهای موجود در رویکردهای سنتی و  کاستی

های  هریک از پدیده  ،نگراست. در بینش گسترده  بینی« آن نهفتهنگرش سیستمی، در مفهوم »گسترده
سیستم  های محیط و فرادستش، خردهجزای محاط خود، سیستم و نسبت به پدیدههستی نسبت به ا

-شکل، پدیدارمیهای تودرتوی پیازی سیستم جهان از این سیستمبه این ترتیب ابر  شود.محسوب می
های  سیستم   ۀچنین بینشی مؤید آن است که هم(.  16:  1369و گلابی،    143:  1381بند،  علاقه  ←)  گردد

  ۀ گسترد   ها سیستمهستند و به موجب تعاملات میان آن)متعامل با محیط(  های باز  هستی، سیستمدرون  
)زیرا بر اساس تعاریف پیشین، هر سیستم موجودیت و ماهیت خود را از  کند  جهانی معنا و موجودیت پیدا می

معتقد است: »تقریباً    (Hitchensیچنز )رو ه. از همینکند(اش احراز میهای درونیروابط متقابل سیستم
بهتمامی سیستم باز  موجود،  وجود سیستمشمارمیهای  به  جهان  پایداری  و  بستگی  روند  باز  های 

 . (103: 1387 )پیروز، دارد.«
های اجتماعی  به این ترتیب نگرش سیستمی، اثر ادبی را »سیستمی باز« در میان سایر سیستم

تعامل    ۀو پارامترها و نحو  1تک متغیرها بررسی و شناخت تککند که شناخت کامل آن مستلزم  میتلقی
رو برخلاف نقدهای نو و سنتی، هیچ عامل درونی یا بیرونی، شکلی یا معنایی  هاست؛ از اینمیان آن

 ماند. در این نگرش مغفول نمی
قاعد  داستان کوتاه از  معاصر است که هم  پررونق  ادبی  انواع  از  یکی  معنامداری   ۀایرانی    کلی 

میگفته  پیش ادبی  کندپیروی  نوع  این  اختصاصات  سایر  هم  بدان   ، و  بالایی  قابلیت  و  ظرفیت 
 ابعاد آن بررسی و شناسایی گردد.  ،بخشد تا با نگرش سیستمیمی 

 

 پیشینۀ پژوهش  .2-1
-)زیستها« مرکب از برتالنفی  »انجمن تئوری عمومی سیستم  .ای نوبنیاد استسیستمی پدیده  ۀنظری

به سال   )فیزیولوژیست(جرالد  ، رادلف دان()ریاضیراپوپورت  ، آناتول )اقتصاددان(بولدینگ  ، کنتشناس(
ها به صورت مدون و عمومی سیستم  ۀرا »واضع نظری  (م1972-1901)  گرفت؛ برتالانفیشکل  1954

هنر    ۀ . گذشته از نوپایی، ورود آن به حوز(10: 1396 اکران، و 85: 1385 مرعشی، ←) اندعلمی« دانسته
  در آلمان نیکلاس لومان  ، برای مثال  ؛دهدمیچهل ساله رویهای ادبی نیز با تأخیری سیو پژوهش

 
  در اینجا  سیستمی است. مجموعه اثرپذیران نیزمقصود از پارامترها: اثرگذاران برون  و   سیستمیاثرگذاران درون،  . منظور از متغیرها1

 . اندنامیده شده»توابع« 
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های مختلف  های خود اقدام به ترویج این نظریه در حوزه با پژوهش  1960ۀاز ده  (م1927-1998)
و ماتیاس پرانگل    (Klaus Disselbeck)بک  دیسل  کسانی چون کلاوس  1980علمی نمود؛ اما در اواخر  

(Matthias Prangell)    از منتشر کردند که  رواج  آثاری  و هنر   آغاز  ادبیات  قلمرو  در  نگرش سیستمی 
 .( 30:  1379 )هولاب،حکایت داشت 

ده اوایل  از  سیستمی  »تفکر  نیز  ایران  وسیل  1350ۀدر  صنعتی»   ۀبه  مدیریت  به    «سازمان 
پروژهسازمان در  را  سیستمی  روش  کرد  سعی  مذکور  سازمان  و  شد  معرفی  پژوهشگران  و  های  ها 

های اخیر  اما منتقدان ادبی تا سال   ؛(165:  1390  ،و همکاران  )خاکسارکارگیرد«  به ر  اصلاح مدیریت کشو
  شده   معتبری که اخیراً انجام های  دند. از میان پژوهشنکر  آثار چندانی مبتنی بر نگرش سیستمی ارائه

 کرد: موارد اشاره این توان به است، می
 ( 1379)  «در دوران پس از دیوار برلینهای ادبی  ها و پژوهشنتایج کار لومان؛ نظریۀ سیستم»  ۀمقال  -

ها، تاریخچه و  سیستم   ۀنظری  ۀ است، به کلیاتی دربارترجمه کرده  اثر رابرت هولاب که سایه میثمی
به پژوهش  ۀنحو آن  تفاوت تسری  به  آن و همچنین  و محاسن  ادبی، معایب  و شباهت های  های  ها 

های یورگن هابرماس و  ساختارگرایی و نگرش سیستمی با محوریت آرا و مجادله  ۀموجود میان نظری
 نیکلاس لومان اختصاص دارد. 

 ارتباط در رویکرد سیستمی لومان«   ۀ»هنر به مثابای با نام  در مقاله  مریم بختیاریان و مجید اکبری   -
کرده  (1391) ارزیابی  را  هنر  به  لومان  سیستمی  رویکرد رویکرد  این  در  مثاب  لومان،  اند.  به    ۀهنر 

میان رمزگان    )و تقابلی(  ارزشی  شود که بر اساس منطقی دواجتماعی کوچک درون جامعه تلقی می
  ،زیبا/زشت هر لحظه در نوسان است و بر عملکرد آن، به عنوان یک سیستم اجتماعی از جنس ارتباط

 شود.نه ادراک و آگاهی، تأکید می
 با پژوهندگیبولدینگ میلر«،  ها از دیدگاه تطبیقی مولوی و کنتسامانه   ۀ»تحلیل نظری  ۀدر مقال  -

الدین بلخی به نظام هستی با  نگاه مولانا جلال  (1393)  مشایخاحمدی و محمدرضا  رضا علیعلی
استتطبیق    میلر  ۀنظری برتری داده شده  به  بیشتر  تطبیق  این  در  جهان.  توحیدیهای  عرفانی -بینی 

 شود.گرای میلر تأکید میمند و صرفاً علمی و اثباتپردازان غربی و نگاه نظام مولوی در قبال نظریه
نقد با تکیه    ۀ»نقد نو در بوت   ۀهای ارزشمندی که در این حوزه انجام پذیرفته، مقال پژوهشازجمله    -

است. پژوهنده در این اثر پس از شرح مبانی نگرش   رضا پیروزغلام   بر نگرش سیستمی« پژوهش  
بر  کند که خود تأییدی است  می های نقد نو را تبیینهای این نگرش کاستیسیستمی، با تکیه بر مؤلفه

به مباحث  مجموع  ادبی.  نقد  رویکردهای  دیگر  با  مقایسه  در  سیستمی  نقد  ضمنی  جامعیت  طور 
 دهد. مینگرش سیستمی را نشانسازی( )ادبیسازی موفقیت نویسنده در بومی

سیستمی   کوتاهنقد  برون  داستان  عوامل  و  درونی  عناصر  تمامی  نقش  آن  طی  در  که  متنی 
بردن به عملکرد  متغیرها و پارامترها برای پی  ۀشود و روابط دوسوی   دادهگیری نهایی اثر نشان  شکل
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، پژوهشی نو است که  ارزیابی گردد، آنگونه که در این نوشتار بر انجام آن کوشش شده  داستان کوتاه
 کارآید.    های دیگری از ادبیات روایی نیز بهتواند در بررسی گونهمی

 

 نظری پژوهش  چارچوبشناسی و روش. 3-1
سیستمی نگرش  پیش ،  در  که  گفتههمچنان  یک  ،  شد  تر  مطالعه  مورد  بازموضوع  تلقی   سیستم 

های درونی و تعامل آن  سیستمگیری و عملکرد آن محصول روابط متقابل خردهشود؛ یعنی شکلمی 
چنین نظامی به    ۀهای عمدها، ویژگیعمومی سیستم   ۀ های اجتماعی است. طبق نظریبا سایر سیستم 
 قرار زیر است: 

ها و دارابودن ورودی،  جوییهدف،  گراییکل،  ...  به هم پیوستگی و وابستگی اجزا و رخدادها و
قابلیت  ،  مراتبسلسله،  تنظیم اجزا برای کسب هدف،  هاها به خروجیتبدیل ورودی،  هاخروجی

به یک حالتآغازین میهای  که در وضعیت  پایانیهم ،  جداسازی وظایف تخصصی نمایی توان 
 . (17: 1386معین رسید )رضائیان،
جمال   اند؛ ازجمله:هایی برشمردههای موفق نیز نشانه نظران برای داستاناز سوی دیگر، صاحب 

عناصر حیاتی و اساسی در آن به هم وابسته    ۀ داند که »همداستان خوب را داستانی می  میرصادقی
ماکسیم گورکی    .( 173:  1385،  )میرصادقیباشند و هر عنصری دلالت ضمنی بر عنصرهای دیگر بکند«  

  گذاری که در یکدیگر ذوب شدهاندیشه، مضمون و ارزش  ۀگوید: »یک کل ارگانیک دربرگیرندمی
 . (179: )هماندهند« میباشند، محتوای یک اثر هنری را تشکیل

به دلیل ماهیت موجز آن، از ارزش   داستان کوتاههای دیگر در ها و ویژگیبروز و ظهور این نشانه
نویسانی چون گئورگ  ایرو حرفههنری بالای اثر و توفیق و توانمندی صاحب اثر حکایت دارد. از این

و در مورد آن به   (Grojnowski, 1993: 11 ←)ترین نوع نویسندگی نامیده را هنری  داستان کوتاه ، لوکاچ
در بیان   اند. برای مثال سامرست موام نمودههای راهبردی بسیاری ارائهطور اخص توصیفات و توصیه

کوتاهامتیازات   اثر  »گردن  داستان  موپاسانگیبند«  »صحناظهارمی  دو  و    ۀکند:  ایجاز  با  حکایت 
اختصار در برابر شما قرار دارد... ولی با وضوح و روشنی... همان مقدار دقایق و جزئیاتی که برای  

  (327:  1377  )موام، شوند.«  می  داده  روشن کردن شرایط و مقتضیات مطلب لازم است به شما نشان
دیدگاه آیا  چون  کسانی  آلنو    نتوان چخوفهای  باب    پوادگار  کوتاهدر  می  داستان  اینرا  گونه  توان 

؛  353و  330همان:    ←)تنیدگی و پیوند متقابل عناصر و...  فهرست نمود: ایجاز، اثرگذاری یگانه، درهم
خصوصیات  این  توان به یاری  را می   داستان کوتاه»  طورکلی. به(15:  1384  و یونسی،  25:  1385  میرصادقی،

این شخصیت، در   ؛یک شخصیت اصلی دارد ؛  طرح منظم و مشخصی دارد   بازشناخت:از دیگر آثار  
پیوند متقابل دارند، شکل  ۀدر کلی که همشود؛  اصلی ارائه می  ۀیک واقع تأثیر بندد؛  میاجزای آن 

 . (همان  )یونسی،کوتاه است«  ؛ کندمیواحدی را القا
  ۀ بر پای  داستان کوتاهبودن بررسی  مقدور و معقول های سیستم باز،  این مختصات با ویژگی  ۀمقایس

تر نگارش یافته و با خصایص برشمرده  ایحرفه  داستان کوتاهدهد؛ هرچه  مینگرش سیستمی را نشان
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های چنین نقدی  یافته   تبعاً و    خواهدبود   ترتر باشد، نقد سیستمی آن دقیق منطبق  ، متعارف  چارچوب و  
جامعمی قابل  تواند  و  بررسیتر  گونه  این  در  باشد.  مؤلفهاعتناتر  ویژگیها  همان  اصلی  های  های 

شود. بنابراین با توجه بندی میمورد نقد دسته  ۀهاست که متناسب با طبیعت اثر یا گون عمومی سیستم
 بود: د های این پژوهش به قرار زیر خواهد، گزاره داستان کوتاههای کلی به شرایط و شاخصه 

، مانند هر سیستم دیگر برای دستیابی به هدفی معین داستان کوتاهسیستم  : پایانیهمهدفمندی و  .1
و تحقق  عملکرد این سیستم،  آغازین    ۀطراحی شده که علت وجودی آن است. تعیین هدف، نقط

است، با تحقق هدف    داستان کوتاههای  است. »القای تأثیر واحد« که از ویژگی  آنپایان    ۀ نقط  هدف،
 این سیستم دلالت دارد.   پایانیهمیابد که  بر می بند روایت نموددر پایان

پیوستگی اجزا و انسجام درونی آثار، ضرورت  همبه  جویی: سیستمی اجزا بر مدار هدف  پیوندیهم.  2
توجه در اغلب نظریه  به  مورد  ادبی است. در نگرش سیستمی  نقد  سمت و سوی مناسبات و  های 

ین اصل سیستمی توجه  ترمهم، به عنوان  درونی(  پیوندیهم)در ایجاد این مهم    بودن روابطدوجانبه
سیستم  می در  اصل،  این  کوتاهشود.  نمودی   داستان  و  ویژه  اهمیت  آن  سرشتین  فشردگی  دلیل  به 

داستان  اصلی    ۀرو منتقدان بزرگ ایرانی و غربی آن را در ردیف چند مشخصگیر دارد؛ ازهمینچشم
 اند.   قرارداده کوتاه

درون3 برونفرآیندداد،  .  درونداد:  ،  داستانی  سیستم  آناین  که  دارد  عملکرد  دادهایی  طی  را  ها 
داد عناصر داستانی، به برونموسوم به  های  سیستمحاصل از تعامل پاره   فرآیندسیستمی خود، یعنی  

 کند.میمتفاوتی تبدیل
نظیر تأثیرها و تأثرها، متغیرها  های متقابل،  تعادل برآمده از کنش و واکنش میان جفت. آرامش پویا:  4

  داستان کوتاه هستی و مانایی هر سیستم داستانی، ازجمله    ۀپایارزشی درونی،    و پارامترها و نظام دو
پدیدمی مؤلفه  را  این  منطق سیستمی،  و  نگرش  در  نشانترمهمآورد.  تأثر    ۀین  و  تأثیر  و  و ستد،  داد 

سیستم مورد نقد در پیوند با محیط است که شدت و ضعف آن با  شتاب رشد و گسترش سیستم  
 ارتباط مستقیم دارد.      )داستان کوتاه( 

از اجزای متعامل و  سیستمعناصر هر سیستم داستانی، خود خرده مراتب:  . سلسله5 هایی متشکل 
عنصری از سیستم بزرگتر محیط و در حال تعامل با    ، کوچکترند؛ بر همین منوال کل سیستم داستانی

 های کوچک و بزرگ محیط است. سایر اجزا و سیستم
حول    متغیرها شده و هدفمند  دهی سازمانها مبنای بازنمایی تعامل  این مؤلفه  ، در پژوهش پیش رو

و تعیین تأثیرشان در تحقق مأموریت و رسالت اجتماعی    پارامترهامایه، و همچنین تبیین  محور درون
 گیرد.   قرارمی داستان کوتاه

مؤلفه این  در  نشانتأمل  پیشین  توضیحات  به  توجه  و  نقد  میها  ماهیتاً حوزدهد که    ۀ سیستمی 
گیرد؛ این ویژگی در کنار گستردگی  وسیعی از بررسی ابعاد و عناصر موضوع مورد مطالعه را دربرمی

فارسی، بررسی جزئیات این آثار را در قالب یک مقاله دشوار و بلکه   کوتاه  هایداستانکمی و کیفی  
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  ۀ شناسی نگرش سیستمی و ارائ روش   ، ار اصلی این جست  ۀکه انگیزرو و ازآنجاسازد. ازاینناممکن می
  قرار   های ایرانی را در کانون توجهداستان کوتاه ای کاربردی در این زمینه است، بیشتر آن دسته از  نمونه

ای از به معرفی و نقل چکیده  ی، نیازشدگیشناخته به دلیل  اند و  این فن آفریده  که پیشروان  ، دهدمی
های  شده، از ویژگیهمچنین این قبیل آثار افزون بر مختصات ساختاری یاد .  ندارندها  متن روایت

بهره معنامحوری، واقعمعینی همانند   پایۀ   گرایی،  بر  قابلیت خوانش  از فرهنگ و زبان عامه،  مندی 
ساختار    برخوردار ازبه عنوان  یک نظام کلی  –ها را  و... نیز برخوردارند که تعامل آن  ارزشی  نظام دو

سازد. با توجه به با جهان بیرون و اثرپذیری از پارامترهای گوناگون قابل توجه می  -و صفات معین
فارسی در صفات و ساختار کلی یادشده و به منظور رعایت اختصار، در    کوتاه  هایداستانهمسانی  

(  هدفمند متغیرها  پیوندیهمناپذیر است )مانند  بیین مطالب اجتنابها برای تنمونه  ۀمواردی که ارائ
 شود. می خروار استناد ۀهایی از داستان »کباب غاز« به عنوان مشت نمون به مصداق

 

 . بحث و بررسی 2
پذیرد:  انجام میدر سه بخش عمده    آن  سیستمیبررسی    بنا به اقتضا و طبیعت داستان کوتاه ایرانی، 

  دادها دادها و برونماهیت دروناز دیدگاه کنش عناصر درونی، سپس عد متغیرها و برهماز ب   نخست،
      های اجتماعی.متنی و پیوند با دیگر سیستمچگونگی تعاملات برون و سرانجام 

 

 سیستمی متغیرها  پیوندیهمهدفمندی و . 1-2
نیز از این قاعده مستثنا نیست. با    داستان کوتاههدف، نخستین سنگ بنای هر سیستم است. سیستم  

های  گیرد تا کنش و واکنش میهدف در ذهن نویسنده، سایر اجزا و عناصر روایت نیز شکل  پیدایش
کنش  برآمده از برهم   فرآیند)شان به تحقق عینی و بالفعل آن انجامیده، یک واحد عملکردی سیستم  متقابل
)علت وجودی ، شناخت هدف داستان کوتاهکامل گردد. بنابراین در بررسی و شناسایی سیستم  عناصر( 
 دار است. از اولویت و اهمیت بدیهی برخورتحقق هدف(  فرآیند) و ارزیابی تعامل میان عناصر سیستم(

 

 پایانی هم هدفمندی و . 1-1-2
ترین  مشخص  داستان کوتاهداد مورد نظر است. در سیستم  دادها به برونهدف سیستم، تبدیل درون

ورودش    ۀبند روایت وضعیتی متفاوت از لحظداد، تغییر شخصیت اصلی آن است که در پایانبرون
صحن می  ۀبه  پیدا  در  روایت  دگرگونی  این  روش داستانکند.  به  مختلف  انجام  های  متفاوت  های 

یا    شود،ها نمودار میدیگر شخصیت  ایستایی شخصیت اصلی در برابر    پویایییا با شگرد    گیرد: می 
«  برای مثال در کباب غاز »مصطفا  به اشکال دیگر.   یابد یابا تغییر در ظواهر و سرنوشت او تبلورمی

به  ریخت و کمبدقواره، بیدر هیأت »جوان ساده، پخمه،   تغییری کلی  با  زبان« وارد روایت شده، 
پوشی همچون طاووس خرامان« بدل و خوش   یی و تقلید و تظاهر(گودروغ)در  زبان  »استاد  ادیب و خوش 

شخصیت    آغازین  »یک سر و یک بالین« دیگر نشانی از جوانی و شادابی  در پایان داستان  شود؛می 
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مورد ۀ  های جامععلاوه بر این هستی و همسر و فرزند وی را نیز نامردمی  خورد،نمیچشمبهاصلی  
  دهد؛ میمردم« نیز به همین شکل رخ  ۀتغییری که برای راوی داستان »بچگونۀ  است؛  نقد از او ربوده

ستیزانه در دنیای روایت »آل«، افزون بر ستاندن جوانی و زیبایی  »زلیخای«  همچنین نابسامانی زن
 برد. رزا، سرانجام او را به کام مرگ  پسرزایی فرومیدخت

  داستان کوتاه پیام مفهومی که معنای  آن  بنابراین هدف سیستمی روایت، با هدف اصلی نویسنده و  
دهد که  میهای بالا نشانپوشانی کامل ندارد و اندکی با آن متفاوت است. مثالدهد، هممیرا تشکیل

واقع   در  سیستمی  هدف  هدف  از  نمودی  یا  نماد  و  انتقادی(  و  )آموزشی  پیام  ابلاغ  برای  شگردی 
 مفهومی روایت است. 

، با توجه به ویژگی ذاتی آن مبنی بر »تمرکز بر شخصیتی  داستان کوتاهدر سیستم    پایانیهماصل  
مثال بر  تأملی  اندک  با  و  یگانه«  تأثیری  القای  و  داستانواحد  و  فوق  در  های  که  دیگر،  ها  آنهای 

انجامد،  می   )تحقق هدف سیستمی(دادها به تغییر شخصیت مرکزی  متغیرها و درون   ۀکنش مجموعبرهم
 آسانی قابل شناسایی و دریافت است. به

 

 جوییسیستمی عناصر بر مدار هدف   پیوندیهممایه، محور درون. 2-1-2
پاره   داستان کوتاهسیستم   از  پیوند دوسویه و هایی به نام عناصر  سیستممتشکل  با  داستانی است که 

گیرد. »ایجاد هماهنگی میها عملکرد روایت برای تحقق هدف سیستم شکلمیان آن  افزا تعامل هم
درون را  وحدت  به   (Them)مایه  و  داستان  درون(173:1385)میرصادقی،گیرد«  میعهدهدر  مایه  . 

به عنوان  ای است که روایت را شکل میاندیشه نویسنده در سرتاسر  دهد و  از نظام فکری  بخشی 
روایت حضوری پویا و ایجابی دارد: پیام و هدف روایت چیزی جز ابلاغ ایده و اثبات آرمان برآمده  

این اندیشه و بدون ایفای نقشی در تحقق    ۀ از این اندیشه نیست و هیچ جزیی در روایت بیرون از دایر
اصلی روایت است    ۀمایه پایه و مایه و جوهرابراین درونآید. بنهدف و آرمان وابسته به آن پدیدنمی

ها را برای تحقق  گذاری، تشکیل عناصر و تنظیم روابط سیستمی میان آنکه از یک سو، علاوه بر هدف
ها و ایفای نقش این عناصر در پیشبرد روایت، متقابلًا به  دارد و از سوی دیگر، ویژگیهدف برعهده

انجامد. ظرافت این تعاملات که مجموعاً عملکرد سیستم روایت  مایه می برجستگی و شناسایی درون
های متعدد، با تمرکز  داستان کوتاهبه جای اشارات کلی به آن در  کند،میبخشد، ایجابرا سامان می
 دقایق این مناسبات بازنمایی گردد.     )کباب غاز(بر یک نمونه 

رواجدرون غاز،  کباب  ازبینیافتن  مایۀ  و  دورنگی  و  و  دورویی  صفا  سادگی،  تدریجی  رفتن 
مدرنیته   به  گرایش  اثر  بر  پیشین  زمان رضاشاه(  صمیمیت  پشتوانه)از  لازم  بدون  طبقۀ  است  های  که 

  داد. میمتجددانه سوق  دادن زندگی مدرن وبرخوردار شهری را به تقلید و تظاهر و نمایشمتوسط و کم
 و زبان فراهم ضمیرنیان هم بستر مناسبی برای ترویج این دوگانگی میان البته فرهنگ پرتعارف ما ایرا 
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 کند و پیوند و تعامل میانمی  دهیسازمانآورد. این اندیشه  در کباب غاز سایر عناصر روایت را  می 
 سازد:  ها را برقرار و مستمر میآن

بخش نخست    . آن است  دوبخشیترین ویژگی این روایت، ساخت  مشخص  ساختار دوبخشی: الف(  
و  گفت توصیفات ساده  بیرا  تشکیل  ۀپیرایوگوی  و همسرش  این بخش موضوع    دهد.میراوی  در 

گردد. ورود  پوشی مطرح میگونه پردهمهمانی و تنگناهای مالی و امکاناتی این زن و شوهر بدون هیچ
ها از یک ریشه و منشأ  این شخصیت  ۀکند، چون هر سواقعیات ایجاد نمیمصطفا هم تغییری در بیان  

در نظر گرفتن واقعیات موجود با  و  با کمک مصطفا  ،  نمایش مهمانی اشرافی  ۀنقش  ، هستند؛ حتی 
محدودیت طوریبه بپوشاندکه  را  خانواده  واقعی  می   ، های  نقشطراحی  دوم،  بخش  در    ۀشود. 

ها،  چیز اعم از پوششآید که همهنمایش مهمانی می  ۀبه صحن  اندرونی  ۀصحنشده در پشتطراحی
یابد و اثری از آن شفافیت و  رسمی و تصنعی می  ۀ... جنب  ها، لبخندها، تعارفات وها، گویشخورش

پیشین در هیچ زمینهبی الزامای احساس نمی ریایی  این دو قسم،  از  آنجا که هر یک  از  های  شود. 
ای ایفا  پیدایش دوگانگی میان دیگر اجزا و عناصر روایت نقش بسترسازانهخاص خود را دارند، در  

بخش اول جای خود را به لحن و زبانی   ۀهای عامیانآمیز و عبارتکند. لحن صمیمانه و مطایبهمی
ادیبانه در بخش دوم می آقای »استاد«    «...  مصطفای چلمن و کودن و»دهد،  جدی، رسمی و  به 

مکان   باشد؛داشتهیابد تا بتواند در این بخش نمایشی حضور  ادبا تغییر چهره می  ۀیالپوزرا و هم  ۀپایهم
 شود.  خانه در بخش دوم منتقل می)پذیرایی( روایت از اندرونی منزل در بخش اول، به بیرونی 

مایه و عناصر دیگر، خود دوسویه میان درون  ۀاین ساختار دوقسمی ضمن برقراری و تقویت رابط
 مایه است.تصویری از اختلاف اندرون و بیرون افراد و تجسم عینی درون

 

پذیرند:  دسته بخش  دوهای این روایت از یک دیدگاه به  شخصیت  پردازی: شخصیت و شخصیتب(  
دیگر سایر شخصیت در سوی  و  دارد  قرار  نوع نام  بی،  ایستاها که همگی  در یک سو مصطفا  از  و 

این شخصیت  تیپیکال قراردادی، قالبی و   ها در عین کثرت، به لحاظ خوی تقلید و تظاهر  هستند. 
هاست. این وحدت  روایت نقطه وحدت و محل تلاقی آن   ۀمایند؛ یعنی دروناهمگی واحد و مشترک 

ندرت  کند که اگر بهسراسر تزویر و تقلید و تظاهر را مجسم می  ۀدر آن کثرت، دورنمایی از جامع
ا مصطفا  مانند  و سنتیکسی  نظر سادگی  »مخلوقی  ز  پیدا شود،  جو غالب،  این  از  متفاوت  بودن، 

جاب«   ، آیدشمارمیمانده و فروهنجار بهاز نوع عقبمستثنایی  و  (  38:  1388  ،جمالزاده)  کمیاب و شیٌ ع 
  ۀ متظاهرانهویتی مقلدانه و  کلی محو و مطرود گردد. بیکه یا باید مزورانه همرنگ جماعت شود یا به

تحسین  ها مهمان بیدر  از سخنان  غلوآمیزشان  در های  او  از  منفعلانه  پیروی  و  قلابی  استاد  سروته 
باطنی شدید نمود وعدگی و حسابگری  خودنمایی، دروغ  و  یافته  نخوردن کباب غاز برخلاف میل 

  نمایان شده(  37:  )همان  رتبه«های عالیدرآمدن از جلوی مهمانراوی با اصرارش بر »درست  عیال
گریزی وی به  اصالت  خوی مزور و متظاهر اوست. برآمده از    ،راویاست. تقریباً تمام کردار و گفتار  
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دهد؛ به همین نمیحدی است که تا پیش از ورود مصطفا هیچ اطلاعی از منشأ و مولد خود ارائه
کند پیش از ورود  نامد و تلاش میمیشاخ و دم« دلیل مصطفا را که از ریشه و پیوند اوست »غول بی

های  پذیرد و »تعارفتنها زمانی او را به حضور می  «.از شر او رها شود»مهری تمام  ها با بیمهمان
 استفاده کند. اش ریاکارانه ۀخواهد از او برای اجرای نقشبندد« که میغیر مترقبه به شکم او می

درون  مصطفا/استاد:  با  مصطفا  اینپیوند  میمایه  آغاز  تنیّ  »می  شود:گونه  عموی  پسر  گوید، 
شده و هر دو هم  این سخن از دو جمله تشکیل  .(37:  )همان  توست و برای عید مبارکی شرفیاب شده«

دروغ  نشود  اگر  بی تعبیر  تعارفی  است. ،  واقع  خلاف  و  می  اساس  معلوم  بلافاصله  شود:  چون 
ر  ۀ»مصطفی پسر عموی دختر دایی خال انکار خویشاوندی    است  اوی مادر«  برای  که خود طنزی 

همچنین هدف او نه عید مبارکی، که گرفتن عیدی از راوی است. اما دروغ و تظاهر    ، نزدیک است
بهانه   ۀاولی و  مرسوم  تعارفات  حد  از  سادهاو  نمیهای  فراتر  و  لوحانه  سادگی  بیان  ضمن  که  رود، 

  ها فراهم »پویایی« وی را در برابر »ایستایی« دیگر شخصیت  ۀمصطفا، زمین  ۀبودن متمایزکنندسنتی
 دهد. میرا نیز نشانداد( )برونقلابی استاد آورد و قابلیت او برای تغییر بهمی

های فنی و اساسی این شخصیت »برگزیده« نیز از دیگر تفاوت   مصطفابودن  بانام گفتنی است،  
با  با سایر شخصیت نویسنده  از شخصیت هاست.  نام  اولًا گستردگی معنای مورد برداشتن  هایش، 
ها  یی و تظاهر را در سقوط انسانگودروغسازد؛ ثانیاً نقش یی( را عیان میگودروغنظرش)دورویی و 

 داند. نام انسانی نمی ۀنموده، مزوران را شایستاز مقام حقیقی انسانی، برجسته
تازه  شخصیتمصطفای  تأثیر  تحت  غالبهای  وارد  جو  و  خود  سیستم(    پیرامون  مأموریت  و  )کارکرد 

تغییر   با جماعت،  در جهت همرنگی  که  یابد.میتدریجاً  موازات هر گامی  تغییر   او  به  این  راه  در 
برمیناصو اسم  اب  کاربرد  از  نامیدنش  طفامصدارد،  سرآمد میکاسته  برای  که  جایی  تا  شود؛ 
نوکر،  های بیهمانند دیگر شخصیتبازان شده،  یان و دغلگودروغ الفاظی چون »عیال،  با  نام که 

   یابد.می روایت حضور ۀ« در صحناستاد» شوند، او نیز با تخلص میمهمان و آشپز« شناخته
 

سازی  بیشتر به صورت برجسته  رنگپیهای مختلف  مایه در بخشحضور سیال درون:  رنگج( پی 
غیر  انگیزه  و  عاطفی  غیر  مهمانان(  ها  شخصیت   معنویهای  خوردن  غذا  و  میزبان   بازتاب)خودنمایی 

کید بر »با الزام راوی به »ولیمه  رنگپی  ۀیابد. ضلع فزایندمی  از   خوبدادن« در پی ترفیع رتبه و تأ
با تصریح هدف مهمانان که: »شکم درآمدنجلوی مهمانان   آغاز و  را مدتی است که صابون «  ها 

نامتعارف   خوردنآنان به غاز و    ۀیابد و با حملاستمرارمی(  37:  )همان.«  بخورنداند که کباب غاز  زده
آمیز مصطفا از خانه، البته در پوششی از  رسد. تعادل ثانویه با بیرون انداختن خشونتآن به اوج می

ه خاطر کت و  شده، که ب و تأسف راوی نه برای مصطفای آواره   )ظاهر مدرن(کت و شلوار و کراوات  
 برقرار (  ماست که بر ماست)یعنی عنوان از  آغازین روایت    ۀرفته و سرانجام بازگشت او به نقط شلوار ازدست

 گردد. می 
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اهمیت    ۀنکت سیستمی،    رنگپیحائز  نگرش  علیدر  چرخشی-رابطۀ  پیرفت  معلولی  و  میان  ها 
در کانون رویدادها،    )به عنوان تبلور فقر مادی و فرهنگی(رویدادهاست: برگزاری مهمانی آنچنانی  

معلول  و  ناگفتعلت  و  دارد   ۀهای گفته  و کنشتک  تک  .متعددی  روایت  ها،  شخصیت  رویدادهای 
 دارند و با  پیوندی چرخشی و چندسویه یکدیگر نیزکانونی هستند که با  های این نقطۀعلت و معلول 

ها نسبت به هم و در پیوند با پیرفت معلولی آن-کنش و جایگاه علیپیشرفت روایت چگونگی برهم
سیالیت و  رنگ و  پی  تنیدگیکند. شکل زیر بخشی از درهمتغییر می  به طور سیال و متناوب مرکزی  

 دهد: های آن را نشان میچندسویگی اجزا و پیرفت

 
  گرایی خرافی عیال با تجددجویی افراطی راوی، در جدال میان »نداری« آمیزش واپسکشمکش: د( 

  هاواقعی و »اشرافیت« تصنعی، طنزی تلخ و انتقادی تند است نسبت به برآیند تعامل این متناقض
و    هامهمانیاز میان رفتن صفا و صمیمیت و معنویت در  قیچی،    ۀ دو تیغ  ناهمسویحرکت  که مانند  
آوری از تقلید و تظاهر را به نام مهمانی،  های نمایش کسالتو صحنه  شودها را سبب میمعاشرت 

 سازد. میتکلف های ساده، صمیمی و بیجایگزین دورهمی
کشمکش عاطفی    ؛ها نیز مهم و قابل توجه استعلاوه بر این کشمکش، جدال درونی شخصیت 

بر آن اقرارهایی  به صورت  اثر جوشش درونی و عذاب وجدان راوی  بر  تعارفات  گاه  تظاهر و  همه 
کباب غاز بر خلاف اظهارات فاضلانه    ۀکند؛ در مصطفا و مهمانان با بلعیدن یکبارمیدروغین بروز

نمود دیگری از   گردد. این کشمکش درونیهای پوچ پیشین مبنی بر نخوردن غاز آشکار میو تعار
ها را با خودشان درگیر کرده و از این جهت اشتراک و پیوندی  شخصیت  ۀمایه است که تقریباَ همدرون

 است.     نموده میان آنان برقرار
 

اول شخص داستان نیز از همین منظر و پیوندی که با جدال عاطفی راوی    زاویۀ دید  :  زاویۀ دیدهـ(  
همه زیر پوشش آن  ، کند. در بیان حالات درونی و نیات راوی دارد، اهمیت پیدامیمایه  مبتنی بر درون

خوبی آگاه است هم به  تر از خود اوست که هم از درونیات خود بهظاهرآرایی، چه کسی شایسته

تقلید و تزویر و →

←تظاهر

• ←خودگریزی و واقع ستیزی راوی. 1

• ←(کم برخورداری)واقعیت. 2

بلف و تظاهر به 
دارندگی اشرافیت 

←تقلیدی

• ←بالا رفتن توقع مهمانان. 1

• دعوت نکردن همکاران . 2
←به عروسی

خوب درآمدن از . 1
←جلوی مهمانان 

کمبود امکانات و . 2

←مالیه

• مهمانی مجلل و . 1
مدرن

• نیرنگ سازی . 2
برای نخوردن

•
• تعارفات دروغین و 

تظاهر به مهمان 
نوازی  برخلاف میل 

باطن
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او بی درونی  و  آثار حالات روحی  زبان،  و  میان ذهن  ارتباط موجود  در کلامش  ،  غیر  ۀواسطدلیل 
    .یابدبازتاب می

  و مکان  تهران تشکیل   ترین روزگار به زمان نگارش روایت()نزدیک روایت را زمان معاصر    ۀزمین  زمینه: و(  
ای است که  دهد. تظاهر به تجدد و تقلید از اشرافیت مدرن، از مظاهر انقلاب صنعتی و مدرنیتهمی

شهر  جا در کلانپیش از همه  های اخیر درنوردید و در ایران هم طبیعتاً بیش و سراسر گیتی را در سده
معاشرت  و  زندگی  اینتهران  از  قرارداد.  تأثیر  تحت  را  شهروندان  مناسبهای  برای  رو  بستر  ترین 

برقرارمیدرون داستان  عناصر  با  را  پیوند  بیشترین  و  است  زمینهمایه  چنین  اهمیت  آثار کند.  در  ای 
در آن بخش از تفکر وی مبنی بر بازگشت به    این روایت، با تأمل  ۀمایجمالزاده و پیوند آن با درون

  است که به اعتقاد برخی اندیشمندان متأثر از تولستوی بوده، گذشته و زندگی ساده و سنتی روستایی
             شود.  بیش از پیش نمایان می ، (317: 1380 میرعابدینی، ←)

               

مایه و سایر عناصر داستانی که تلاش  زبانی با طرح، درونتک عناصر  لزوم پیوند تک  زبان و متن: ز(  
دهد که بررسی این ویژگی نویسندگان و توجه منتقدان به طور جدی بدان معطوف است، گواهی می

جمالزاده   ۀهای پیشگامانداستان کوتاهطلبد.  مستقل یا بیشتر می  ۀتنهایی مجالی معادل  یک مقالبه
توان گفت اکثر عناصر  ها، مینویسیت و صرف نظر از معدودی زیادهنیز از این قاعده مستثنا نیس

و   اندشده، همسو با رسالت و مأموریت روایت برگزیدهها تها و عبارزبانی از مفردات گرفته تا مثل
 شود: وار اشاره میها در متن کباب غاز فهرستدارند که به مواردی از آن مایهبا درون افزاییهم پیوند
فعل   - مکرر  ریشکاربرد  از  که    ۀهایی  »بلعیدن«  و  و  »خوردن«  صداقت  و  صفا  نبود  )در 

نیات سودجویانه و خودخواهانه در معاشرت   صمیمیت( و  به  به جای دیدوبازدیدهای عاطفی  ها، 
 مهرورزانه دلالت دارد. 

»هزار سال به  ها« به صورت:  تصرف غلوآمیز راوی در تعارف پراغراق  »صد سال به این سال  -
بازی وی را در ادای تعارفات دروغین و ادعاهای  که دورویی و زبان(  39:  )همانها برسید«  این سال

 دهد.میپایه نشانبی
کاربرد این تعارف با افزایش بعد غلوآمیز آن، اشاره به این نکته دارد که دو رنگی و ریاکاری    -

های  تعارفات مرسوم که در مراحل ابتدایی از نشانه ریشه در فرهنگ تعارفی جامعه دارد؛ به عبارتی،  
که راوی زیر  گونههمان  انجامد.شود، اغراق و افراط در آن به ریا و تظاهر میمیادب و احترام شمرده

  ش بیرون کند و ا پوشش این تعارف و با اهرم اغراق در آن، قصد دارد هرچه زودتر مصطفا را از خانه
 شود.  به تعبیر خودش، از شر او خلاص 

متن   دو عدد    - پرتکرارترین عنصر  عنوان  به به  معدودهای مختلف  با  غاز  کباب    رفته  کار  ساز 
مایه و است، مانند »دو رو، دورنگ و دودل و...« و بدین ترتیب با دوگانگی مذموم و مکتوم در درون

 خورد. میاسمی بودن روایت و... گره بودن مصطفا و غاز، دوقسمی و دوعناصر دیگر، دونقشی
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ارتباط  با درونو« که مانع »مایی« و همدلی است،  ضمایر »من« و »ت  ۀکارگیری ویژبه  - مایه 
های متظاهر  و تجسم بیرونی  دوگانگی و کشمکش درونی در شخصیت  کندبرقرارمیمعلولی  -علی

 روایت است. 
)اول دیلاق و میان دو اسم »دیلاق و شتر« و ترتیب کاربردشان در متن    النظیر()مراعات  تناسب  -

یی و  گودروغ، سیر پویایی شخصیت داستان، از دیلاقی ناآزموده به شتری بالغ و خبره در  سپس شتر(
 دهد. میدورنگی را به صورت تمثیلی مضمر نشان

داری مصطفای  وصف میداندر    «آرای بلامعارضمجلس» ای نظیر  استفاده از صفات ادیبانه  -
تر کردن، موفقعوض زدن و رنگدر نقاب ، ماندگیعقب ۀمهمانان که با هم در جمع« »کودن، چلمن

های  رفتن انسانحاشیهسازان، و بهبازان و نیرنگدار از حاکمیت دغلاز آنان ظاهر شده، طنزی نیش
 . ای مزور و متظاهر استآلایش در جامعهآرمانی، باایمان و بی

مقابل نفاق و دورنگی    ۀشود که در نقطدر متن داستان گهگاه اصطلاحات و ترکیباتی مشاهده می
زبانی  نگاه، قلباً مسرور شدم، کاسه و کوزه یکی  رحم، زبان بی  ۀقراردارند؛ مانند »عید مبارکی و صل 

دیگر به عنوان ابزاری برای باورپذیر    مر ارزشمند بودیم و...« بعضی از این اصطلاحات مانند هر ا
به  مانندی  ها و حقیقتنمودن دروغ قراین لفظی و   روند.کارمیتظاهرها  به  توجه  با  اما برخی دیگر 

های شاخدار« استاد،  پذیر دارند. مثلًا راوی در برابر »دروغمعنایی موجود کاربردی متفاوت و تحلیل
افتاد، با  گوید: »اگر چشمم احیاناً تو چشمش میدانش میو نهیب وج (superego)تحت تأثیر فرامن 

بیهمان   نگاهزبان  می،  زبانی  دستش  کف  را  »زبان (41)همان، گذاشتم.«حقش  یا  نگاه«  »زبان  ؛ 
روغ و خلاف  »غاز مادرمرده« تنها زبان رایج در این داستان است که د  ۀزبانی« مانند زبان بریدبی

های داستان، که سرشار از دروغ و ناراستی، و  گویای شخصیت  برخلاف زبان  واقع به آن راه ندارد.
نماهای روایت که ابزار  موجودی چون غاز به زبان انسان  ۀعاری از صداقت است. رجحان زبان برید

و نفاق  تزویر    ۀخود تعریضی به کلام الهی »اولئک کالانعام بل هم اضل« به واسط  ، ریاست دروغ و  
بودن اصطلاحات متضاد  گونه مفاهیم و اصطلاحات در برابر فراوانی و غالباست. کاربرد اندک این

بهجریان    ، گفتهپیش برابر  در  دورنگی،  و  دروغ  عینیت  محاقغالب  را  صداقت  و  صفا  نور  افتادن 
 بخشد.  می 

 

 دادداد و بروندرون. 2-2
در   اصلی  شخصیت  کوتاهیگانگی  روایت  داستان  اغلب  خلال  در  آن  دگرگونی  اصل  و  بیانگر  ها، 

دادهای متعدد را به در نگرش سیستمی است که بر اساس آن عملکرد خاص سیستم، درون  پایانیهم
 کند.داد معین تبدیل میبرون

دادی دادهای دیگری نیز دارد که تحول برونبه جز عنصر شخصیت، درون  داستان کوتاهسیستم  
کند  ها غالباً بروز و ظهور کمتری نسبت به تغییرهای محسوس یا پویایی شخصیت محوری پیدا میآن
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این سیستم، از دگرگونی   پایانیهمها در »القای تأثیر واحد« مطابق با اصل  و به همین نسبت نقش آن
 ، که خود نمود عینی و تجسم بیرونی این تأثیر واحد است،  روایت  ۀشدت دگرگونشخصیت و شخصی

میرنگکم اینتر  از  عینیت  ، رو شود.  نگرش  برون  ،گرای سیستمیدر  در اهمیت  عناصر  این  دادی 
تغییر شخصیت و القای    فرآیندشان به بخشی از ابزار عملکرد سیستم و  های پسین اهمیت و نقشرده

عربی    ۀدادهای زبانی نظیر ترکیبات فاضلانیابد. برای مثال در کباب غاز، درونتأثیر روایت، تقلیل می
داد این آمیزش، شود؛ برونمی دادهای دیگری از عناصر زبانی و فرهنگی عامه آمیختهو ادبی با درون

  شفیعی   ←)  برآمده از جمع این دو نقیض استدادهای اولیه و طنزی  زبان و بیانی متفاوت از درون

هایی چون ایجاد لحن صمیمی و که علاوه بر دوگانگی درونی خود، به روش   ، (43-39:  1384کدکنی،  
با    ۀآمیز در بخش اول روایت و قراردادن آن در برابر لحن رسمی، جدی و ادیبانمطایبه بخش دوم، 
داد اصلی  برون  فرآیندخورده، به بخشی از ساختار عملکردی سیستم و  مایه و متغیرهای دیگر گره درون
شده  های ترجمهشکسته« نزدیکی لحن و زبان روایت به زبان داستان  ۀشود. در داستان »آینمیتبدیل

دوسوی  پیوند  با شخصیت   ۀو  بخصوص  داستان،  عناصر  سایر  با  روایت  آن  مکان  با  بالاخص  و  ها 
های مختلف،  نیز از همین منظر قابل ارزیابی است. معیار اصلی این ارزیابی در روایت  )پاریس و لندن(

یزی جز  چ  ،چگونگی ارتباط و تعامل عنصر مورد بررسی با دیگر اجزا و عناصر است. اصولًا سیستم
اجتماعی »عناصر اساسی و اولیه نه    هایتر نیست؛ حتی در سیستماجزای کوچک  برآیند تعاملات

نیز   داستان کوتاههای فرعی  رو شخصیت. ازاین(172:  1391  )بختیاریان،هستند«    ارتباطاتانسان، بلکه  
خودسازی    فرآینددید، مکان، زمان، زبان، کشمکش و...»بخشی از ساختار و    ۀهمانند عنصر زاوی

 (.3: 1390، )مولر شوندمی های اجتماعی]و ادبی[« محسوب سیستم
 

 تعاملات بیرونی  .3-2
های خاص خود افول  آید و بدون اثرگذارینمی ادبی در خلاء و یکباره پدید ۀگمان هیچ اثر یا گون بی

ادبینمی نوع  هر  گسترش  و  پیدایش  شناخته -کند.  کوتاهازجمله    شده، هنری  از  داستان  متأثر   ،
مقتضیات فرهنگی و اجتماعی زمان. به همین ترتیب تأثیرات های آن و پاسخی است به نیازها و  پیشینه 

می برجای  پساافولش  روزگار  در  حتی  سیستمی  گوناگونی  نگرش  در  نیست.  انکار  قابل  که  گذارد 
از روایت، این نکته اهمیت    سیستم بازو تلقی    ارتباطاتای  برخلاف  نقد نو، با تکیه بر نقش پایه

دو  شود: مرز میان آنمیط سیستم باز با محیط به حدی است که گفتهکند. پیوند و ارتبااساسی پیدامی
. عامل اصلی تداخل و تعامل سیستم روایت با محیط،  (30:  1398وکیلی،  ←)دقیقاً قابل تفکیک نیست  

در مرز میان سیستم ادبی و محیط قراردارد؛    پارامتغیرآن است که به صورت عاملی    ۀمایمعنا و درون
برون اندیشاز  از  برآمده  درون  ۀسو،  از  و  دارد،  محیطی  واقعیات  در  ریشه  و  است  سو  نویسنده 
و روابط    داستان کوتاهساز سیستم است. در این بخش تعاملات بیرونی  ترین متغیر سامان محوری

 شود. های سیستمی ارزیابی میمیان متغیرها و پارامترهای آن بر محور معنا، با تکیه بر مؤلفه
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 چرخشی  فرآیند. 1-3-2
تکرار    فرآیند سیستم،  کردن عملکرد  مکرر  با  می  چرخشی  باعث  را  آن  هستی  تداوم  و  شود.  تولید 

به دلیل تمرکز بر نوعی خاص از تولید    داستان کوتاهمانند    پایانیهمهای بنابراین بررسی آن در سیستم
 دادی واحد، اهمیت بسزایی دارد. و برون

به صورت    ، داستان کوتاههنری مانند    هاینبال آن ماندگاری سیستم در نظامدوری و به د  فرآیند
در این زمینه   شود. لومان»تأثیر واحد« و القای مکرر پیام به خوانندگان مختلف نمودارمی  استمرار  

اش  را به عنوان عنصر اساسی سازنده  ارتباطهای اجتماعی... برای بازتولید خود،  گوید: »سیستممی
 . (13: 1395 ،و نقشینه )پلویی کند«تولید می

 ند از: اکننده عبارت ین عوامل تعیینترمهمدر کمیت و کیفیت این ارتباط و القای پیام، 
 تکنیک تکرارویژه متغیر  شگردها، به -
 معنا پارامتغیر   -
 خواندن پارامتر   -

بر آن قسم از فرانمودهای    ، داستان کوتاهدوری برای تبیین عینی اثرگذاری و ماندگاری    فرآینددر  
می تکیه  روایت  واحد«  روساختی  تأثیر  »القای  تکرار،  تکنیک  با  که  کوتاهشود  و   داستان  ژرفا  را 

 بخشند. گستردگی می
تکرار رمزگان  که  داشت  توجه  نشانه  ۀ حوز  ، باید  از  واحدهای  وسیعی  از  روایت،  کلیدی  های 

همسان  تصویرآفرینی،  تا  گرفته  زبانی  بزرگ  و  شخصیتکوچک  را  سازی  و...  حوادث  و  ها 
ها  گیرد که در هر روایت، بسته به موضوع، مأموریت و دیگر شرایط اثر، یک یا چند مورد از آندربرمی 

های آن،  باشد. این شگرد در داستان کوتاه به دلیل ایجاز ماهوی و دیگر ویژگیکاررفتهممکن است به
از نوع  های موجز و فراداستانخی تصویرسازیها و برمعمولًا به تکرار اصطلاحات و عبارت  هایی 

 شود؛ مانند اتصال کوتاه محدود می
پی - »جیغ  و  آوا  زوزه تکرار  و  جنگل  در  زنی  داستان  درپی  سراسر  در  باد«  مکرر  و  مرموز  های 

 ؛ مرد«»گیله
 ؛های مختلف کباب غازصفت »دو« در بخش مکرر بودن  -
مکرر - نمی  ۀ جمل  کاربرد  پس»من  سفر  ۀافتادخواهم  سر  رو  دیگه  خر  نره  در    ۀیه  ببینم«  خودم 

 ؛ مردم« ۀ»شوهر« در روایت »بچشخیصت داستانی های  دیالوگ 
این جمل - در شب داش  ۀتکرار  مرا کشت...«  تو  کل »مرجان... عشق  قرینه آ به  او،  تنهایی  های 

 ؛ تکرار تقلیدی آن از زبان طوطی
سازد؛ مانند تکرار روایات که تعادل ثانویه را بارز می« در پایان برخی  گونهتکرارهای »ردالمطلع -

 .بند کباب غازعنوان داستان در پایان
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های  های تصویری چون »سه قطره خون« در بخشهای تلفیقی این شگرد و تکرار نشانهنمونه
پردازی تکرار شخصیت  کور«،   »بوف   در   مشترک   اشکال  به  منقش  هاییگلدان  یا  روایت،   این  مختلف

یستی همچون بوف کور و »رود ئالررهای سومانند آنچه در رمان،  های همسان و همزادبا شخصیت
ها کنند. این موارد و دهمجال کمتری برای بروز و ظهور  پیدا می   داستان کوتاهدر    ، شودمیراوی« دیده

کارکردی آن با سایر شگردهای روایت را  های تکرار، تفاوت  گزاره   ۀ بر قلمرو گسترد علاوه  2دیگر،  ۀگون 
  فرآیند ۀ چرخ  ۀ کنندبه این صورت که تکرار، هم به عنوان یک شگرد، نقش تکمیل دهند.مینیز نشان

تنهایی با کند و هم مکانیزمی است که هر رکن متوالی آن بهرا در کنار سایر اجزا و شگردها ایفامی
کامل    ۀخواننده، در نقش یک واحد عملکردی و یک چرخ  »القای تأثیر« و ابلاغ پیام روایت به ذهن

 شود. ی ظاهر میفرآیند
سیستم ادبی، پرداختن آن به مسائل اساسی    و استمرار حیات  ماندگاری  ین عامل معناییترمهم

های زمانی و مکانی است که متناسب با فرارفتن از قیود قومی، ملی، تاریخی  انسانی بدون محدودیت
کند. نقش  گاه جذب میمخاطبان و خوانندگان بیشتری را برای القای تأثیر خود در هرجا و همهو...  

عینی  فرآیند در  این  چرخشی  زیرا  دارد.  ویژه  اهمیتی  مفهومی،  مکرر  القاهای  این  نسبی  سازی 
نشانهعینی بر  را  متن  خواندن  که  »الگویی  بر  است  مبتنی  مرد/زن،  سازی  همچون  متقابل  های 

]برآمده از سازد و این دوگانگی مسئول فروکاستن آن پیچیدگی   حیات/مرگ، مرطوب/خشک متکی می
  )هولاب،   دهد«اند که هنگام ورود از محیط خارج به درون سیستم رخ میانتزاعی و ذهنی بودن مفاهیم[

و    هامرادفهای متضادی از  ساخت معنایی چنین آثاری را جفتبا این توضیح که ژرف.  (137:  1379
ها در سراسر سیستم روایت  های لفظی و تکنیکی آندهد که نشانه میمایه تشکیلدرون  های مخالف

ساز میان های حادثهعناصری مانند قهرمان و ضد قهرمان و کشمکش  ۀجاری و مکرر است. مقابل
 هاست. این تقابلها تبلوری از جاری بودن ممتد و مکرر ها در سرتاسر روایتآن

 
اد از  شمار در انتقمضمون بیها با جملات هممربوط به سیگار کشیدن راوی و سایر شخصیتهای مکرر  آمیزش پیرفتمانند  .   2

های قالبی و امضای اسناد های ناصواب )چون سخنرانیهای مکرر در نقد کلیشه ها و صحنهجمله   ۀعلاواقشار مختلف جامعه به
ار از پیرفتهای  های مختلفی از فراداستان و بازگشت پرتکرنه و نظام آموزشی ناکارمد( در داستان »مدیر مدرسه« یا آمیختن مکرر گو 

ای از فرآیند چرخشی را  تنیدهکه انواع مختلف و درهم  آید« اثر بابک طیبیدر »از پله صدای دف میحافظیه«  نۀمتعدد به »چایخا
»پرتاب سنگ« )مانند سنگی که از  کند. همچنین تلفیق متناوب دو تصویر متناقض » قرارگرفتن راوی در بلندی« با  نمایندگی می

خواهد  کند: »دلم میرود( و در جایی نیز تصریح میتیرکمان یونس رفوزه، هستی و پرواز گنجشکی در بلندای درخت را نشانه می
ریزم.  خواهد عصبانی شود. آن وقت خیلی زود قلیانش را آب کنم یا برایش چای بای میآنقدر بالا بروم تا بدانم پدر از چه بهانه 

های آب  خواهد با سنگ تو سر یحیی، یونس و بابا بکوبم، دوست دارم سنگ مثل قطرهشوم و دلم میحتی وقتی خودم عصبانی می
هم به تنهایی و هم درمجموع آسیب تحجر    ،های مکررکدام از این پیرفت (، هر 54:  1384  از لای دستانم بریزد پایین« )اکبرپور،

 سازد.  ر برابر بلندای علم و آگاهی برجسته میفرهنگی و انجماد فکری را د
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کل« را ضدیت انواع بیبرای نمونه، از آغاز تا پایان داستان »داش -ها با سجایای اخلاقیاخلاقیآ
امانت)انسانی   و می  تشکیل  ازخودگذشتگی(  ورزی و داری، عشقجوانمردی، غیرتمندی،  مقابله  در  دهد که 

کل های »کاکارستم«)ضد قهرمان( با داشمخالفت  است.  یافته )قهرمان( در سرتاسر روایت نمودآ
تقابل  است،  دوگانبدیهی  اخلاقی،    ۀهای  گوناگون  مباحث  بر  علاوه  نگرش  این  در  نظر  مد 

)از قبیل  شناسانه  های معناشناختی و زبانای از نشانهو...، طیف گسترده  3اجتماعی، عرفانی، فلسفی 
گیرد که در آثار مختلف، اشکال  را دربرمی  چندبعدی و...(واژگانی، ضمنی، جهتی، مکمل، مدرج، مدور،  

های تازۀ هنجارشکنانه در نویسی گرفته تا تکنیکهای داستانترین روش )از بنیادیهای متنوعی  متفاوت و جلوه
 تواند داشته باشد.    میروایاتی نظیر رئالیسم جادویی و پسامدرن و...( 

پرستی )خرافهگرایی افراطی  تری در تقابل میان سنتهای متضاد به شکل گستردهدر کباب غاز این جفت
.. در دو قسم روایت  لحن و زبان و مکان و.  ۀهای دوگانتر راوی، و تقابل و تجددجویی افراطی  عیال(

  )؟(   ویژه مصطفای استادها به وارد با دیگر شخصیت و تقابل پوشش و گویش و منش مصطفای تازه 
سازی  هستند و در سادهمایه(  )دروناست، که همگی نمود بیرونی یک مفهوم  ها را دربرگرفتهتمام پیرفت

محوری دارند. همچنان که اشاره شد،  معنای روایت و انتقال محسوس و مؤثر پیام انتزاعی آن نقش  
معنایی روایت    ۀکاربرد این روش در نگرش سیستمی به مکرر بودن الفاظ و عناصر متضاد در دایر

های متضاد به  دهد. در این نگرش هر یک از جفت قرارمی  دوری  فرآیندوابسته است که آن را ذیل  
از    ، چرخشی سیستم روایتند و در عین حال  فرآیندهایی از  عملکرد و قوس   ۀهایی از زنجیرحلقه  ۀمنزل 

می جداگانه  کدام  هر  که  پیام  آنجا  انتقال  و  اثر  القای  به  نهایی(  )برونتواند  واحد داد  یک  بینجامد، 
چرخشی متشکل از دو قوس رفت و برگشت میان دو نمود متضاد نیز   فرآیندو یک    بالقوه عملکردی  

رسشمارمیبه فعلیت  به  جفت فرآیند  قوۀیدن  آید.  تکرار  از  اعم  تکرارها،  تمام  در  و  ی  متضاد  های 
بنابراین   دارد.  بستگی  آن  با  مرتبط  عوامل  و  انواع  و  »خواندن«  پارامتر  به  آن،  دیگر    فرآینداشکال 

 دو وجه دارد:  داستان کوتاهچرخشی در سیستم 
تکرار  فرآیند   عمودی:  تکنیک  از  برآمده  آن(  های  تعداد تکرارهای    مساویکه  است  )در معنای وسیع  با 

 شوند. بار خوانش، منجر میدر یک رسانی پیاپی()پیامبه تکرار عملکرد و تولید  ، درونی
خوانش    فرآیند  افقی:  بار  هر  از  خوانده است  برآمده  تعداد  ازای  به  در  که  خوانندگان  تعداد  و  شدن 
 انجامد.می رسانی()اثرگذاری و پیامهای گوناگون، به تکرار عملکرد و تکرر تولید  مکان ها وزمان

خوردگی  ها، گره فرآینداین    به دنبالتأثیر مستقیم خواندن و خواننده برعملکرد کلی سیستم داستان  
بارزی از تأثیر متقابل   ۀدهد و خود نمون میتولید نشان  ۀمتغیر»تکرار« و پارامتر »خواندن« را در نقط

 های باز است.  گونه سیستمساز عوامل درونی و بیرونی در اینکنش متعادلو برهم
  

 
ادبا و عرفای بزرگ نیز از دیرباز با تکیه بر اصل »تتبین الاضداد باضدادها«  به تبیین مباحث غامض و گشودن معماهای مگوی  . 3

 دارد.  ی ویژه کاربرد در نگرش سیستمیاند، که ی پرداختهفلسفی و عرفان



 77                                                                                                                                           کوتاه ایرانی درآمدی بر نگرش سیستمی در داستان 

 تعادل پویا  .2-3-2
رکود و    ۀباشد نشان  تنش را گویند، که اگر از نوع »ایستا«تعادل در هر سیستم وضعیت آرامش و بی

برای استمرار    رمز ماندگاری و اصل اساسی )داینامیکی(  اما تعادل پویا    درآمد نابودی محتوم است.پیش
کنش نیروهای متضاد از برهم  ، )آرامش پویا(حیات یک سیستم است که همانند نام پارادوکسیکال آن  

 شود.های متناقض حاصل میو تعامل مستمر جفت 
ماندگاری   منطق سیستمی،  فزایند  داستان کوتاه در  امروز،    ۀ و گسترش  به  تا  پیدایش  بدو  از  آن 

است.  نشانه ادبی  سیستم  این  داینامیکی  تعادل  از  انکارناپذیر  دوگانترمهمای  که    ۀ ین  ناهمسویی 
تأثیر   ۀ انجامد و متضمن ماندگاری آن است، دوگانمی  داستان کوتاهها به آرامش پویا در  کنش آنبرهم

 های فرامتنی است. پیوند با محیط و دیگر سیستم و تأثرهای این سیستم هنری در 
در مقطعی از تاریخ بنا به مقتضیات )مانند هر نوع ادبی دیگر(    داستان کوتاهتر، سیستم  به عبارت ساده

آید و پارامترهای اجتماعی و انسانی بسیاری در رشد و گسترش  اجتماعی و فرهنگی آن زمان پدیدمی
از پارامترهای گوناگون، تأثیرهایی هم در    از سوی دیگر، متناسب با اثرپذیری   کنند.آن نقش ایفامی

ناهمسو، یعنی تأثیرها و   ۀکنش  دائمی  این دوگانگذارد؛ برهماجتماع و پارامترهای پیرامون برجای می
آن از ماندن و پویایی  انجامد که متضمن زندهمی  داستان کوتاهتأثرها، به تعادل داینامیکی در سیستم  

اثر در جامعه و جهان، معیار دیگری برای ارزیابی،    انتشهارو    اشتهارآغاز تا امروز است. بنابراین میزان  
 آید.      نگرش سیستمی به شمار می چارچوب طور گزینش آن برای نقد در ارزشگذاری و همین

 

 مراتب سلسله  .3-3-2
و خودش نیز عضو    شدهتری تشکیل  های کوچکاز سیستم  ، در اینجا، یعنی هر سیستم  مراتبسلسله

تر باشد. بدیهی است دو شرط اساسی برای هر یک از مراتب لازم است تا  سیستمیک  نظامی بزرگ
تر خود متشکل از اجزای کوچک  ، که هر مرتبه یکی این   سیستم« بر آن مترتب گردد:نام »سیستم/خرده 

سامان    هکه موجودیت و کارکرد آن مرتبه یا عنصر، با تعامل اجزای متشکلاین   ترمهمو ویژگی    ؛باشد
یابد. نگاهی گذرا به رئوس مطالب پیشین و تأملی اندک در مناسبات میان عناصر خرد و کلان آن،  

برای    دهد.مین نیاز به هیچ توضیحی نشانعینه و بدورا به   داستان کوتاهسیستمی در    مراتبسلسله
ها سیستم  عنصر شخصیت در روایت کباب غاز، پنج یا شش عضو دارد که تعاملات میان آن  ، مثال

دیگر،    ی  ها()سیستم  این سیستم با عناصر  ۀافزاینددهد و کارکرد و مناسبات هممیشخصیت را شکل
را در شکل آن  تعیین میگیری و عملکرد سیستم اصلی  نقش    کند. حتی شخصیت مصطفا روایت 

از دو عنصر   پیوند دوسوی )مصطفا/استاد(  خود متشکل  از    ۀاست که  این عضو  این دو، ماهیت کلی 
-بخشد و از آن سیستمی خردتر در درون سیستم شخصیت پدیدمیسیستم شخصیت را سامان می

سیستمی است در درون عنصر شخصیت و شخصیت، سیستمی در درون  آورد. بنابراین مصطفا خرده
گر آن است که بر همین منوال، کل روایت نیز سیستمی است  دلالت  مراتبسلسلهروایت است. این  
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ادبی ایران و جهان، و لزوماً  -تر فرهنگیهای کلاننویسی ایران و نظامسیستم داستاندر درون کلان
نگی، تربیتی های هنری، فرهها و با تمامی نظامسیستم جود در این کلانهای مومرتبط با دیگر نظام 

 جامعه در تعامل است. 
بی  داستانی  پژوهششواهد  و  مورد  شمار  در  بسیار  کوتاههای  پیشگامی    داستان  ،  جمالزادهبه 

در اثرپذیری از پارامترها و اثرگذاری بر   داستان کوتاه هدایت و... همگی مؤید تعاملات فراسیستمی 
 فه مورد تأکید و تبیین قرارگرفت.توابع است که به زبان سیستمی در این سه مؤل 

  میرعابدینی،   ←)نویسی نوین  در حد فاصل ادبیات مشروطه و داستان  جمالزادهیادآوری ایستادن  
نویسند  (1162:  1380 مانند »جمالزاده نخستین  بیاناتی  آگاهانه،  ایران  ۀو  با قصد و نیت  ی است که 

 الشکری، )گرایی را پدیدآورد.«  واقع   داستان کوتاهکارگرفت و اولین  نویسی اروپایی را بهصناعات داستان
و »جمالزاده را باید احیاگر نثر فارسی درشمارآورد. با مجموعه داستان یکی بود یکی نبود ( 15: 1386

به مشروطیت  عرصسرمینثر  و  نام    ۀآید  به  کوتاهجدیدی  گشوده   داستان  فارسی  ادبیات  روی   به 
قره   مهر)مشتاقشود«  می  کریمی  ترجم( 136:  1387  ، باباو  همچنین  و  پر   ۀ،  پیشگامان  از  آثاری  شمار 

و نقش اثرگذار    داستان کوتاهجهان، پارامترهای ایرانی و جهانی    ۀهای زندهای جوان به زباننویسنده
 4دهد. آن بر توابع را یکجا نشان می

داستان آثار  آلاز  چوبک،  چون  سرشناسی  بهنویسان  و  گلستان  کوشیدهاحمد،  که  اند، آذین 
و کسانی مانند  (  1164:  1380  میرعابدینی،  ← )  گرایی سنتی جمالزاده را عمق و گسترش بخشندواقع

و    «تهران قدیم»،  «استفاده از موضوعاتی نظیر »زندگی کارمندیمدرسی، وجدانی و شهری که در  
پیرویداستان» از جمالزاده  نویسندگان کم  ، گرفته، اندکرده  های شرح حالی«  آثار  مثل آوازه تا  تری 
های رئالیستی نگاری اجتماع  ایدۀ   طبقات اجتماعی و  مایۀدرونکه    «اعظم  پاینده، پرویزی و پرتو»

را   میجمالزاده  توابع  بازآفرینی  همگی  کوتاهکنند،  گسترایرانی  ۀاولی  داستان  که  و  برون  ۀ اند  دادی 
 دهند.میاستمرار حیات این سیستم ادبی را نشان

سیستم هنری در تعبیر لومان   ۀخودسازان هایارتباطاین پارامترها و توابع مصادیق ملموس همان 
ارتباط  در سنجش    مراتبسلسلهپویا و    آرامش  ، همچونهای سیستمیاست که درستی و قابلیت مؤلفه

ادبیسیستم  ماندگاری  میان برون  و   های  را آن  متنیتعاملات  ازجمله میتأیید   ها  توابع،  انواع  کند. 
-پژوهندگان در مطالعات علمیبر    ،  نویسی فارسی نظام داستان  های ادبی بر نویسندگان دراثرگذاری

چرخشی و کارایی سیستم    فرآینداز شتاب    ، قای تأثیر معناییال  در  بر عموم خوانندگانو سرانجام  ادبی  
 دادهای پیاپی حکایت دارد.   در برون داستان کوتاه

 

 
های سلبی و ایجابی خود، به عنوان پارامترهای زبانی و فرهنگی همچون  بود، یکی نبود« از انگیزه جمالزاده در مقدمۀ »یکی  4

های زبان و فرهنگ  آوردن به محاورات مردم کوچه و بازار به منظور حفظ گنجینه کنارگذاشتن نثر منجمد عصر مشروطه، روی
 است. تفصیل سخن گفتهو ... به عامه و استفاده از ظرفیت تعلیمی داستان برای ترقی معنوی مردم
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 نتیجه  .3
پای  ۀمطالع بر  ادبی  نوهای  نظریه  ۀ آثار    ۀتوان گفت در مرحلو می  است  سیستمی، رویکردی نسبتاً 

خورد. بررسی  این پژوهش نیز الگوی مناسب و کاملی به چشم نمی  ۀ. در پیشینآزمون و خطا قرار دارد 
ای روشمند در این زمینه  نمونه  ۀشناختی و ارائایرانی از این منظر مبتنی بر هدف روش   داستان کوتاه

نوکه رویکردهای گوناگون نقد،  همچنان   :دهدمی  نشان کدام با توجه به زمان   هر   ، اعم از سنتی و 
تواند  خود از اهمیتی انکارناپذیر برخوردارند، نگرش سیستمی نیز امروزه می  ۀظهور و کارکردهای ویژ

آثار   بینی مبتنی بر ارتباطات درونی و بیرونی آثار مورد نقد، برای بررسی و شناسایی جامعبا یکپارچه
 مفید و کارآمد باشد.  های امروزین آن(ویژه گونه)بهادبی 

ایرانی، اهدافی مبتنی بر مفید و متعهدبودن هگلی را در دنیای    داستان کوتاه آثار معنامحوری مانند  
دادهای صوری و سیستمی، ازجمله تغییر شخصیت محوری،  که برون  ، کنندبیرون از متن دنبال می

توان  می  )با اندکی مسامحه( نمود هنری آن اهداف در دنیای روایت است. هدف هر داستان کوتاه را  
از محیط و اجتماع واقعی گرفته،    گرایانه(ویژه در آثار واقع)بهمایه دانست که نویسنده  همان معنا و درون

می جامعه  تلاش  به  اثرگذار  و  پرشور  هنرمندانه،  شکلی  به  روایت،  سیستم  از  آن  گذراندن  با  کند 
داد  )به عنوان برون  به محیط   آن  معنا و بازگشت هنری  پردازشبازگرداند. در نگرش سیستمی چگونگی  

  گذاری سیستم ادبی شمرده ین معیار ارزشترمهمآن    بازخوردهای اجتماعیو    اصلی و نهایی سیستم(
معنا را تعامل اجزا و عناصر داستانی، یعنی عملکرد سیستم تعیین    ۀشود. چگونگی پرداخت و ارائمی
 کند.می

جامع در  اثر  اجتماعی«  به  »بازخوردهای  ارتباطات  اساسی  »اصل  بر  تکیه  با  سیستمی  نگری 
« و »آرامش مراتبسلسلهچرخشی«، » فرآیندهایی چون »مؤلفهبودن سیستم« و به یاری  معنای زنده

که علاوه بر امتیازات معطوف به اصل موضوع، راهکار مورد استفاده    ، گرددپویا« اثبات و تبیین می
از آن  ریافت »دال« از طریق »مدلول« و بردر این زمینه، یعنی د عکس، و دیگر راهبردهای برآمده 

کامیابی یا ناکامی یک هنرمند   ۀ های مستدل درباربرای داوری )مانند مقایسۀ بازخوردهای سلبی و ایجابی(
گونه  ریاضیۀ  ساد  ۀادبی، مهم و قابل توجه است. برای مثال، مباحث این نوشته در یک معادل  ۀو گون 
بودن های جمالزاده، با پویایی و زندهداستان کوتاهجابی و سلبی  دهد که برآیند بازخوردهای ایمینشان

 مستقیم دارد.     ۀاین آثار رابط
 

 منابع 
 .افق ،تهران ،2 ، چمن نوکر بابا نیستم  ،(1384اکبرپور، احمد )

علوم (، »مکتب سجیسجتمی )معرفی، اصجول و مبانی و جسجتارهای بنیادین(«،  1396اکران، سججاد و ایرج سجاعی ارسجی )
 .32-9، 33، ش فناوری

- مطااعاااف فرهنا مثجابجۀ ارتبجاط در رویکرد سججیسججتمی لومجان«،  (، »هنر بجه1391بختیجاریجان، مریم و مجیجد اکبری )
 .190-161، 19، ش 13، سال رتباطافا
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دهی  ساااانماا   و کتااباداری  ملی  مطااعاااف،  »ارتبجاطجات علمی از منظر لومجان«،  (1395رزو و نجادر نقشججینجه )آ  پلویی،
 .20-7، 2 ش ،27ۀ ، دوراطلاعاف

مجلۀ ادبیاف و علوم انسااانی داناااگا   (، »نقد نو در بوتۀ نقد با تکیه بر نگرش سججیسججتمی«،  1387پیروز، غلامرضججا )
 .114-99، 16، ش ماهد

 ، تهران، بنگاه پروین.نبود بود یکییکی (، 1388جمالزاده،محمدعلی )
اجتماعی با توجه به -نگینگرش و روش سجیسجتمی در حل مسجائل فره (، »1390خاکسجار، محمدحسجین و همکاران )

 .167-156، 284، ش اقتصادی-مجلۀ سیاسی«، شرایط بومی ایران
 ، تهران، سمت.هاتجزیه و تحلیل و طراحی سیستم(،  1386رضائیان، علی )

 ، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، طرح نو.راهنمای نظریۀ ادبی مااصر(، 1384سلدون، رامان و پیتر ویدوسون )
 . 43-39، 19ش  حافظ،ماهنامه(، »طنزحافظ«، 1384کدکنی، محمدرضا )شفیعی

 ، تهران، نگاهگرایی در ادبیاف داستانی مااصر ایرا واقع(، 1386الشکری، فدوی)
 ، تهران، روان. مدیریت عمومی(،  1381بند، علی )علاقه
  دیدگاه تطبیقی مولوی و کنتها از  »تحلیل نظریۀ سججامانه،  (1393) رضججا و محمدرضججا مشججایخعلی احمدی،علی

 .18-5 ،40 ش ،13 سال ،مدیریت فردا، بولدینگ میلر«
 ، تهران، فردوس.سانما ، مدیریت و توساۀ منابع انسانی ایرا (،  1369گلابی، سیاوش )
 های روایت، ترجمة محمد شهبا، تهران، هرمس(، نظریه1386مارتین، والاس )

، تهران، سججازمان  تفکر ساایسااتمی و ارنیابی کار مدی    در ادارم هاماه و سااانما (،  1385مرعشججی، سججیدجعفر )
 مدیریت صنفی.
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Imagery, which is the manifestation of the poet's thoughts and inner feelings, has a special place in 

literary criticism and it is one of the main elements of a literary work. Literary imagery in the Abbasi 

era had a high position, because the poems are full of Emotional and dynamic literary interpretations 

that were connected with the life of the era. Hossein Ibn Zahhak, Known as Khali, was one of the 

Iranian and Arabic poets of the first Abbasi era, which was influenced by the culture of ancient Iran 

and Greece, was able to innovate in the way of expression by using innovative images. These 

innovations, which have the breadth of imagination and deep feeling and image density, have a 

prominent presence in the poet's imagery. In the present study, descriptive and analytical method, the 

rhetoric of image in Hossein Ibn Zahhak's Wains has been investigated, the results of the research 

indicate that Hossein Ibn Zahhak uses images such as: metaphor, simile and Animation, which play 

a prominent role in his poetic imagery have been able to present Emotional and dynamic images of 

Wain by innovation and using visual and illusion aspects and by using solid and moving nature and 

convey her feelings to the audience without complicating her words. It is as if Wain in the poet's 

poem is a picture of life and life is nothing but Wain, in fact Wain is an image of the endless beginning 

in the poet's poetry that ends with spirituality and light, a distinctive feature that is not so evident in 

the poetry of other poets; Because the images of Wain in the poems of Abbasi poets are mostly 

reduced to sensations, pleasure and lust and are devoid of spiritual and transcendental truths. But 

these spiritual truths in Zahhak's poetry approach the Sufi philosophy, and the sensual and material 

concept of Wain turns into transcendental concepts and connects the earthly manifestations to the 

sky, and elevates Wain from the earth to the sky and from images. The sky, which is spread from the 

east to the west, is used to present different concepts of the east and the west, and to change the view 

of the material man immersed in the pleasures of the Abbasi era, and in this way to elevate his position 

from the earth to the sky, and with Using innovative and beautiful images, in addition to innovation 

in Khmer themes, will increase the influence of your words and present different interpretations to 

the audience. Therefore, considering that Hossein Ibn Zahhak was able to play a role and connect 

Khmer with spiritual and spiritual manifestations and create different literary images with precision 

and innovation in poetic expression, it is remarkable. 
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 ها: کلیدواژه

 

ای دارد و آن از ارکان اصلی  درونی شاعر است، در نقد ادبی، جایگاه ویژه پردازی که تجلی اندیشه و احساسات  تصویر
یک اثر ادبی است. تصاویر ادبی در عصر عباسی از جایگاه والایی برخوردار بوده، زیرا اشعار، از تصاویر ادبی زنده و  

 و عربیتبار  ز شعرای ایرانی پویایی که با حیات عصر پیوند خورده بود، سرشار است. حسین بن ضحاک، ملقّب به خلیع، ا
سرای عصر عباسی اول بود که به تأسی از فرهنگ ایران باستان و یونان، توانست با استفاده از تصاویر بدیع به ابداع در 

این ابداعات که از گستردگی خیال و احساس عمیق و تراکم تصویری برخوردار است، حضور بارزی .  شیوه بیان بپردازد 
 حسین بن در پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، بلاغت تصویر در خمریات  .های شاعر دارد پردازی در تصویر

ضحاک مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج پژوهش حاکی از آن است که حسین بن ضحاک با استفاده از تصاویری  
گیری از توانسته با نوآوری و بهره   های شعری او دارند،مانند: استعاره، تشبیه و تشخیص که نقش بارزی در تصویرآفرینی 

به    آنکهبیهای بصری و وهمی و با استفاده از طبیعت جامد و متحرک، تصاویر زنده و پویایی از خمر ارائه نماید و  جنبه
تکلف و تصنع بگراید، احساسات حقیقی خود را به مخاطب منتقل نماید. گویی که خمر در شعر شاعر، تصویری از 

حقیقت خمر، تصویری از آغاز بی انتها در شعر شاعر است که به معنویات چیزی جز خمر نیست، درزندگی و زندگی  
تصاویر خمری در اشعار   زیرا  ؛و نورالأنوار ختم می شود، ویژگی بارزی که در شعر شعرای دیگر چندان مشهود نیست

ست و از حقایق روحانی و ماورایی  جویی حاصل از آن خلاصه شده اشعرای عباسی بیشتر به محسوسات و لذت و کام
و  آفرینی کند  بنابراین با توجه به اینکه حسین بن ضحاک به دقت و با نوآوری در بیان شعری، توانسته نقش   .تهی است

 متفاوتی را خلق نماید، قابل توجه است. ادبی های معنوی و روحانی پیوند بزند و تصاویر خمر را با جلوه
 

 . تشخیص، تشبیه، استعاره، حسین بن ضحاک تصویر، خمریات، 
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 . مقدمه1
متمایز شاعر است و قاعدتا باید از بافت لغوی و معنایی خاصی  »شعر، بیانگر احساسات و عواطف  

گرایی، ارتباط محکمی با احساسات و  انسجام ساختار لغوی و صورت   ، بنابراین   . مند باشدنیز بهره 
توانیم شعر حقیقی را بدون ساختار ترکیبی متصور شویم، مادامی عواطف درونی شاعر دارد، ما نمی

با ترکیبی  این ساختار  ترکیبی همان چیزی    که  این ساختار  ایقاعی و ریتیمک متحد است.  ساختار 
ها زمانی  . اما »ترکیب واژه(2:  1424،  ي)باقراللام کنیم«  است که از آن به عنوان تصویر شعری یاد می

تصاویر شاعرانه زمانی کامل    ، تواند تصویر شعری را بسازد که در اختیار ملکه خیال باشد. بنابراینمی 
مختلفی چون خیال، تجربه درونی و موسیقی در قصیده متحد شوند و یکدیگر را   که عناصر شودمی 

ای خاص در یک قصیده ها به شیوه یاری رسانند، البته که این عناصر سه گانه فقط از طریق ترکیب واژه 
پیدا می  و عمیق  (174:  1980)الامین،  کند«  نمود  لطیف  احساسات  با  بن ضحاک شاعری  . حسین 

های تشخیص، استعاره و تشبیه که دربردارنده احساسات واقعی او از  رانه است و بسیار از آرایهشاع 
بدین و  است  گرفته  بهره  است،  زندگی  روزمره  و  حیات  صادقانه  تصاویری  ارائه  با  توانسته  طریق 

طب  گونه تکلف و تصنع در کلام، حقایق نزدیک به ذهن مخاهای دقیق و به دور از هرپردازیخیال
بخشی در کلام است، که نهایت دقت  را ارائه نماید. اما مشخصه بارز اشعار ضحاک، تجسم و عینیت

گیرد و جزئیات را به شکل تمام و  و توجه خود را در استفاده از ریزترین عناصر تصویری به کار می
تر و  عانی دقیقآمیزد تا بتواند ممحسوس را میمحسوس و غیر  ، دارد و به همین منظورکمال بیان می

هرکامل بدون  را  هرتری  نماید.  ارائه  تکلف  در گونه  دقیق  جزئیات  ذکر  و  تمثیل  قوّت  چند 
پردازی و استفاده از تشخیص و تجسم صورت نیز از عوامل مهم دیگر تجدید است که به  تصویر

در  شکل  بارز است.  اشعار خمری شاعر  در  تصویر  ۀواقع، خمریات، جلودقیقی  های  پردازیبارز 
وهمی و    ۀهای دقیق برخوردار است که گاهی جنبانگیزیشاعر است که از عواطف لطیف و خیال

گیرند و شامل نور و مشتقات آن مانند »الشمس، و البدر، مجرد ذهنی و معنوی و مقدس به خود می 
و تناسب تصاویر  و القمر، و الکوکب، و الثریا« است و گاهی جنبه ملموس و مادی دارند. اما انسجام  

استعاری، تشبیه و تشخیص با محتوا از دیگر امتیازات شعر حسین بن ضحاک در خمر است که نشان  
از صدق عاطفه شعری شاعر در بازنمایی واقع حکایت دارد، ویژگی مهمی که در شعر بسیاری از  

 شاعران عصر عباسی به دلیل تصنعی بودن تصاویر ادبی، چندان مشهود نیست. 
 

 های پژوهشپرسش 
 ند؟اترین تصاویر هنری در شعر حسین بن ضحاک کدام مهم .1
 . آیا این تصاویر از ویژگی ابداع و نوآوری نیز برخوردارند؟2
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 ی پژوهش ها فرضیه
نوع    .1  این  تشخیص است که  و  استعاره  تشبیه،  بن ضحاک، شامل  در شعر حسین  تصاویرهنری 

 بارزی دارد.  ۀشاعر، جلوها در خمریات تصویرپردازی
پردازی و با استفاده از نگاه صوفیانه به مفهوم خمر  نگری در تصویرضحاک با جزئی  حسین بن.  2

 توانسته تصاویر متفاوتی را نسبت به دیگر شعرای عصر خویش ارائه نماید.
 

 پژوهش  ۀپیشین
اما در    ؛ ها و مقالات متعددی نوشته شده استتصاویر شعری شاعران عصر عباسی، کتاب  ۀ باردر 

ایرانی اوتبار و عربیمورد حسین بن ضحاک، شاعر  اول که اشعار  از تصاویر    سرای عصر عباسی 
منحصر محتوایی  و  استهبشعری  گرفته  صورت  اندکی  پژوهش  است،  برخوردار  این فردی  اهم  ؛ 

   اند از:عبارت ها  پژوهش
تعلیق و شرحی مختصر به اشعار    . نویسندهي، مصطفی الحدر( 1405)  1« »فائت أشعار الخلیع.  1 

گری کرده است از اشعاری که منتسب به شاعر بوده و روایت  ، حقیقتضحاک دارد و در  بن  حسین
 یا به دیگران نسبت داده شده است. از بین رفته و 

الخلیع  فی»دراسة تحلیلیة  .  2 العذار(2008« )شعر  این مقالهي، عقیل  در  به تحلیل    نویسنده  ، . 
 تعداد معدودی از قصاید شاعر پرداخته است.  

اما با توجه به اینکه تصاویر ادبی و هنری در خمریات ضحاک تا حدود زیادی از ویژگی متمایز   
پژوهشی صورت نگرفته است، این  و دربارۀ آن    های بیانی برخوردار استابداع و نوآوری در شیوه 

 م است. جستار به دنبال پاسخ گویی به این مه
 

 .مفهوم تصویر در لغت و اصطلاح 2
تصویر در لغت به معنای صورتگری، صورت نگاری، ترسیم، نقاشی، مصورسازی و تزیین آمده  » 

. و در نقد ادبی در کنار واژگانی چون: »هنر«، »ادبی« و »شعری«  (375:  1385آذرنوش،  آذرتاش  )  «است
صناعات ادبی، از قافیه، بند و وزن گرفته تا تشبیه، استعاره و    همۀقرار گرفته است. اما »تصویر بر  

  (37:  1386)فتوحی،  رود«  کند، حتی برای تحلیل و کشف معنای شعر نیز به کار می نماد، دلالت می
یرونی است که شاعر یا نویسنده از آن برای بیان انفعالات و احساسات خود بهره  و آن »یک منبع ب

 . ( 40: 1974، ي)الرباعگیرد« می 
 
  
 

 
 .  ترجمه: اشعار از دست رفته حسین بن ضحاک مشهور به خلیع. 1
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 پردازی اهمیت تصویر .3
های نوآوری و ابداع او را در خود  ای است که نه تنها ویژگی خاص یک شاعر و جنبه»تصویر، آیینه 

)صالح،  شود نیز با خود دارد«  دارد، بلکه مشخصات مرحله ادبی را که شاعر جزئی از آن محسوب می
بازنمایی وقایع در ذهن و پردازش آن در قالب احساسات لطیف و دقیقی   ، واقع. تصویر در( 13:  1994

نازک  با  را  آن  پیوند میاست که هنرمند  برای  اندیشی و خیال دقیق و عمیق  را  قایع  تا حقایق و  زند 
وسیله باعث حیات و حرکت و نشاط در مخاطب شود  و بدین  بخش و قابل درک نمایدمخاطب، لذت

 ها تلطیف نماید. ه اشیاء و انسانو نگاه او را نسبت ب
 

 . گذری بر زندگی ادبی حسین بن ضحاک 4
. ملقب به ابوعلی و خلیع، در بصره متولد شد و (ق250)  حسین بن ضحاک بن یاسر از موالی باهله

.  (7/146:  1992،  نی)الأصفهاالاصل است  اصل او از خراسان و از شاعران ایرانی  .شعر و ادب آموخت
هنر    ۀماینخستین شاعران عصر عباسی است که غزل مذکر و نیز شعر بادگانی را دستاو »یکی از  

. اما برخلاف شهرت شاعر به خلیع، مشخصه بارز ( 3/21:  1393،  آذرنوش   آذرتاش)  خویش قرار داد «  
آن را اینچنین بیان کرده است »ضحاک    (، م 1972)  ریاضشعر او بیان عفیف است، حقیقتی که شوقی

:  1972ریاض،  )شوقی در بیان شعری، عفت و حیا را حفظ کرده و همواره بر کرامت انسانی پایبند است«  
واقع ضحاک به بیان غیر عفیف نزدیک شده اما جانب شرم و حیا را نیز نگه داشته است، که  ، در(42

می ویژگی  مذهبی  این  و  دینی  عقاید  به  باشداو  تواند  مرتبط  »از   ش(1393)  2حائری  .نیز  را  او 
او به    . (8/228  :1993  حائری،أعلمی ال)های دوم تا سوم هجری دانسته است«  های شیعی قرنشخصیت

خلفا را مدح گفت و    همۀ  تقریبا  راه یافت و    ، دربار تمام خلفای عصر عباسی، جز مأمون و متوکل
سرود و   ...   اشعار مناسبتی زیبایی در اغراض مختلف شعری از جمله مدح و غزل و خمر و وصف و 

ظرافت با  را  همگان  سنجیگویی توجه  نکته  و  بیها  داشهای  معطوف  خود  به  حتی  مانندش  و  ت 
ابونواس تحت ت او در زمینأشاعری چون  ادب  ۀثیر اشعار  و جایگاه  قرار گرفت  را  غزل  او    گونهاینی 

ف  :ستود رومی   . همچنین ابن(7/175  :1992  ،ي)الأصفهان الغزل«    ي»یا حسین أنت أشعر أهل زماننا 
ترین آنها در  سنج  سرا و نکتهحسین بن ضحاک را از برترین شاعران غزل   3به نقل از ابوالفرج،(  م896)

ارتباط و تعامل بین حسین بن  اما    .)همان(عصر عباسی دانسته است » إنه أغزل الناس وأظرفهم «  
ضحاک و ابونواس دیرینه بود و هر دوی آنها در یک مکان بزرگ شدند و در بصره به علم و ادب روی  

لفرج اصفهانی به نقل از ابن ضحاک از این تعامل و ارتباطی که در بینشان وجود داشته،  آوردند، ابوا
 

و   شیعه مراجع تقلید و مجتهدان ( از1315-  1238) یزدیشیخ عبدالکریم حائری   عبدالکریم حائری مهرجردی، معروف به.  2
 .مهرجرد میبد یزد دیده به جهان گشود  ۀهجری شمسی در محل 1238بود. وی در سال  حوزهٔ علمیهٔ قم گذاربنیان

حسین.  3 بن  قرشی  علی  اموی  محمد  به بن  وابو مشهور  مورخ  و  محدث  اصفهانی،  از   شناسموسیقی و شاعر  و ادیب الفرج 
، آخرین خلیفه اموی بود. خاندانش در اصفهان ساکن و بعضی از آنها محدث و عالم بودند و مذهب تشیع مروان حمار اعقاب

 .متولد شد اصفهان ق( در 289–242داشتند. او در عهد المعتضد ) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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بنا بالبصرة و کنّا    گونهاین حکایت کرده است »کنتُ أنا و أبونواس تربّین، نشأنا فی مکانٍ واحدٍ و تأدَّ
تجدید گرایید و  به  س  انیز مانند ابونو. حسین بن ضحاک  (همان)نحضرُ مجالسُ الأدباء متصاحبین«  

شود را حقیر شمرد و با تعابیر »شوب  صحبت از بادیه و آنچه که به آن مربوط می  خمری،   ۀبا مقدم
 أقذاء« و »جِلفٌ...« در ابیات: 

 

بُُا ء          رد  الُُون فُُحُُات  نُُن ن  مُُِ دّلُُتن   بُُُ
  

والشُُُُُاء   ا بُُُُل  درّ  بُُُُوحُُُُک  صُُُُُن ن   ومُُُُِ
ُُه         ب ُُتن  ُُل ُُل ح إن  ُُر  ُُی ب ُُن ث ُُن  ط ُُن ب ُُن  ی ُُن ب ُُا   م

 
ُُذاء  أقُُ وب  ُُن شُُُُ إلا  ُُس  رادیُُ ُُن ُُفُُ الُُ ُُی   إلُُ

ُُه         ُُارسُُ م ُُُ ی رفٍ  ُُن ط ن  ُُن ع ک  ُُّ ُُم ه دّ  ُُن ُُع  ف
 

أحُنُاء   یُن  بُن ُُمُرا  ُُُُُُ طُـُُُ عن  لُفُّ تُن ُُلُفٌ  ُُُُُُ  جُـُُُ
 (31:  2005)ابن الضحاک،                                                    

در  اصفهانی    حمزه   این حقیقتی است که  .انتقاد و تمسخر گرفت عربی را به باد    - فرهنگ جاهلی
آندربارابونواس    دیوانمقدمۀ   است  ۀ  آورده  الشّعریة   :چنین  التقالید  هذه  مِن  الحسین  مُوقف  »و 

راه   موقف أبي نواس فنن دیمة کن وب أقذاء و  القن صفا  قبیحا  فکُلّ ما بها شن زدري البادیة و ینصف ما بها ون ین
تلفّعون الأطمار البالیة«   ابیات: این نیز در  ابونواسو . (27: 2002، ابونواس)أعرابها أجلاف ین

 

ُُار  قُ بُُُذي  ُُنُُُزل  مُ ن  ُُِ مُ  أحسُُُُُنُ 
  

بُُُالأنُُُبُُُار   ارة  خُُُمُُُّ  مُُُنُُُزلُ 
 
 

ُُة   ُُرجسُُُ ونُ ُُةٍ  ُُانُ ُُحُ ریُ مّ  ُُن  وشُُُ
 

ُُوار   کُ ُُأ بُ ُُقٍ  ُُیُ أنُ ن  ُُِ مُ ُُنُ   أحسُُُ
 
 
 

 (514:  1992)ابونواس،                                
کارگرفته شده در این ابیات که شاعر در آن   رسد که تعابیر بهاما به نظر می  ؛به تجدید فراخوانده است

در دایره واژگانی چون »أحسن و منزل« محصور مانده و از هر گونه توصیف عاری است، نسبت به  
اسلوب و مضامین موجود در خمریات .  ابیات حسین بن ضحاک، از غنای کمتری برخوردار است

به ماجن و اباحه دارد »إنّ أبانواس قدخلعن علی شعر الخمر أسلوبا  ماجنا  عابثا   بیشتر جننیز  ابونواس  
شیع الفُکاهة و  عانیه تن ریبة و في من بث ماجنا في بُحوره و ألفاظه السّهلة القن بکلّ معاني المجون و العن

خمر  در  او  غالب تصاویر شعری  ، برخلاف حسین بن ضحاک که  ( 25:  1972)محمدحسین،  «  ا ستهتار
که  های تحول و نوآوری در خمریات حسین بن ضحاک  جلوه و به نظر می رسد  جنبه صوفیانه دارد  

قبل   حقیقتی است که داشته است، اذعان در ابداع و تعمق در بیان خمری  اوتوانایی شوقی ریاض به 
ظاهر التّطوّر و التّجدید واضحة    جدنا من مر عند الحسین ون ناولنا شعر الخن از او سابقه نداشته است »فإذا تن
جدناها   سبق أن ون فتیق المعاني لم ین فصیل القول و تن جدنا قدرة   فائقة  علی ا بداع و تن فیه کلّ الوُضوح و ون

 . ( 209: 1972ریاض، )شوقیعند غیره« 
 

 پردازی خمر در شعر حسین بن ضحاک  تصویر. 5
انگیزد و احساسات را شکوفا  میتصویر، عواطف را بر  ؛های بیان شاعرانه، تصویر استیکی از شیوه  

آمیزد و  شود و به همین شکل، محسوسات را با معنویات میسازد و باعث نشاط و سرزندگی میمی 
بخشی در کلام است  تصاویر در شعر ضحاک، تجسم و عینیتدهد. غالب  اضداد را به هم پیوند می 

گیرد، این  کار میهکه شاعر، نهایت دقت و توجه خود را در استفاده از ریزترین عناصر تصویری ب
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گیرد که گویی مخاطب نابیناست و او دارد جزئیات را برای  ویژگی، گاهی چنان در نزد شاعر قوت می
ز جمله موضوعات مهم و متفاوت در شعر حسین بن ضحاک است  کند. اما خمریات ااو تشریح می

: 1992، ي)الأصفهانو بر دیگران سبقت گیرد«  نوآوری کند های بیانیویژگی و  مضمونتوانسته »در  که
متفاوت با اشعار خمری    جدید بیانی که حسین بن ضحاک در خمر ایجاد کرد کاملا    ۀ. شیو(7/146

قدمت و صفا و    ۀزیرا در عصر جاهلی، مضامین خمری یا در زمین ؛در عصور جاهلی و اسلامی بود
بوی خوش و لذت و سرخوشی حاصل از آن بود و یا در وصف مجالس و ساقی و ... بود. اما در 

و شاعرانی مانند ولید    هُ(95)  4صدر اسلام، شعرا چیز زیادی به مضامین خمری نیفزودند، جز اخطل 
 ۀ که در اواخر عصر اموی تا حدودی در شیو ق(80)  7و الاقیشر   ق(180)  6لهندی وا، ابق(126)  5بن یزید

بیان خود نوآور بودند. اما در عصر عباسی، تجدید در شعر خمر در شکل و مضمون به بلوغ رسید و 
توانستند جریان شعر   بودند که  پیشگام  زمینه  این  در  ابونواس  و  بن ضحاک  شاعرانی چون حسین 

یرند و لباسی نو بر قامت آن بپوشانند. نوآوری در خمر در شعر حسین بن ضحاک دست گهخمری را ب
  ؛ قوت گرفت و شاعر توانست در این زمینه به ابداع و نوآوری دست یابد  ، شکل و مضمون  ۀاز دو جنب

خمر   از  ظاهری  توصیف  به  که  خویش،  عصر  شعرای  با  متفاوت  ضحاک  بن  »حسین  بنابراین 
را وسیلهغلو می  پرداختند و در وصف آنمی  بیان ظرافت  کردند، مخالفت ورزید و خمر  برای  ای 

هایی قرار داد که از ویژگی غنا و موسیقی و همچنین تصاویر اشرافی و اشراقی ها و نادره گوییگویی
. اما بیشتر تصاویر خمری شاعر، اشرافی است. به اعتقاد (288:  1936زیدان،جرجی  )برخوردار بود«  
ضحاک »مهارت عجیبی در وصف خمر و ساقی و همچنین وصف   حسین بننی،  ابوالفرج اصفها

:  7: ج1992)الأصفهانی،  حتی از ابونواس هم برتر و والاتر است«    ، مجالس شراب دارد و در این زمینه
. به عنوان نمونه، در مقایسه بین حسین بن ضحاک و ابونواس در وصف خمر و باده گساری که  (287

  ۀ حسین بن ضحاک قصید .فرهنگ جاهلی سروده شده است، این حقیقت بارز استدر مخالفت با 
حات الورد« را با   :سرود  مطلعاین »نفن

 

 
ردیف.  4 هم  اموی  عصر  نامدار  شاعر  درازی فرزدق و جریر  اخطل  سبب  به  که  فحش زبان بود  به  هجوگویی،  و و  گوی 

سرود و همانند دیگر  مرثیه یزید نیز  مرگ  گفت و بر می هجو را  انصار ،یزید بن معاویه گرفته است. وی به درخواست لقب پرگوی
 .گفت  مدح برخاست و آنان را  امویان افراد قبیله خود به یاری

بندوبار  اموی که فردی بی خلیفه بن حکم بن ابی العاص بن امیه اموی دمشقی، یازدهمین مروان بن عبد الملک بن یزید ولید بن.  5
چنین شاعری چیره دست بود و اشعار نغزی در تغزل و عناب و وصف او هم .کرد حکومت ،ماه و چند سال یک حدود در عیاش و

 سرود. شراب و غیر آن می
دوستی و  ( شاعر عرب بود که به شراب180-)؟  ابوالهندی یافته بهشهرت . أبوالهندی: غالب بن عبدالقدوس بن شیث بن ربعی6

 ].ر انجام گناهان شهرت یافتکفرگویی و جرأت ب
یشر: 7 یْشِر، مغیرة بن. الأقن یمم699/ق80 حاسود )د  ، یا مغیرة بنعبدالله قن    .است امیهبنی ، شاعر قبیله اسد از (، از تیره خُرن

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D9%82%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AC%D9%88
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C#cite_note-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE-1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
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بُُا ء   رد  الُُون فُُحُُات  نُُن ن  مُُِ دّلُُتن   بُُُ
  

  

ُُاء والشُُ ُُل  ا ب درّ  ُُک  ُُوح ب ُُن صُُ ن  ُُِ    8وم
                                                    (2005  :31)                                                                   

 مطلع: این زیر را با  ۀو ابونواس نیز قصید 
 

ُُراء  إغ ومن  ُُّ ُُل ال إنَّ  ُُن ف ُُی  وم ُُن ل ُُکن  ن ُُن ع ع   دن
 

ُُدّاءُ   ال ین  ُُِ ه ت  ُُن ُُان ک ُُی  ت َُُّ ُُال ب ُُی  داوِن  9و 
                                                  (1992  :12)           

حکم به برتری    ق(199)   مناذربردند و ابن  10مناذر  »آنها بعد از سرودن اشعار، داوری را نزد ابن
اوست«  از  برتر  تو  قصیده  و  ابونواسی  از  شاعرتر  تو  که  برخیز  گفت  و  داد  ضحاک  بن  حسین 

ضحاک بر ابونواس در    حسین بن. این حقیقت تاریخی، حکم به برتری  (7/203:  1992،ي)الأصفهان
های  ضحاک که جنبه  حسین بنترین تصاویر خمری در شعر  های خمری داده است. اما مهمسروده

آنها به شکل  از  آنها بارز است؛ تشخیص، تشبیه و استعاره است که به هر یک  ابداع و نوآوری در 
 شود.  جداگانه پرداخته می

 

 تشخیص. 5-1
  . گیرد، عالم محسوس و عالم مجرداتمی»موضوعات سخن، هر طور که باشد دو جهان را در بر 

از ساده با واقعیتتصاویر محسوس که  انتخاب شده و  بیانی  مبانی  پیوند خورده ترین  های زندگی 
. حسین بن ( 195:  1981،  يطرابلسال)تر است«  باشد، در جهت رساندن معنی به ذهن مخاطب موفق

از  ضحاک   یکی  آن  که  پوشاند  حیات  جامه  درونی،  انفعالات  و  طبیعت  ظواهر  جامد،  اجسام  بر 
در روش  بارزتری  نقش  محسوس،  جهان  اما  است،  زنده  و  پویا  تصاویر  از  استفاده  در  مهم  های 

زیرا  ،  های بصری متمرکز شده است های شاعر دارد و حسین بن ضحاک نیز بر صورت تصویرپردازی
در تمام   تقریبا  کنیم که خاطر ملاحظه میبه همین ؛بخشی استدر تشخیص و جانای برتر آن، شیوه 

ای از این تصویر در خمریات شاعر که  اغراض شعری شاعر، تشخیص، تصویر غالب است. نمونه
 های طبیعی و ملموس در وصف ساقی سروده شده است، بارز است: گیری از جلوه با بهره 

 

الُُُکُُُن  عُُُلُُُیُُُنُُُا     أدِر   أس 
 

ُُرب   طُ ُُن ُُنُ لُ ُُی  اقُ ُُّ السُُُ ُُا  هُ ُُّ  أیُ
 
 

ُُن  تُ یُُُل  ُُّ ُُلُ الُ ری  ُُن تُ ُُا  ی  مُ ُُّ  ولُ
    

یُُاءُ   ُُِ ضُُ مُُسِ   و  ُُّ ُُرب    الشُُ ق  یُُن
 
 

 ُُِ شُُُ ُُا  ریُ ُُّ ُُثُ الُ ُُن و  کُ ُُه    أسٍ بُ
     

  ُُُ ثُ ُُدو  بُ ُُن تُ ُُنن  ُُیُ ُُرب حُ غُ ُُن تُ  مّ 
 
 

 
و گوسفندان را بر شراب   شتران چرخاندنروشنی است برگزیدی و های قرمز که مایۀ چشممیوۀ بدبوی بادیه را بر بوی خوش گل. 8

 صبحگاهی ترجیح دادی
 کند و مرا با چیزی درمان کن که آن خود درد است. تر میمرا سرزنش مکن؛ زیرا سرزنش تو مرا حریص.  9

عباسی در سدهٔ دوم هجری بود. از مردم عدن، یمن بود و به بصره  -اموی مخضرم عرب  م( شاعر 814-)؟   محمد بن مُناذر.  10
 . کوچید و آنجا فقه، حدیث و ادبیات آموخت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%85
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 َُُّ الشُُُ ُُأنّ  کُ ُُی   و  ُُقُ سُُُ ین  رق 
 

  

ُُن  کُ ُُربو  شُُُ ین رب  ُُن ُُغُ الُ    11أنّ 
 (99:  2005)الضحاک،                        
ی منظم که شباهت به  یای و پیوسته همراه با طنین آوایی و وزن موسیقاالکأس« حرکت دایره »أدر   

ضربی که همراه آواز و غناست، اشاره دارد که شادی همراه با حرکات بدن نیز در آن مشهود است و 
  این حالت روانی، شبیه به حرکت درویشان.  در آن نوعی از پرداخت روانی و درونی نیز مشهود است

های مختلفی از نشوه و طرب و  ای است که انسان را به حالتاست، گویی که خمر، همچون دوّاره 
رساند، که این امر البته با فقدان آگاهی و هوشیاری و هماهنگی و توازن همراه است. شاعر  ترنم می

شراب  در بیت نخست، با استفاده از عبارت »أدر الکأس« حالت رقص و شیدایی ساقی را در دادن  
کند، با  ناب سرمست می ۀبه ندیمان تداعی کرده است و از او خواسته تا همچنان که دیگران را از باد

خمر    ۀصورت، مقام و مرتبخود، شادی و نشاط آنان را نیز برانگیزد. به همینرقص و سماع  شیدایی و  
را از زمین به آسمان ارتقا داده و با استفاده از نوآوری در تصویر و تشبیه معکوس »الثریا شبه کأس«  
ثریا را شبیه جام خمر و نه خود آن، تشبیه کرده و با این تشبیه، مقام تقدیس و تنزیه را برای خمر قائل  

از خمر گرفته است که با نور  شده است، همچنین در عبارت »و کأن الشرق یسقی ...« شرق را اراده 
شود، إشراق و نور و روشنایی آن بخشد و هر بار که در جام ریخته می خود به آن روشنایی و تلألو می 

اما منظور از غرب، یا همان شارب و شاعر است که باید تشنگی و عطش خود را با    .یابدتجدید می
نیاز دارد و یا همان غروب و فقدان    آب حیات سیراب سازد و آن شدیدترین چیزی است که بدان

اش  کند از قدرت و سیطره بار که از آن استفاده می آگاهی و توازنی است که از خمر نشات گرفته و هر
و در تعبیری دیگر،  . رودکه خورشید در حال غروب، آرام آرام از بین می  طورهمانکاهد، بر خود می 

دهد، که این امر در وجه او را نشان می  ، زندگی و اشراقتواند استعاره از ساقی باشد که سرشرق می
انعکاس شعاع خمر بر ساقی مشهود است و آن مُشرق است زیرا سرشار از حیات و حرکت و   ۀنتیج

از آب حیات است. در این ابیات، شاعر با دیدی ابتکاری و نو، از جهات    و لبریزعشق و عاشقی  
انگیز از خمر و ساقی  هره گرفته است. این نوع تصویر خیالپردازی از خمر بجغرافیایی برای تصویر

های طبیعی درآمیخته، از حیات و حرکت برخوردار است، حیاتی که هر روز در  و ندیم که با جلوه 
شاعر با این نوع    .شوندکه دو افق شرق و غرب هر روز تکرار می  طورهمانزندگی او جاری است،  

تعبیری، جایگاه    ۀخمر را از شرق تا غرب دانسته است و با این شیو  ۀ تبواقع امتداد مقام و مرتصویر در
آسمان   تا  از زمین  را  آن  منزلت  و  به خمر بخشیده  بردهوالایی  مفهوم خمر   بالا  این همان  و  است 

 ای در شعر شاعر نقش بسته است. صوفیانه است که به شکل رمزگونه
 
 

 
بینی که شب رو به پایان است و خورشید در حال طلوع است/ و  ساقی، جام شراب را بر ما بگردان تا به طرب آییم/ آیا نمیای .  11

 . نوشد ریزد و غرب میشرق میکند/ گویی غروب میشود و سپس ثریا شبیه جام است آنگاه که ظاهر می
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 تشبیه. 5-2
آفرینی است، تشبیه هسته اصلی و مرکزی اغلب  تشبیه یکی از ابزار خیالادبیات کلام مخیّل است و  » 

های گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه، مایه گرفته از همان شباهتی  های شاعرانه است. صورت خیال
واقع »تشبیه  . در(3/214:  1390)پورنامداریان،  «  کنداست که نیروی تخیل شاعر در میان اشیاء کشف می

برای رساندن مشارکت دو چیز نمی باشد، بلکه برای آن است که چیزی را بهتر جلوه بدهیم یا بدتر«  
در  (10:  1376)فروزانفر،   تشبیه  نمود دوره   همۀ.  اول،  عباسی  عصر  در  جمله  از  و  ادبی  تاریخ  های 

انعکاسی از محیط  که    تشبیهدر عصر عباسی، با توجه به زندگی اشرافی،  .  چشمگیری داشته است
حسین بن ضحاک با ابداع و نوآوری در   .داشت  شاعرهای  عصر بود، نقش بارزی در تصویر آفرینی

با آمیختن حس مادی و معنوی، تشابیه نزدیک به   بیان شعری، در تشبیه به غایت رسید و توانست 
 دیوان ار ورود تشبیه در ذهن مخاطب را ارائه نماید و از هر گونه تکلف و تعقید در کلام بپرهیزد. تکر

درصد از تصاویر شعری او را تشکیل داده است، »استفاده از   30مورد است که حدود    66  ضحاک 
است که    ضحاکهای بارز شعر  های لفظی و تعابیر بیانی به جای وصف، از مشخصهتشبیه و آرایه

زیدان،  جرجی  )داخته است«  شیوه به ایجاز گراییده و هم به انسجام و تعمق در کلام خویش پرهم بدین
گویی و تجدید شاعر  حسین بن ضحاک که از ظرافت  دیوانهایی از تشبیه در  . اما نمونه(3/124:  1936

 : در بیان شعری حکایت دارد، در ابیات زیر که در موضوع خمر سروده شده است، بارز است
  

شُُُُُُِ  ریُُُُا  الُُُُثُُُُّ کُُُُن و          أسٍ بُُُُه 

  ُُُ ثُ ُُدو  بُ ُُن تُ ُُنن  ُُیُ ُُن حُ تُ ُُرب مّ   غُ
 

 

 
ُُن  کُُ ُُی    و  ُُقُُ سُُُُ ین ُُرق  الشُُُُ  أنّ 

 
ُُن   کُُ ُُن و  ُُغُُ الُُ ُُرب  أنّ  شُُُُ ین  رب 

 (99:  2005)الضحاک،                              
آمیختگی تصاویر طبیعی از شروق و ثریا و شعری، براعت و مهارت شاعر که از در   ۀدر این قطع 

صُور خیالی که از شراب و جام به تصویر کشیده است، بارز است. شاعر، ثریا و خوشه پروین را  
آنگاه که در پهنای آسمان ظاهر شده و سپس آرام آرام به سمت غروب خورشید متمایل شده است به  

وسعت بخشیده و درخشش حاصل از خمر در    جام خمر تشبیه کرده است و در ادامه به این تعابیر
جام را به شرق و سرخی آن را به غروب خورشید تشبیه کرده است و در عین حال، شرق را استعاره از 
ساقی و غرب را استعاره از ندیم گرفته است که از جام او باده سرخی را می نوشد. شاعر با استفاده از  

کند که لالت بر وسعت درخشش دارد، به این امر اشاره میتشبیه مقلوب »و الثریا شبه الکاس« که د
کند، شعاع برآمده از خمر نیز بخش وسیعی تلالو خود روشن می   که ثریا آسمان را با نور و  طورهمان

 ؛مهم است  ۀهمان استغراق و حلول و وصول به دورترین نقط  ، وجه شبه  ، پوشانداز ظرف و جام را می
بارزی دارد و شاعر    ۀ، در این تصاویر، پویایی و حیات و حرکت، جلوکه مشاهده می شود طورهمان

با استفاده از تراکم تصویری و پیوند زمین و آسمان، در بیان شعری و استفاده از تصاویر ادبی در خمر  
مطلق   غایت  استبه  البته  رسیده  زمانی    و  مدت  صوتی،  کشش  با  که  »و«  طویل  مصّوت  وجود 

به خوبی توانسته انعطاف شعاع و گستردگی  دهد،  کلام شاعر را نشان می  تر در هنگام ادایطولانی
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ظهر« در جای آن قرار می  کهرا در پهنای آسمان نشان دهد  نور   توانست، معنای  گرفت، نمیاگر فعل »تن
قطّ   .مد نظر را اراده کند شرقُ« که افاده پراکندگی شعاع و تن   ۀعُ که از »تشریق« و افادهمچنین فعل »تن

دهد که شاعر  این نوع بیانی نشان می.  توانست مفهوم موجود در »تبدو« را بیان دارد دارد، نمی  قطع
نوع نگاه به خمر و  و    همچنین انسجام لفظ و معنا، اهتمام داشته است   ،در انتخاب واژگان و تعابیر

گویی حسین بن ضحاک در بیان شعری حکایت  از ظرافتکه این  ساقی در شعر عربی بدیع است  
تری  شاعر، حقیقت زمینی از خمر را از زمین تا آسمان ارتقاء داده است و نگاه متفاوت   چراکهدارد،  

ای دیگر از تشبیهات شاعر در خمر که از نادره  نمونه  .است  ارائه دادهنسبت به شعرای زمان خویش  
 است: او حکایت دارد، در ابیات زیر بارز  گویی

 

رب و اُحتُ دن سُُنُِ أُ حتی إذا    رت  ضُُِ ت للشُُّ
       

ُُاء  ُُف ک أ ُُن  ُُی ام ُُّ ُُبسُُ ب روق  ُُّ الشُُ ُُد  ُُن  ع
ننُ   فُی  هُا  مُُ واتُ خُن ت  هُا   عُتِ فُضَُُُّ فُ ُُِ  واصُ

       
رن   ُُل  ث ُُِ م ن  ُُن رهُُاء ع ُُن م ُُنِ  ف جُُن ُُی  ف ُُةٍ  ُُراق  ق

 (21)همان:                                                     
 

 
 

رهاء«   حسین بن فن من قراقة فی جن یعنی اشک    ، ضحاک در این ابیات، خمر را در صفا و پاکی به »رن
فن مرهاء« و در  تشبیه کرده است   ، لرزان در چشم زن زیبارویی که سرمه نکشیده واقع از صفت »جن

زیبارویی که سرمه  اشاره کند که اشک در چشم زن  این نکته  به  تا  برده است  بهره  در تکمیل معنا 
این شیوه متفاوت    . مانندی برخوردار استده، مانند خمری است که از صفا و درخشندگی بینکشی

بیانی از خمر که از بداعت شاعر در تشبیه حکایت دارد، توانسته بر حُسن و رونق کلام او بیفزاید، هر  
، اما  اندمانند ابونواس، نیز در توصیف صفا و خلوص خمر، اشعار زیادی سروده  ی چند شاعران دیگر

واقع نتوانسته اند مانند حسین بن ضحاک حق مطلب را ادا کنند و توصیف دقیقی از آن ارائه نمایند. در
 به عنوان مثال، ابونواس در بیت: 

 
 

بُُِ  قُُن أتُُی  صُُُافُُیُُة    هُُا  الُُمسُُُک  کُُن  هُُوة 
    

ُُةٍ   دمُُع ُُن ُُحُُن   ک ن ُُن ُُن م م دّ  ُُخُُن ال ُُا  ُُه   12رهُُاء ت
 (34)همان:                                                     

صفای خمر را به اشک بر روی گونه تشبیه کرده است، حال آنکه صفای اشک بر روی گونه، مانند   
دهد که حسین بن ضحاک در  و این تشبیه نشان می.  صفای اشک لرزان در چشم زن زیبارو نیست

در   مواقع  آرایهبعضی  و  تشبیه  از  موفقاستفاده  ادبی،  استهای  نموده  عمل  ابونواس،  از  البته    ؛تر 
پیوند می ضحاک، گاهی به فلسفه می دهد و با استفاده از  گراید و صفا و خلوص خمر را به ماوراء 

به اعتقاد    چراکه  ؛شودکند که با چشم ظاهر، دیده نمی های صوفیانه، خمر را به چیزی تشبیه می جلوه 
 درخشد.  نور می همچونای است که  او، آن تنها در وهم قابل تصور است و به گونه

 
 ون اشکی بر روی گونه زن زیبارویی جاری بود آورد. ای مانند مُشک که صاف و خالص بود و یا همچ. برای او قهوه12
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لاء13   کُن الُّ یُتن  ننُ ثُ ُُتنُ إذا  إسُ هُا  نُ مُِ یء  ُُّ  فُالشُ
(22)همان:                                                               

 
 

و تُن إلّا  خصُُُهُا  ن شُُُن مُِ بُقن  یُن م     ةهُمُ لُن
        

هم و ماوراء خلقت میاین نوع بیانی از   واقع از ابداعات شعری ضحاک  رسد، درخمر، که به ون
حکایت دارد که شاعر برای خمر قائل شده است و در   ایدر بیان خمری و از نهایت قداست و پاکی

های برآمده از شراب را به مرواریدهایی تشبیه کرده که دارای عرشی  ادامه و در بیانی متفاوت، حباب
ه آب  روی  ایستادهبر  که  و  ستند  به  بیاند  نور آنکه  مانند  آنها  بالای  بر  کف  دهند،  تکیه  ستونی 

»عرش« و تکرار آن و تشبیه خمر به آن، بدان قداست بخشیده   ۀدرخشد. شاعر با استفاده از کلم می 
 بالایی قرار داده است.    ۀو جایگاه خمر را مانند عرش الهی در مرتب

 

ابیات، شاعر، مقام   این  از خمر عرفانی  در  برای خمر که در حقیقت نمادی  را  ألوهیت عظیم 
لی الماء« دانسته که سفیدی   رشه عن است، قائل شده است و عرش خمر را مانند عرش الهی »و کانن عن

 کف برآمده بر روی آن، چون نوری درخشان »حُسن لألاء« ظاهر شده است. 
 

 تشبیه معکوس  . 5-3
اند، تصاویر شعری از تشبیه معکوس که اهل بلاغت آن را عکس نامیدهحسین بن ضحاک گاهی در 

به قرار داده است، تا بر زیبایی و قدرت به را مشبه و مشبه را مشبه استفاده کرده است و بنابراین، مشبه
 بیت:   این مانند ؛نفوذ کلامش بیفزاید

 

ُُن  ی ُُی  ف ُُ و  ُُن ُُی ُُن   يم شُُ ُُولُ  م  مُُسٍ    شُُُُن
 

  ُُ فُ یُُُن   يو  مُُُالُُُی  درشُُُُِ بُُُن    15مُُُیُُُن 
 (95)همان:                                                        

  کلمات »شمول و شِمال« و  شاعر در این بیت با استفاده از تدویر، به زیبایی توانسته با استفاده از 
از یک جنس   ۀتکرار کلم آوردن کلمات متضاد »شمس و بدر« که در عین تضاد  ند، و ا»یمین« و 

»ی« بر انسجام لفظ و طنین آوایی کلامش بیفزاید  حرف  همچنین تکرار حروف آوایی »ش« در کنار  
 دلنشین سازد.   ، و آن را نزد مخاطب 

 

 . استعاره 6
»استعاره نامیدن چیزی است به نامی جز نام اصلی آن، هنگامی که جای آن چیز را گرفته باشد«  

استعاره، سرشار از تجارب احساسی، عوالم درونی    (ق637). به نظر ابن اثیر  (1/153:  1987)جاحظ،  
 

 درخشد.از شراب چیزی جز توهم و خیال باقی نماند و اگر چیزی را از آن جدا کنی چون نوری تابان می.  13
های برآمده بر روی شراب، مانند مرواریدهایی بود که بر روی عرش قرار دارند گویی که مانند عرشی بر روی آب  سپس حباب.  14

 هستند/ عرشی که بر روی آن کف قرار دارد و از درخشش نور نیز قدرت و عظمت بیشتری دارد. 
 تابان ماه. ۀشرابی که مانند خورشید است قرار دارد و در دست چپم، اشع  ۀو در دست راستم شعشع .  15

ُُُُُُی   تُ ُُتنُ إحُ عُن لنُ   قُلَّ سُ عُن هُا  الُمُاءِ رشٌ   لُی 
 
 

ُُالن إ  مَّ ثُ   الـُُُُ   سُُتحُُُُُُُُُ هُ   ُُُُُهُ ُُن شُ رَّ عن فن رٌّ     دن
لَّ قـُُُ             ُُد جن ُُسُن لألاء  يف ن صُفةٍ عن  ُُ  14حُُُ

 )همان(                                                           
 

ُُن   ُُِ   رشٌ ع ُُبٍ ب ُُن ُُُُُ ُُُ ط ُُِ   لا  زُ م ُُه  وق ُُن ف ُُن ن   د ب
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طقی بین اشیا ای نسبت به اشیاء، انسان و افعال است. شاعر از روابط منو انفعالی و نگاه زیباشناسانه
»این خصیصه شعری در شعر    ق(322)  زند. به نقل از ارسطوکند و دست به خرق عادت می عبور می

ترین تصاویر  اما استعاره از متعارف(؛  12:  1119)عبدالله،  از نبوغ و بلوغ فکری شعراء حکایت دارد«  
درصد از مجموع    52  حدودبار تکرار شده و    115حسین بن ضحاک است که بیش از    دیوانشعری در  

ترین صنایع ادبی نزد حسین  ترین و بدیع. استعاره از لطیف داده استتصاویر شعری شاعر را تشکیل 
شاعر، خمر را نه به عنوان بخشی از    چراکه  ؛بن ضحاک است که ببیشتر در خمر متجلی شده است

بخش و روح فزاست و به انسان زندگی  که جانداند  عام از حیات خود میتصویری  حیات که آن را   
 دارد.بخشد و او را به تکاپو و تلاش وا میمی 

 

 مکنیه  ۀاستعار . 6-1
مکنیه در شعر ضحاک از تصاویری لطیف و عمیق برخوردار است، تصاویری که بازنمایی    ۀ استعار 

واقع از نوعی هنجارگریزی و ابداع در شعر  از واقعیت به شکل غیر متعارف است، این نوع تصویر در 
 ای از آن در بیت زیر مشهود است:شاعر حکایت دارد، که نمونه

 
 

الُُُدَّ  لُُُبُُُتُ  حُُُن د      هُُُر ن قُُُن
 

خُُن   وریُُن  شُُُن لُُیُُّ طُُن و   16اجُُیُُّ ا  
 (105:  2005)الضحاک، 

ای تجسیمه وجود دارد. شاعر در این بیت، دهر را به ناقه  ۀمکنی  ۀ»حلبتُ الدهر« استعاردر عبارت   
« حقیقت  در   ؛تشبیه کرده است که آن را دو بار و در دو حالت سختی و راحتی دوشیده است لبن »حن

آنچه که معمول و    و  ،های حیوان است که شاعر از آن برای »دهر« استفاده کرده استاز مشخصه
اند و  شعرا در اشعار خود از روزگار گلایه کرده  ا و مخصوصا  مشهور است این است که غالب انسانه

متعارف و  اند. اما ضحاک برخلاف آنان از تصویر غیر به نوعی شکست خود را در برابر آن پذیرفته 
بهره گرفته   می   وبدیع  آن غالب  برابر  در  را  و    .  داندخود  تصاویری صادقانه  ارائه  با  شاعر همچنین 

دقیقپردازیخیال معنوی های  و  تصاویر حسی  و  نموده،  ارائه  را  به ذهن مخاطب  نزدیک  ، حقایق 
زیبایی را خلق کرده و خمر را نه به عنوان بخشی از حیات که آن را  تصویری عام از حیات خود دانسته  

 مکنیه، و با ارائه تصویری بدیع در بیت:    ۀ است و با استفاده از استعار
 

 

 ُُُ ُُن   زءن ج ق و  ُُاة  ُُی ُُح ُُِ ال ب ُُوی  أل ُُزاء د   17أج
 (34)همان:                                                         

  

ُُدَّ  ال إذا  ی  ُُّ ُُت ُُِ ح م ُُی  ُُق أب ُُر  ُُا ه ُُه ُُت لال ُُُ سُُ  ن 
 

هر« را به انسانی تشبیه کرده است که گویی تمام خمر را سرکشیده و تنها   از آن باقی    ایجرعه»الدَّ
هم پیچیده و تنها ها را درخوشی  همۀواقع اشاره کرده به اینکه روزگار،  مانده است و به این طریق در

لذت حیات را در    همۀدر این بیت شاعر به زیبایی توانسته    .خمر است که باقی مانده استهمان  

 
 روزگار را دو بار در حال شادی و اندوه دوشیدم. . 16
 عصارۀ آن، بخشی را برای زندگی باقی گذاشت و اجزای دیگر آن را درهم پیچید. حتی آنگاه که روزگار از . 17
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زاست و به انسان  بخش و روح فمعتقد است که خمر، جاناو  ه همین شکل  و ب  خمر خلاصه کند
 دارد: بخشد و او را به تکاپو و تلاش وا میزندگی می 

 

مکنیه  ۀ  دوم، از استعار  مصراعبا تکرار آن در  شاعر  »الکأس« مجاز مرسل به علاقه محلیه است که  
بال جان  در وجود جسم بی استفاده کرده است و »الکأس« را چون روح قائم به ذاتی تصور کرده که  

روحانی  دارد. شاعرهمچنین به خمر جنبه قداست و  بخشد و او را به حیات و حرکت وا میمی و پر  
مانند آمیزش   ؛شودبا آن درآمیخته و متحد می   چراکه،  داندبخشیده و طبیعت آن را از طبیعت روح می

 شود. نور با نور، که چیزی جز تلألو و درخشش از آن ساطع نمی
 

داخُلُه مُن خُفُی  أن فُي  الُروحن  مُازج   تُُ
 

ُُواء   ُُأضُُ ب ُُوارٌ  أن ُُازج  م ُُن ت ُُا  م ُُن  ک
 

هُا  ثُ عُ بُ تنُ ن  یُ حُ هُا  نُ مُ سّ  حُ الُ درک  یُُ  لا 
 

بُُأحشُُُاء   ذعُُا  لُُن أو  م  الُُتُُنسُُُّ  إلا 
 (203)همان:                                  

فهمد مگر اینکه آن را بنوشد و از بوی  طور که نور با نور می آمیزد/ احساس آن را نمیشود هماندر خفایای روح آمیخته میمعنی:  
 خوش آن استشمام کند. 

 

الروح« خمر را چون موجود زنده ای تصور کرده است که  در این بیت، شاعر در عبارت »تمازج 
شود. همچنین با عبارت تشبیهی »کما تمازج ...« به زیبایی  شود و با آن یکی می با روح درآمیخته می

انگیز که پر از حیات و حرکت است،  و تصویری زیبا و دلویژگی حسی و ظاهری به آن بدهد    توانسته
خواب است و با حالت دیوانگی و مستی به دنبال غفلت و مخموری    ۀخلق کند. و کسی را که سرگشت

 بخشد. کند و به او زندگی است با قدحی بیدار 
 

این بیت، »الراح« را نوع استعاره از »صفّارة« یعنی شیپور، گرفته است و لذا به یکی از  شاعر در  
دهنده، اشاره کرده است و به این طریق به »الراح« حیات و حرکت  لوازم آن یعنی »نبّهتُه« یعنی آگاهی

سازد. شاعر گاهی  می بخشیده است که هر کس را که طالب خواب و راحتی باشد، بیدار و هوشیار  

بخش است و بلکه آرامش را برایش از جایی داند که نه تنها آرام خمر را مایه آرامش و راحتی خود می
آورد، تصوری فرضی و وهمی که حتی در خیال شاعر نیز  کند، به ارمغان میکه تصورش را هم نمی

 گنجد:   نمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خواندم، بر جسم و جانش، پروبال بخشید. گویی که جام لبریز از شراب، آنگاه که او را برای نوشیدن آن فرا  .18
 چه بسا طالب دیوانگی و غفلت و بی خبری را با شراب بیدار کردم. . 19

 ُُِ ُُ ل ف ُُهُُ ن  أن جُُن   يلُُکُُأس  ُُواهُ  ُُاحُُا ق  18ن
 (60)همان:                                                 

 

ه  ُُُ ُُت ُُدب ن ُُنن  ُُی ح ُُأس  ُُک ال ا  ُُّ ری ُُأنّ  ُُک  ف
           

ُُُُُُبَُّ  نن ننُ ُُُُُُیُ حُ راحن  ُُُُُُالُ بُ ه  تُُ ُُُُُُا  هُ  19أراحُ
 (40)همان:                                                  

 

ُُُُُُجُُ   الُ سِ  مُ تُ لُ مُُ رُبَّ  ُُُُُُا  بِ یُ ون  ومُةٍ نُ  ُُُُُُنُ
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این استعاره مک در  را  داده که مولّدجا شاعر، خمر  قرار  انسان  از  های فطری  از ویژگی  ، بودن  نیه 
اما این تولید، دیگر جسمانی و    ؛ ای تصور کرده که مولد استاوست و لذا آن را چون موجود زنده

شاعر در این بیت خمر را   .کندمادی نیست، بلکه فراتر از آن است و شاعر از آن به »راحة« تعبیر می
ولدی که راحتی را برای انسان به ارمغان  نبعث« است، مد« استعاره از »تن ولّ واقع »تُ و در  داندمولد می 

ای زحمت به همراه دارد، اما این بار و آورد، هر چند که مولد بودن برای انسان و هر موجود زنده می 
این از تعابیر جدید شاعر در بیان مفهوم خمر و کند در خمر، مولد بودن، راحتی را به انسان هدیه می

در جای   »تنبعث«  کلمه  اگر  قرار می است، که  نمیآن  برساند.  گرفت  را  نظر  مورد  معنای  توانست 
بنابراین آنچه که مشهود است آن است که شاعر، شوق و اشتیاق حاصل از عشق به معشوق مذکر را 

تا بتواند حقایق وجد و شوق خویش به خمر   بخشدکند و به آن صفت انسانی میدر خمر خلاصه می
 نزد مخاطب زیباتر جلوه نماید.  و  جلوه دهدعینی ببخشد و آن را ملموس  ۀرا جنب

 

أحُُن سُُُُُ  ن  مُُن إلُُی  الُُمُُحُُبّ   21بکُُونن 
 (47)همان:                                                                  

 

الُُُرّ سُُُُن   إلُُُی  ون کُُُنُُُتُ  بُُُهُُُا اح   جُُُدا 
       
یحیه  ۀاستعار . 6-2  تصر

های شاعر در خمر است و تصاویر شاعر در اینجا، تا  آفرینیمصرحه یکی دیگر از تصویر  ۀ استعار 
گیرد. این نوع از تقدیس به خود می  ۀشود و جنبحدود زیادی به مضامین عرفانی و الهی نزدیک می

ان  نشآفرینی شاعر را  ای دیگر از تصویرجلوه   ، حکایت دارد   در بیان شعری   استعاره که از براعت شاعر
 ، در بیت زیر مشهود است.  دهدمی 

 

هُُُا   لُُُن حُُُالن  اسُُُُُتُُُن مَّ  هُ    دُرٌّ  ثُُُُ رشُُُُن عُُُن  فُُُن
 

  

ُُمُُاء  ال لُُی  عُُن رشٌ  عُُن هُُا  ُُن ل لَّ  ُُن ق ُُن اسُُُُت ی  ُُّ ت  حُُن
 (35)همان:                                                            

هادر عبارت »  درخشش خمر به »دُرّ« تشبیه شده است    چراکهتصریحیه وجود دارد    ۀ دُرّ« استعار  لن
دوم    مصراعهمچنین در    ؛معان« را حذف کرده و به »دُرّ« تصریح کرده استو شاعر مشبه یعنی »الل  

رش« تشبیه کرده و مشبه یعنی »السَّ  به یعنی  طح« را حذف کرده و به مشبه»سطح الخمرة« را به »عن
رش« تصریح کرده است استعاره .  »عن به جااین  و  ها  آن  یگاه خمر  اشاره   نزدعظمت  ،  دارد  ضحاک 

خورشید  ۀ  شعرای قبل از حسین بن ضحاک، تشعشع و درخشش حاصل از خمر را به اشع  درحالی که
 کردند، اما حسین بن ضحاک در بیت:  آتش تشبیه می  ۀ یا پار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کنم برایم به ارمغان می آورد. آورد، و آن را از جایی که فکرش را نمیوجود میبینم که برایم راحتی را بهمیآن را . 20
 ای که به شراب داشتم با آن آرام گرفتم مانند عاشقی که در کنار محبوب خویش آرام می گیرد.به خاطر علاقه . 21

ُُُُُیثُ لا أن   20ب سُُِ حُُُُُتن تُُُُُولّدُ مُُُُُن حن
 (47)همان:                                                   

 

ُُُُُُُُُ أن   ل دُ  ُُّ ُُول ُُُُُُُ ُُُُُ ُُُ ت ُُا  ُُة    يراه ُُُُُُُ  راح
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ولاء ُُن ح ُُاتُ  ُُظ ح ُُن ل هُ  ُُن ل ُُودن  ع ُُن ت ی  ُُّ ت ُُن  22ح
 )همان(                                                                    

 

ُُعُ  لا    طُُی ُُن سُُُُت رٌ ین ظُُن ُُن ن ُُا  ه ُُن ل ُُورٍ  ن ُُا  ن ُُن  سُُ
        

جدید بهره گرفت و با تعبیر »سنا نورٍ« شعاع حاصل از خمر را تا آن اندازه    ۀاز این حقیقت به شیو 
تواند آن را به شکل مستقیم مشاهده کند مگر اینکه  کند و لذا کسی نمیها را خیره میداند که چشممی 

ن مستقیم به آن نگاه کند، این اغراق و قداست بخشیدانحرافی در نگاه او باشد تا بتواند به شکل غیر
شیوه از مبانی خمری قبل از خود که گیری در اشعار شاعر دارد که توانسته بدینبازتاب نظیر ، به خمر
گری  شاعر در بیت بعدی، به نقش هدایت  .کرد، فاصله بگیرد حسی و ملموس از آن تاکید می   ۀبر جنب

مسیر را به او نشان  دهد و مقصد و  ها نجات میها و تاریکیکه انسان را از گمراهی  کردهخمر اشاره  
که  کرده  دهد لذا به همین منظور، درخشش حاصل از آن را به »أطنابا بلألاء« در شب تار تشبیه  می 

 کند.  هموار می  انسانمسیر را برای 
 

حسین بن ضحاک در این بیت توانسته محسوس و معنا را با هم بیامیزد و از خمر به عنوان شیء  
 ملموس و محسوس، حقیقت معنوی و عرفانی استنباط کند. 

 

 نتیجه  . 7
استفاده از تصاویر بصری،  .  گیر یافته استای نظیرحسین بن ضحاک، جلوه   دیوانتصاویر خمری در   

ضحاک بیشتر از تصاویر اشراقی و معنوی از خمر بهره گرفته    .بیشترین بسامد را در شعر شاعر دارد 
ترین  اما مهم  ؛و با استفاده از تصاویر طبیعی و اشراقی به خمر حیات و حرکت بخشیده است  است

های تصویری در شعر شاعر، گستردگی خیال، داستانی بودن، تعدد و تراکم تصویری است  ویژگی
که از هر گونه غموض و تکلف به دور است زیرا تصاویر در اشعار حسین بن ضحاک با عواطف او 

به گونهشود و توصیف وجدانی و درونی در شاعر قوت میآمیخته می آن گیرد،  را کای که هر  ه  چه 
به همین خاطر است که عواطف   ؛دارد خیالی دقیق و عمیق بیان می   کند با نازک اندیشی واحساس می

... از استحکام و جزالت    و تصاویر شاعر در خمر و غزل لطیف و ملایم است و در مدح و هجو و
تش تشخیص،  ضحاک،  در خمریات  به کار گرفته شده  تصاویر  بیشترین  اما  است.  و  برخوردار  بیه 

های بیانی استعاره است که از به هم پیوستگی و انسجام در لفظ و معنا و طراوت و تازگی در شیوه 
است خمرو    برخوردار  در  شاعر  تصاویر  که    ۀجنب  ،بیشتر  مهمی  ویژگی  دارد،  صوفیانه  و  عرفانی 

 .  را ترسیم کرده استشاعر  تصویری متفاوت از 
 

 
 شود. از نگاه کردن به آن، چشمانش چپ می توان نگاه کرد، مگر اینکه بعدبه درخشش نور آن نمی .22
  اگر در دل شب اتفاقی برایت بیفتد، در برابرت طنابهایی مانند نور ظاهر می شود.  .23

لألاء  ُُِ بُ ُُا   ُُابُ ُُنُ أطُ کن  ُُن ُُلالُ خُ ت  دَّ ُُن  23مُ
 )همان(                                                             

 

ةٌ   ُُن ُُح ُُان سُُ ُُل  ی ُُّ ُُل ال ُُتن  ح ُُن ت کن  ُُن ل ت  رن ُُن ج  إذا 
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The present article is a philosophical reading of death-awareness in the Kelidar by 

Mahmoud Dowlatabadi, based on the thought system of Heidegger, the 20th century 

philosopher, in the book of  Being and time. In this essay, we first talked about the 

philosophical reading of a literary work, then by explaining Heidegger's ontology, we 

have been talking about the death-awareness in his view and the relationship between man 

and Being and his or her existence oriented towards death. Then, by expressing death-

awareness in Kelidar, we have obtained a reading of this novel based on Heidegger's 

philosophy. Heidegger considers man and the world to be necessary for each other and 

believes that Dasein is not alone in the world and the presence of others makes the 

character of Dasein meaningful. A person who is under the domination of others is without 

authenticity. But death-awareness gives authenticity to Dasein. Heidegger considers 

authentic living to be meaningful and considers the thought of death as a force to break 

away from everyday life and the meaningful life. Choosing freely, not being subject to 

others, not having daily fun and giving meaning to life are the consequences that 

Heidegger deals with; and we can look at Kelidar from these angles. Dowlatabadi has paid 

attention to the issue of death and examined it. In Kelidar, death is one of the main themes. 

Dowlatabadi considers death and life to be cognate and considers death to be the cause of 

gaining the world, making life purposeful and achieving perfection. He considers the 

awareness of death to be unique to the nobleman, and the heroes of Kelidar welcome 

death. Dowlatabadi considers the nature of death to be anxiety-inducing, and characters 

of Kelidar turn to life and love to escape from the anxiety of death. 
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 :ها کلیدواژه 
 

 

آبادی بر اساس نظام فکری هایدگر، فیلسوف ، اثر دولتکلیدرآگاهی در رمان  قرائتی است فلسفی از مرگ مقاله حاضر،  
، سپس با ایمش فلسفی از یک اثر ادبی سخن گفتهخوان  ۀ . در این جستار، ابتدا دربارهستی و زمانقرن بیستم، در کتاب  

مرگ تشریح هستی  به  هایدگر،  و  شناسی  او  نگاه  در  و مرگ سخن گفته  ۀرابطاندیشی  با هستی  با  انسان  آنگاه   بیانایم. 
، انسان و جهان را لازم و ملزوم هایدگر.  ایم دادههایدگر از این رمان به دست    ۀفلسف  ۀاندیشی در کلیدر، خوانشی برپایمرگ 

تنها نیست و حضور دیگران،  یکدیگر می دازاین در جهان  دازاین را معداند و معتقد است که    کند. نادار میشخصیت 
را  اصالت    هایدگر،  دهد.می  اصالت،  دازاینبه  آگاهی،  اما  مرگ   است؛  دیگران قرار دارد، نااصیل  ۀانسانی که تحت سلط

آورد. انتخاب آزادانه، ی مرگ را نیرویی برای گسست از روزمرگی و معناداری زندگی به شمار میاندیشه  داند ومعنادار می
توان از  می و؛  پردازد می  هایدگر به آن  ، پیامدهایی است که  دادن به زندگیروزمره نشدن و معنا  سرگرم    ،دیگران نبودنتابع  

است. در کلیدر، آن را مورد بررسی قرار دادهموضوع مرگ توجه داشته و    ، بهآبادیاین زاوایا، به کلیدر، نگاه کرد. دولت 
باعث غنیمت شمردن   را  آگاهیمرگ و    داندمرگ و زندگی را همزاد هم میآبادی،  های اصلی است. دولت مایهاز درون  مرگ 

داند و قهرمانان کلیدر، به آگاهی را مختص انسان اصیل می، مرگ او  .داندمیدستیابی به کمال    و  دنیا، هدفمندی زندگی
  مرگ، به زندگی برای فرار از اضطراب    یان داند و کلیدرآور میماهیت مرگ را اضطراب  آبادی،دولت روند.  استقبال مرگ می

 آورند. روی میو عشق 
 

 .هستی و زمانهایدگر، مارتین  ،آبادی، کلیدردولت محمود  آگاهی،مرگ 

، نامۀ نقد ادبی و بلاغتپژوهش«،  (هایدگر  مارتین  زمان  و  هستی  بر   تاکید  با)  کلیدر  رمان  در  آگاهیمرگ   از  فلسفی  خوانشی، »( 1401)  علی سناییو    پروانه،  والامهر :  استناد 
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گاهیمرگ  خوانشی فلسفی از   103                                                                            )با تاکید بر هستی و زمان مارتین هایدگر(   کلیدررمان    در  آ
 

 . مقدمه1
سخنی که افلاطون از سقراط    .( 62  :1399افلاطون،  )  «استمرگ    یآماده شدن برا  ،سوفانیلتمام کار ف»

می بر  نقل  است  صادقی  گواه  مسأله  اینکهکند،  بلکه  زیستی،  موقعیت  یک  تنها  نه  است  مرگ،  ای 
ورزد که مرگ به ما مربوط  تأکید می  ( Lukrez)  ، از زبان لوکرزحکمت شادانفلسفی؛ هرچند نیچه در  

آید، ما دیگر وجود نداریم. همین جمله  که هستیم، او نیست و وقتی مرگ مینیست، چراکه تا زمانی
است. از این روست  دهد که فیلسوفان را گریزی و گزیری از اندیشیدن به مرگ نبودهسلبی نیز نشان می

توان یافت؛ اگر  لای سطور آثار فلاسفه، به یقین، اشاراتی به مرگ، به تصریح یا تلویح، میکه در لابه
 باشند.  ای مستقل در این باب نداشته رساله

پرسشی   مقوله، همچون  این  به  دوران،  این  اندیشمندان  واپسین  تا  یونان،  فیلسوفان  از نخستین 
است که به مسأله مرگ فیلسوفانی    ۀدر زمر  ، اما(Martin Heideger)  مارتین هایدگراند.  بنیادین اندیشیده

های وجودی قرن بیستمی نیز  فلسفهاقتضای    1. ای داشته است؛ فیلسوفان اگزیستانسیالیستنگاه ویژه 
  اندیشانه کردی مرگی با رواز موضعی اگزیستانسیال،  در واقع، این فیلسوف آلمانی،  است.  همین بوده

این منظر هایدگر در باب مرگ، جز    کند.زندگی نگاه می   ۀچی رود و به مرگ، از دربه سراغ زندگی می
این پدیده، به نحو غریبی به کارِ تحلیل آثار برجسته   ۀ دربارای است از تأملات فلسفی  نمونه  اینکه

می مفهوم ادبی  میسازیآید.  که  است  فانوسی  همچون  مرگ،  از  هایدگر  تاریکی های  بر  تواند 
 های ادبی، نوری فشانده، به درک و دریافت و تحلیل آثار ادبی ژرفا بخشد. اندیشیمرگ

دیگر،   نیز  از سوی  فارسی  داستانی  وادبیات  مضامین  از  اندیشانه  مرگ  هایمایهدرون  مشحون 
اثر    ،  کلیدر  درخشان   . رمانانداری با رویکردهای متفاوت، به آن پرداختهپرشمو نویسندگان    است

دولت جمل  ، آبادیمحمود  خود،   ۀاز  روایت  مطاوی  در  که  است  ژرفتوصیف  آثاری  از اندیشی    انه 
 دهد. می »مرگ« به دست

ی مرگ آگاهی هایدگری برای تبیین فلسفی پدیده مرگ مسأله اصلی این پژوهش، کاربست نظریه
را از   کلیدرمحور از رمان  است. به دیگر سخن، در این جستار برآنیم که فقراتی مرگ  کلیدردر رمان  

آبادی  های ادیبانه دولتاندیشیاو گذرانده و بکوشیم مرگ هستی و زمانصافی دید هایدگر در کتاب 
آگاهی هایدگر زده، تحلیل و بلکه تأویلی وجودشناختی از  را از متن اثر او استخراج و به محک مرگ

   آن ارائه نماییم.
 
 

 
شناسی خود را از اگزیستانسیالیسم سارتر  هستی  »نامه در باب اومانیسم«دانست و در  هایدگر خود را اگزیستانسیالیست نمی.  1

 کند. خود را حفظ می ۀجا با اگزیستانسیالیسم، اعم از اگزیستانسیالیسم سارتر یا گابریل مارسل فاصلکند و اساساً در همهجدا می
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 شناسی پژوهشمبانی نظری و روش. 2

فیلسوف اسپانیایی بر این باور بود که: »فیلسوفان و شاعران، برادران    (Miguel de Unamuno)  اونامونو
کند.  . این جمله از عمق به هم پیوستگی فلسفه و ادبیات حکایت می( 126: 1385)اونامونو، توأمانند« 

ای قرن بیستم، مرزهای این دوشاخه از معرفت بشری، از میان رفته و دیگر در فلسفه قاره   اینکهویژه  به
 را  ادبیات و فلسفه میان ارتباط ۀحلق ترینمهم است. شاید بتوانتمییز آثار ادبی از فلسفی دشوار شده

 انسان   وجود  ۀ دربار  خُردی  و  کلان  حقایق  نگران  دو  هر  ادبیات  و  فلسفه»  که  کرد   خلاصه  جمله  این  در
  هم  از را  دو این مرزهای که است مسائل این به پرداختن هایشیوه  اما .( 11 :1387اسکیلاس،) «هستند
  کارکردهای   از   فارغها  آن  و  است   مندنظام   و  عقلانی  فلاسفه،   استدلال  ۀشیو.  کندمی  متمایز
  عاطفی  فضایی  در  مفاهیم،   ادبیات،   در  که  حالی  در  هستند؛  وجود  حقایقِ   تبیینِ   پی  شناختی، درزیبایی

 در   توانمی  را   ادبی  هنر  البته  شوند؛می  القا  مخاطب   به   و   یافته  تجسّم  هنری  و   ادبی  آفرینش  قالب   در  و
 Peter)  لامارک   پیتر.  محتوایی  بُعد  یک  و  خلاقانه  و  تخیلی  بُعد  یک:  کرد   توصیف  بُعد  دو  راستای

Lamarque)  و   اندیشه   مستلزم   ادراک،  و  احساس   کنار   در  ادبیات  شناختیزیبایی  ۀتجرب: »گویدمی  
  و  پاافتادهپیش   نگرشی  ادبی،   آثار   زیباییِ   به  اشاره   فقط  درواقع.  (53:  1397  لامارک،)«  هست  نیز  خیال

ی حقیقت درباره   ما   شناخت  توان این را دارند که  هنر  ادبیات و»بنابراین    .رسدمی  نظر  به  منسوخ
  ارزش  از  قسمتی  هنر،  گراییشناخت   اهمیت   زیرا   باشند؛   مهم  شناختی  از نظر  و جهان را بیشتر کنند  

  .(Gallagher, 1967: 5)  «هاستآن هنری 
فلسفه نیست، که خود حدیثی   به  ادبیات  انحاء منطقی ربط  نمایاندن  ما  این جستار، قصد  در 

های  ها و دستگاهمندی از نظریهکوشیم امکان بهره گنجد؛ بلکه میاست مفصل که در این مجمل نمی 
  ۀهای فکری آنها را با یک مطالعها و سویهتأویل لایهفلسفی در تفسیر آثار درخشان و عمیق ادبی و  

تلاش ما بر آن است که از یک نظام فلسفی برای تحلیل یک اثر    ، موردی نشان بدهیم. به تعبیر رساتر 
  داشته   فلسفی  نگاه  ادبی،   اثر  یک  مورد   در  تواندمی   ادبی  یک منتقد  داستانی استفاده کنیم. به باور ما

صحبت    ادبیات  فلسفی  قرائت  و   فلسفه  ادبیقرائت    یدرباره   (Jonathan Culler)  کالر  جاناتان.  باشد
  فلسفه   دربحث بلاغت    به  به معنای این است که ما  فلسفه  ادبی  قرائت   معتقد است که  اوکند.  می

باشیم داشته  ما»   ، بنابراین.  توجه  می  بلاغت  قالب  در  را   فلسفی  متون  وقتی  این  بررسی  به  کنیم، 
درباره  که  بررسی میمعناست  و  تحقیق  به  متن  در  فلسفی  مفهوم  و   ,Culler)پردازیم.«  ی مضمون 

که  کالر  (.248 :2001 دارد  بررسی  ها، پوزیتیویست»کههنگامی  اعتقاد   متافیزیکی   متون   به 
در  .  بر مبنای تخیل و غیر واقعی است   ها نوشته  کردند تا ثابت کنند که این پرداختند، تلاش میمی 

  ادبی   قرائت  هدفش  ، نامیدمی  استعاره   را   صدق  نیچهکه  هنگامی  یا  و  باشدحقیقت، شامل متن ادبی می
 .(همان) «بود. فلسفه

که برای تسجیل این حکم که نظریه یا رویکردی فلسفی، قابلیت آن را دارد که به کوتاه سخن آن
مثابه یک متدولوژی تحقیق به کار تحلیل یک اثر خلاق ادبی بیاید، به پشتوانه فلسفه هایدگر به سراغ  



گاهیمرگ از  فلسفی  خوانشی    105                                                                          ( هایدگر مارتین  زمان  و  هستی  بر  تاکید  با)  کلیدر  رمان  در آ

:  1387آبادی،  )دولت فلسفی دارد«    مباحث  به  اییرینهد  ۀعلاقاش، » یسندهنو  ۀگفتایم که به  رفته  کلیدر
این مقاله، درواقع جلوه (32 در  ما  در  .  برده، زیر    کلیدرهای مرگ  به کارگاه نظام فلسفی هایدگر  را 
ابتدا گزارشی از    ، ایم. برای نیل بدین مقصوداندیشی این فیلسوف، به تحلیل آن پرداختهبین مرگذره 

 دستگاه فکری هایدگر ارائه خواهیم کرد. 
 

 هایدگر  شناسیهستی. 3
 

 تحلیل دازاین . 1-3
»دازاین« است.    ۀهایدگر است. برداشت هایدگر از هستی، واژ  ۀفلسفاصلی    های دازاین از جمله سازه 

در فهم خود از   ، دازاینبه بیان ساده، منظور هایدگر »وجود انسانی« است. هایدگر معتقد است که  
بیان  او که غیر از هستی خود او هستند.  شودمی هاییزمان متوجه هستی هستندههستی خویش، هم

هستنده  کندمی  »دازاین  هستن  ایکه:  در  که  دازاین فهم  اش، است  دارد.  رابطه  هستن  این  با  کنان 
بنابراین فهم هستی،  ؛  (71  : 1399،  ایدگر)ه  «هستن  - و این اگزیستانسیالی هست مبتنی بر دراگزید  می 

 و فهم هستی جدا از هستی نیست.  شودبرای دازاین محسوب می تعیّنیک 
و جا)آن   «Da»  واقعدر  )  «Sein»  واژ بخش  دو  بودن  واژ  ۀ )هستی(،  است.  دازاین    ۀ مرکب 
«Dasein»  که »خودمان   جاهستی ما« است، در آن   و این »ویژگی  به معنای »در جهان بودن« است

می رویارو  شناسا(  )موضوع  اُبژه  با  شناسا(  )فاعل  سوژه  که  است  مکانی  این  و    شود هستیم« 
   .(142: 1392)استراترن، 

اگر انسان،  جهان نداشته    از نظر هایدگر، انسان با جهان، اتحاد وجودی دارد. به این معنا که، 
»در جهان بودن«   ا  تعبیراست و هایدگر این نکته را بباشد، وجود هم ندارد؛ پس جهان، عین انسان 

 .کندی بیان م)دازاین( 
: کندبیان می  هستی و زماندر  و    داندبدون برنامه و تصادفی می  هستیدر این    انسان را    ، هایدگر

ها  انسان، »او معتقد است که  .(233:  1399  هایدگر،)«  است.پرتاب شده    به این دنیا  انسان یا دازاین»
اند یا نه، به درون این جهان پرتاب  که آیا خودشان علاقه به آمدن به این دنیا را داشتهبدون برنامه و این

اداره کردن تمام کارهای  که    دنیاییدر    زندگی کردنیعنی  شدگی،  پرتاب  .(129:  1374،  )مگی«  اند.شده
انتخاب    فرصت این را دارد تا در دنیا  امامسئولیتی ندارد؛  و انسان هیچ    باشدخارج از توان انسان میآن  

بگیرد و    کند پرتابتصمیم    تحقق   با  دازاین، »  ، واقعدر  .کند می  محدود  را   هاامکان  دازاین،   شدگیِ . 
  . (53:  1377،  ی)مک کوار«  سازد یا رهاکردنشان است که حقیقت خود را می  هایشبه امکان  بخشیدن

وجود دازاین همواره   ، بنابراین   . (42)همان:    «در این فرآیند مهم است، »در راه بودن دازاین است  آنچهو  
پیش   کهتوصیف کاملی از آن به دست داد. همچنان  تواننمی  گاهدر راه بودن و صیرورت است و هیچ

 .دهدرا شکل می د، با تحقق بخشیدن به امکانات وجودی خویش، ماهیت خورودمی 
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 ( Being in the world) جهان و در جهان بودن دازاین. 2-3
  ،که »جهان« باشد  اشست باید از حیث آن دقیقه ساختینخ را  هایدگر تفکر  در هستن«-در »جهان

به هیچ وجه   پرسیم، »جهان« می   ۀ مشهود سازیم. او معتقد است: »وقتی به نحو اونتولوژیکی دربار
نیست که   ایی از هستندهتعیّن. »جهان« به هیچ وجه کنیمموضوعیِ تحلیل دازاین را ترک نمی ۀعرص 

ارتباط    از نظر او،   .(87:  1399  ،)هایدگرنه آن است، بلکه خصلتی از خودِ دازاین است«    دازاین ماهیتاً 
جهان را توصیف    توان می  ، است و تنها، از طریق توصیف دازاین  شناختیدازاین با جهان، ارتباط وجود

 کرد. 
جهانِ   هایدگر،  توصیف  زندگی ِدل   برای  از  م   مشغولانهپیرامونی،  با   آنچه.  کندیآغاز  را  دازاین 

می مرتبط  پیرامونی  دلکندجهان  در  مشغولی،  اشیا  واقعاست.  متوجه  خویشتن   ءدازاین،  پیرامون 
کند.  استفاده می  «ابزار»از اصطلاحی به نام    هایدگر،   است، تا نیازهایش را برآورده کند. در این میان، 

از آن میان دازاین و هستی، دچیزیابزار، عبارت است    کند؛ چرا که دازاین ماهیتاً می  زداییوریکه 
ی متمایز از دیگر اشیاء در جهان نیست. »هرگز یک ابزار تنها  یئ. اما از منظر او، ابزار، شزداستدوری

  تواند وجود ندارد. هستیِ ابزار، همیشه مستلزم کلیتی ابزاری است که در آن، این ابزار همین ابزاری می
 ابزار است. دنیای انسان برایش در حکم بنابراین از نظر هایدگر،  ؛(93)همان: باشد که هست« 

نسبت برقرار کند. نسبتی که دازاین با    ، با محیط اطرافش  ، دازاینشود  مفهوم »بودن در« باعث می 
 یک حدّ و مانند آن(    بردن، لذتکردنچون تولید  هایی)نسبت،  کندپیرامونی برقرار می  ءهستومندها و اشیا

در جهان قرار ندارد،    . »دازاین صرفاً کندمی  گیری ، جهتءمعین ندارد. او در هر گام، نسبت به اشیا
  ۀنکت.  (40:  1393  کواری،)مک  بلکه با تمامی پیوندهای کاری، علاقه، محبت و غیره وابسته است«  

  ؛ بلکه ستیتنها ن  ، ن در جهان یاست. دازا گران در جهان  ید به آن توجه نمود، حضور دیکه با  ی گرید
ن،  ی. بنابرا داندیرا متعلق به خود م  ایطهیح  ، ن جهانیهر شخص در او    گر حضور دارندید  هاینیدازا 

با کار،  ،  انسان از طرفی.  نمودرفتار    ، قواعد  یخارج از برخ   تواننمیو      شده  اشباع  گرانید  از  جهان
جذب شده است و وابسته به آن است و از طرف دیگر، تحت نظر  فعالیت و اعمالش در این دنیا  

   برد. این فیلسوف آلمانی معتقد است که:ها است و بنابراین در جبر به سر میدیکتاتوری دیگر انسان
  پردازند؛ ها به تفریح میبقیه انسان که    پردازیممیح  ی تفرها در این دنیا به همان شکل به  انسانما  »

با مسائل مختلف نظر میبه همان شکل   دنیا ما  .  دهند نظر میگران  ی د  هیم کهددر رابطه  این  در 
ها در این ی انسانشامل همهگران،  ی . دپندارندیم ها مهم  بقیه انسانکه    پنداریمیم مسائلی را مهم  

اینعالم می و  آنشوند،  تمام  که  نیست  کردن روزانهطور  کرده ها زندگی  تعیین  قبل  از  را  ی خود 
 .(171: 1399هایدگر، )باشند.« 

 ، گرید  راهو    باشدگران  ید  مثل  راه این است کهك  یدارد،    هستی خودش  یبرا   راهدو    دازاین  در واقع، 
 یابد. گونه است که انسان، اصالت و غیر اصالت میو این.  این است که خودش باشد
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 زندگی اصیل و غیر اصیل . 3-3
فلسف  (authentic)  مفهوم »اصیل«دو   در  مفاهیم کلیدی  از  »نااصیل«  »  ۀو  است.    که زمانی هایدگر 

  اصالت ندارد.«   اشدر زندگی،  تصمیمات خودش  برطبق و نه    باشد  نظر جامعه  مطابق با   انسان  اعمال
این عدمِ (344همان:  ) از »خود   .  به جای زندگی خود گرفتن و  را  معنای زندگی دیگری  به  اصالت 

و غیراصیل   دهنددر بیشتر اوقات اصالت خود را از دست می  هاانسان  به علت زیربیگانگی« است.  
 کنند.  جلوه می

در   ی مردم برابر باشد،ها به این علت که با همهبقیه انسان  زیر نظر  دازاین  اولین مورد این است که
نرود.  بالاتر متوسط یمرحلهاز  انسان تا در تلاش هستند هابقیه انسانو  قرار دارد  ی متوسطمرحله

 علاقهن  ی اتا از بقیه مردم تبعیت کند.    مربوط به خود انسان است. انسان علاقه دارد   دومین مورد اما  
انسان  ،  ترسد. به همین دلیلباشد میاش دور  که از مردم و جامعهایناز  به این دلیل است که دازاین  

از جماعت    آرامش برسد. دازاین به این دلیل که راحتی داشته باشد،  کند تا به  از بقیه مردم تبعیت می
 (.Yang, 1998: 101) شود«کند و دچار جبر میتبعیت می

 انسان بماند و هم  متوسط زندگی ۀمرحلتا در  کننداو را مجبور می های دیگرانسان، هم   بنابراین
در مقابل،   .نگران نباشد، به دلیل دور شدن از قوانین جامعهتا  کند و دوست دارد قبول میرا  تاثیرن یا

تصمیماتی  و    نه بگوید  و مردم آن،   دنیای روزمرگیاست که به    دازاینی،  الت داشته باشد اص  دازاینی که
داری هستند ی دگر، مرگ و وجدان دو پدیدگاه هایاز داش بگیرد که به او اصالت بدهد.  را در زندگی

فرمان    در  توانیم  به زعم او، ما می  اری رسانند.یل  یابی به وجود اصیتوانند انسان را برای دستکه می
جواب   درونمان  صداییا به  و    گاه به مرگ خود فکر نکنیمهیچو  روزمره خود باشیم    زندگی عادی و  

 گوید:یمهایدگر  و از بودنی اصیل برخوردار باشیم. دهیم
در  باید  خودش  یافتن  برای  بیابد.  را  خودش  نخست  باید  است  شده  گم  کسان  در  دازاین  چون 

خود بر  شهادت  نیازمند  دازاین  شود.  داده«  »نشان  خودش  به  اش  ممکن  - هستن  -خودینگی 
چنین شهادتی    ۀمثابهمواره پیشاپیش آن است. آن چه به  توانستنی است که خود او از حیث امکان  

خود بود  خواهد  ادعا  هر  -مورد  است   ۀ روزتعبیری  معروف  وجدان«  »ندای  به  که  است  دازاین 
 (.344: 1399)هایدگر، 

این موضوع را  همیشه بر طبق نظر مردم زندگی و انتخاب کرده،    این دنیادر واقع، انسانی که در  
،  کسی طلب کمک کرد.این انساناز    توان در آن  که نمی  باشدای میمرحله،  مردنکه    کنددرک نمی

 اش اصالت را از دست داده است.  در زندگیو درکی از مرگ ندارد 
انسان را از زندگی نااصیل دور کند. کسی  تواند  هم میدر برابر دیگران  از نظر هایدگر، سکوت  

به    ، آورد تواند نسبت به کسی که هرگز حرف کم نمیمی   ، ماندوگو با دیگران خاموش میکه در گفت
شود. هایدگر  گفتن راستین است که خاموشی اصیل ممکن میتر بفهماند. تنها در سخننحوی اصیل

 روابط اولیه  زهستن ا-جهان-در  ۀبه مثاب،  دارد یی نگاه می معتقد است: »دازاینی که خودش را در پرگو
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دارد و با  راستینِ هستن به سوی جهان، بریده شده است. چنین دازاینی خود را پا در هوا نگاه می  و
 . (226: همان) «به همین شیوه نیز همیشه در کنار »جهان« با »دیگران« است  ، حالاین

 

گاهی مرگ. 4  آ
  به مرگ   جهانی کهو    دنیابا    دازاین  ارتباطاز  گذارد،  اثری که بر انسان میاندیشی در هایدگر و  مرگ

می است ختم  وقتشود،  م  ی.  مرگ  یپذی انسان  که  اجتناب  رد  قابل  و  غیر  کهاست  را    مردن  کسی 
انسان،  انسان استخود    ،فهمدمی  نمی  این  روزمرگی  تفردشو    شوداسیر  متوجه .  شودمی  متوجه 
کند  ها فکر نمیاش را بسازد. به بقیه انسان باید خودش در این جهان انتخاب کند و زندگیکه    شودمی

 سد: ی نویدگر می. هاگیرد تصمیم نمی و قوانین جامعه برای این انسان
آن را  یبا  انسان  خودِ که    ای استمرحله  ،مرگ  ا  درک کند.د  به که    مرحله استن  یدر  تنها  دازاین 

در   میدنیا  این  بودنش  ا  .کند فکر  پن ی در  ایخو  یروشیگونه  پ  ،ستادنیش  با  یوندهایهمه  ش 
امکان نیز  ترین  حال نهاییدر عین  ،ترین امکانشوند. این خودینهیگر در او منحل م ی د  یهان یدازا

امکانِ امتناع مطلق دازاین است. به این   ،هست. دازاین قادر نیست از امکان مرگ پیشی گیرد. مرگ 
   (323: 1399پیش رو ایستادنی ممتاز است )هایدگر،  ،مرگ  ،اعتبار

به    انسانی میکه  فکر  می،  کندمرگ  جهان  متوجه  این  در  که  بنابراینمحدودیت  شود  به    دارد، 
این معنی است که خود انسان  به    گیرد.اختیار داشتنتصمیم می  آزادانهو  کند  هایش فکر میانتخاب 

عرف و    ها کاری انجام ندهد.این انسان،  بخاطر بقیه انسانو  تواند برای خودش تصمیم بگیرد  می
 د.گذارترین رفتارش را به نمایش میصادقانهو   نهدرا به کناری می قوانین جامعه

توان  ت را دارد که خودش باشد. میأ او آزاد است و این جر.  بالددازاین از آغاز، با مرگ خود می 
  شود که انسان نتواند وارد مراحل دیگر شود و باعث می  ، باشدمی  دازاین  مرحله  آخرین  کهگفت، مرگ  

مردن با  این ناتمامی  که    برقرار است  همیشگی  ناتمامیِ   انسان. »در  شوددازاین با مردن نابود میو  
می  انسان این    شودتمام  است.اجتنابو   محدودیت  از  شخص  درکِ   این  و  .(313  همان:)  « ناپذیر 

  از بین رفتن   یعنی  ، دازاین  شود. بنابراین از نگاه هایدگر، مرگِ پذیری او می باعث مسئولیت  ، وجودی
  که انسان از بین رفت،زمانیاما  وجود دارد،    انسان در این دنیا است، جهان هم  که    زمانیتا    .جهان

از بین می گونه  تعیین شود، این به معنای هیچ  »پایانِ« دازاین،  ۀ »وقتی مرگ به مثاب  رود.جهان هم 
مکن  تر، میا پست  تریباره نیست که آیا »پس از مرگ« هستی دیگری، عالگیری اونتیکی در اینتصمیم

دازاین »بقا« دارد  آیا  یا  ماند. »این جهانی« می  تحلیل مرگ کاملاً   در واقع  .(320:  همان)   ؟«است، 
این معنی است که انسان تصمیمات  به    جاودانه بودن  داند.هایدگر، زندگی جاودان را، فاقد معنا می

 معنی باشد.  اش بی شود که زندگیو این باعث می اش را به عقب بیندازد مهم زندگی
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 اضطراب 
ترس،    ۀنامتمایز هستند. هایدگر درصدد است که اضطراب را از پدید  ترس و اضطراب غالباً   ۀپدید

 متمایز کند. او معتقد است:  
اش همِّ هستی خویش را دارد. این »همّ.... داشتن« به سوی ای است که در هستن دازاین هستنده 

طور است که هست. آزاد هر دازاینی همان یعنی  توانستن  -رود. این هستنتوانستن پیش می – هستن
خودینه  برای  هستنبودن  می   و   توانستن– ترین  نشان  اضطراب  در  را  خود  نخستینی  و  دهد تبلور 

  .(252: 1399، )هایدگر
یعنی آزاد    ؛توانستن است-هستن-جهان–بنابراین از نظر هایدگر چیزی که برایش مضطربیم در

انتخاب. در  بودن اش  وجودی است. دازاین در اعماق هستی  این همان اضطرابِ   ، واقعبرای آزادیِ 
جهانی  درون  ۀهستند  رویهیچ  به  ، مضطربیم   برابرش   در  آنچه»  است  معتقد  هایدگر  است.  مضطرب 

بیند که امر  ی معینی را نمی«جاآن»و    «جااین»رو، اضطراب  نامعین است. از این  کاملاً و  نیست.  
 ، ترسیم همواره اما در ترس آن چه در برابر آن می   .(246:  همان)  کننده از جانب آن نزدیک شود«تهدید
ناحیهدرون  ۀهستند از  که  است  گزندناکی  معین  جهانی  میبه  ای  نزدیک  خصلت  ما  و  شود 
»ترس تهدید دارد.  در  ، کنندگی  کرده  سقوط  است  اضطرابی  اضطرابی  که  نا  »جهان«،  خودینه، 
پایان هستی    ، هایدگر، مرگ دازاین   از نظردرواقع،  .  (250  همان:)اش بر خودش پنهان است«  هستن

شدگی در مرگ به شود. »پرتابساز اضطراب میسبب  ، انگاری هستیین پوچ ادازاین خواهد بود.  
آگاهی، اصالت، رخ در اضطراب و مرگ  .(324  :همان)شود«  ای تاثیرگذار در اضطراب عیان می گونه
هایدگر، اضطراب و    ۀدر فلسف.  کندشود و واقعیت مرگ خود را درک میدازاین منفرد می  و  نمایدمی 

و  د داننمی  مناسبرا    ی خودشزندگی هرروزه   انسانکه    به این معنی است،  ی مرگاندیشیدن درباره 
 . کندمی تلاش  این زندگیاز  بیرون رفتن یبرا 

 

 کلیدر   آبادی در رماننگری دولتجهان . 5
 

 محوری انسان. 1-5
  ۀ کنندبیان   و  اندشده  کوچانده  خراسان   سبزوار  به  که  است  ایرانی  کُرد   ۀخانواد  یک  زندگی  روایت  ، کلیدر
  داستان این. است ( 1327 تا 1325 هایسال بین) دوم  جهانی جنگ از پس ایران،  سیاسی ملتهب فضای

  حاکم  زور سیاستِ  که ایدوره  در را  چادرنشین قبایل و ایرانی هایرعیت تراژدیک سرنوشت درواقع، 
  ۀخانواد  بر  رفته  روا   هایرنج  شرح   به  و  شده  نگاشته  واقعی  حوادثِ   براساس  کشد، می  تصویر  به  است، 

 تصویر  به  ایعشیره   فرد   یک  رهبری   به  مردمی  ایمبارزه   رمان،   این  در  درواقع، .  پردازد می  کلمیشی
  هر  تلاشی  ولی  گیرد، می   پایان  وحشتناک   ایفاجعه  و  قهرمانان  مرگ  با  رمان  چند  هر  و  شودمی   کشیده

 .دهدمی نشان فاضله،  ایمدینه و برپایی اجتماعی عدالت  کردن  برقرار برای  را  کوتاه چند
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وی    ۀگفتعمدتاً روی انسان و روابط او با دنیای پیرامون متمرکز است. به    کلیدرآبادی در  دولت
مانند واقع  را    آدمی  در تلاش است تا؛  پردازد و زندگی انسان می  انسان  گرا در آثارش بهواقع  ۀ»نویسند

استفاده  ها  ی آنهمهاست و از    ارتباطدر    حیات انسانگوناگون    مراحل   یهمهبنابراین با  نشان دهد.
سخت( 54:  1380تن،  )چهل «  کندمی در  داستان  .  قهرمانان  توجه  شرایط،  به کلیدرترین  معطوف   ،

خواسته و  نیروها  که  سوی  هر  به  است  رونده  خود  نهری  انسان،  »هر  است:  انسان  هایش  توانایی 
  جای  جای  در  را  انسان  خرد   و  توانمندی  به  اتکا  این  ما  . و(254:  1393آبادی،  )دولتکشانندش.«  ی م

 با  بزمرگی  و  خشکسالی  سخت  شرایط  در  محمدگل   مثال  عنوان  به  .بینیمی م  وضوح  به  کلیدر  رمان
  ای؟ گل بهره   چه  به  زدن  خود  بر   خشم  خنجر  و  سپردن  فرسایش  به  خود»  :کندمی   نجوا  چنین  خود

  به   خطاب  محمد   دیگر، بیگ. و در جای (382 :همان)...«  !زبونی شو است، دور  ایستاده  هنوز  محمد
  وانهی   که  آنی  از  تواناتر  و  ترکاری  گوید: »توآورده، می  روی  گوسفندان  به   بیماری   کهزمانی  خود، 

 . (367  همان:) ...«.آوری چنگفرا  را  اتزندگانی بایدمی  خود تو ات، زندگانی
زن    ۀنمون کند. به عنوان مثال، دولت آبادی با مارال  یمهم جلوه    کلیدرتوانمندی انسان در زنان  

کند و  یمکشد. مارال در عشق و دلیری با مردان برابری  یمبه تصویر    اش زنانههای  یژگیوتوانا را با  
محمد  کنند، از وضعیت خودش بعد از این که با گلیمبرخلاف اکثر زنان ایلیاتی که صرفاً اطاعت  

شود، ناراضی است و در تلاش است که از زندگی روزمره فراتر رود. ی مین  نشکند و خانهیمازدواج  
خواهم که بگذاری من از این چاردیواری پا بیرون بگذارم.  یممحمد از تو  کند: »گلیمو اعتراض  

. و این نشان می دهد که انسان و مسائل مربوط به او، از  (1776)همان:    «ام که قدم وردارم...ی بگذار
 صلی داستان است. محورهای ا

 

 کلیدر  در  زندگی معنای. 2-5
  مطابق   یا  خواهندمی  هاانسان  آنچه.  مطیع است  و  سرکش  تودرتو،   فرازونشیب،   پر  داستانی  زندگی، 

  است   انسان  عین  زندگی  بالاخره، .  داد  نخواهد  نشان  خوش روی  انسان  آرزوهای  به  اصلاً   یا  است  میل
.  محمدگل  مانند  متفاوت   وخویخلق  با   هایندانسان  زندگی،   داستان  قهرمان.  زندگی  عین  انسان  و

  طبق   در  جان  عقایدشان  سر  بر   کنند، می  آفرینینقش  و  دهندمی   کارهایی  به  تن  ناخواسته،   و  خواسته
  پایان  و  نباشد  سنجیده  چندان  هابعضی  زعم  به  شاید  که  زنندمی   رقم  سرنوشتی  و  گذارندمی  اخلاص 
 . باشد مرگ کارشان
از  و  زندمی  موج  زندگی  به  عشق   ،کلیدر  رمان  در   از   داستانش،   های شخصیت  زبان  نویسنده، 

 از  و  دارد   گرایش  دنیوی  مظاهر  به  همه  از  بیش  عموخان  .گویدمی  سخن  دنیا  به  دلبستگی  و  زندگانی
آگاهند  اطرافیان  حتی  موضوع  این   لذّت  جهانی  این  زندگی  از  و   است  زندگی  عاشق  عموخان.  او 
  شود،می   آماده  مرگ،   برای  روانی  و  ذهنی  نظر  از  گویا  محمدگل  که  نبرد   آخرین  ۀهمهم  در.  بردمی 

  بودی  زندگانی  عاشق   هست،  یادم  من  که   جاییآن  تا   تو  عمو، خان  تو -»  :گویدمی  عموخان  به  خطاب
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 ام بوده  گوید: »تای مو خان عمو در جواب    (2400)همان:  ...!«  .هستی  عاشق  هم  هنوز  که  ندارم   شک  و
 .(2400 )همان: بود...« خواهم سوار آن  بر باشم تا و ام زده رکاب زندگانی به

  انگاری پوچ  معنای  به  نیهیلیستی  وجه  هیچ  به  زندگی  به[  عموخان  و]  محمدگل  و  ستار  رویکرد 
  همان  این و رودمی حیات استقبال به شادمانه که شودمی تلقی مثبت نیهیلیسم نوع یک بلکه نیست؛
  چشمان   با  را   زندگی  یگذرا   لحظات  آگاهانه،   و  گونهخیام   که  آورد می   ما  یاد  به  را   وجود  اصالت  مکتب
  عمو،شود. خاننمی تکرار دیگر تجربه این که داندمی برد و می لذت آن از وجود تمام با  بیند، باز می

در   را  زندگی کردن  و  عشق به ادامه حیات  و  کندتصور می  خودش  هایجوانی  مانند  را   محمدبیگ
ترین بزرگ  زندگی کردن!   زندگی»    :کندمی  بیان  به این شکل  ، بیندمی  نزدیک  مرگ خودش را   کهزمانی
خوب زندگی کند و از آن لذت ببرد  باید و رسدمی آن به انسان باریک فقط که ثروتی...  است ثروت 
 . (2364همان: )... « 

  است   انسان  این.  زشت  یا  زیبا  سازد؛می  را   اشزندگی  که  است  انسان  این  که  بینیممی   کلیدر  در
 ترجیح   ذلت  با  زندگی  به  را   عزت   با  مرگ  که  باشد  محمدگل  مانند  بدهد؛  معنا   اشزندگی   به  تواندمی  که

 . کشید عذاب و داد را  گناهانش تاوان بود،  دنیا این در که  زمانی تا که  نادعلی مانند یا دهد
 

 کلیدر   رمان در  اندیشیمرگ. 3-5
 مشهود  خوبی  به   آبادی، دولت  آثار  تمام  در  تقریباً   اجتماعی،   و   شخصی  زندگی  بر   علاوه  اندیشی، مرگ

  جامعه  مردم   زندگی  از  الهام   با  را   خود  هایداستان  آبادیدولت  ، اینکه  به  توجه  با  درواقع، .  است
  داستان،   های شخصیت  زندگی  در  موجود،   عناصر  سایر   مانند  هم  مرگ   که  است   بدیهی  نویسد، می 

  از   مرگ  ، کلیدر  رمان  در.  دارد   پی  در  هم  را   مرگ  از  نوشتن  زندگی،   از  نوشتن  چون.  باشد  داشته  حضور
  دست   ها آن  با  روزانه  هایی کهسختی  دلیل  به   ، کلیدر  ۀ جامع  در واقع، مردم  .است  اصلی  هایمایهدرون

 از  بسیاری.  کندمی  تهدید  را   هاآن  بیرون  از  که  هستند  خطراتی  معرض   در  بیشتر  کنند؛می  نرم   پنجه  و
. یابدمی  شدت  مرگ  از  ترس   و  اندیشیشود. بنابراین، مرگمی   مرگ  به  منجر  نهایت  در  ها، آسیب  این

 . است مرگ  و زندگی تعارض است،  حاکم کلیدر در که تضادی و تعارض درواقع، 
نابودی   باایستادن در اول داستان    مقابل مرگ.  کنندمی  تجربه  را   مرگ  موجودات،   ۀهم  رمان،   این  در

ها  انسان  قتل   با  آخر  ۀمرحل  در  و  بیماری و نابودی بزها   با  دوم  ۀمرحل  در  ، مزارع گندم  و خشک شدن
  وجود داشت.  غمی  انگار  ، در بین بزها  اما.  ندبود  در مقابل ایستاده  بزها  »گله  :شودتوضیح داده می

 . (378:  1393 آبادی،دولت ) « .درآمده بود پای از .. گله.کرد. کس گریه نمیهیچ
  به   مرگ  با  داستان،   ابتدای  همان از  و دارد   ایویژه   نقش  رمان،  پیشبرد  در  قهرمانان  مرگِ   ، کلیدر  در

  که  مرگی  و   درگیری   هرگونه  و  دارد  شخصی  مرگ، نمودی  آغاز،   در.  شویممی  مواجه  مختلف  هایشیوه 
هر    ولی است؛ ایقبیله و خانوادگی هایدشمنی نهایتاً  یا های فردیخصومت سر از گیرد می صورت 

  و   فلسفی  بویی  و  رنگ  شود، می  مطرح   مرگ  ۀ دربار  که  مباحثی  رود، می   پیش   رمان  نگارش  که  چقدر
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  تریژرف  تفکرات  ولی  شود؛می  گفته   گذشته  ۀساد   بیان   همان  با  که   هرچند  گیرد؛می  خود  به   عارفانه
 . دارد  قرار گفتارها این پشت در

 

 کلیدر  مفهوم اضطراب در رمان. 4-5 
  ، زندگی  تمام شدن  دارند.ها این اضطراب را  انسان  یهمه  شود وباعث اضطراب می   ، مردن در اصل

و در واقع،    .است   اضطراب   نیا  های سبب  جمله  از...  و  مرگ  ۀ دربار  ناآگاهی  ، جهان  به  مند بودنعلاقه
 به  آن با  بتوانیم اینکه برای شاید  و. است  مرگ از اضطراب بر غلبه  اندیشی،مرگ دستاوردهای از یکی

  ارزشمندیِ   درک   حیات،  ذات  با  گامیهم  حاصل .  شویم   همگام  حیات   ذات  با  باید  بپردازیم،  پیکار
شمارند یم، برای فرار از اضطراب مرگ، دم را غنیمت  کلیدرها در  یتشخصبسیاری از    .است  زندگی

زیادی    ۀعلاقهایی است که  یتشخص  وعمو جزروند. به عنوان مثال خانیمو به سمت زندگی و عشق  
دوباره به (  295  )همان:برد.  ی مبه برتری طلبی دارد و حتی زمانی که بزمرگی او را به سمت ناامیدی  

 خوارتر از آن است که بتواند در جان سنگیِ   ، خود  ، گردد: »ناتوانیدهد و به زندگی برمی ی مخود امید  
 . (295)همان:  ...«  خان عمو چنگ بیندازد 

به مرگ اعتقاد دارند، به همین دلیل، برای فرار از مرگ، عاشق    هاشخصیت  بیشتر  ، این رمان  در
هممی خود،شوند.عاشق  اطرافشان  نوع  محیط  در  عاشق   ...   برابر   در  العملی عکس  حقیقت  و 

  اش خیره شد. عمه  به  مارال»  :باشدمی  اشپسر عمه  به  مارال  علاقه  عشق،   است. اولین  اندیشیمرگ
 مارال، .  داشت  را   او  عرقِ   بوی  و  خاک   بوی  پسرعمه  برداشت. کلاه   ، روی زمین  را از  اشپسر عمه  کلاهِ 

. اهمیت دادن به عشق از (100  همان:)«  ...بوییدمی  را   محمدگل  اندام   بوی  که متوجه بشود، بدون آن
همین   ،برد. راویینمکه در فقر هم عشق را از یاد شود. به طورییماو محسوب  ۀ عمدخصوصیات  

آدمیزاد   نامیرایی  را رمز  بر    ۀ عاشقانی  هانگاهداند و  ی مخصوصیت مارال  را در سالی که قحطی  او 
تواند در  یمکند: »این زن چگونه  یمگونه بیان  محمد، اینخاندان کلمیشی حاکم بود، از زبان گل

سپارند.  یمجان    ها عشقی که  اهنگامهگونه شکوهمند در آدم بنگرد؟ در چنین  چنین تنگنایی، این
بوده است؟ پیشگیر عشق  آیا همین نیست؟ درماندگی، کی  آدمیزاد،  نامیرایی  )همان:    «شگفتا! رمز 

384) . 
زند؛ اگرچه عصیانی  است و میل به جاودانگی را رقم می کلیدر  ی دیگر که درهاعشقو بسیاری  

، طرد شده است، مانند: عشق شیرو با ماه درویش، عشق  کلیدر  ۀجامع در برابر هستی است و از نظر  
  این   و  کرد  خواهد  غلبه   مرگ  ۀاندیش  بمیرد،   عشق   مدیار به صوقی، عشق عبدوس به مهتاو و ... .اگر

  شناختی،روان  منظر  از  شوند، می   ناامیدی  دچار  هاشخصیت  کهزمانی.  کندمی  حاکم  را   یأس   اندیشه، 
گاه پاسخی  دهند.می اندیشیمرگ به ناخودآ
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 کلیدر خوانش هایدگری . 6
 

 مرگ و زندگی . 1-6
ترین یعوسو در واقع، مرگ را در    توان از هم جدا کرد.هایدگر معتقد است که مرگ و زندگی را نمی

آن را بر عهده   ی یافت، هست  اینکهکه دازاین به محض  و معتقد است    داند.ی مای از زندگی  یدهپدمعنا،  
. و  (317:  1399  ،)هایدگر  انسان زاده شود، به قدر کافی پیر هست که بمیرد«  اینکه. »به محض  گیرد می 

قدر زندگی کرده است که آمادگی مردن را داشته باشد و در طول زندگی انسان در هر سنی که بمیرد، آن
 . (323)همان: ]یعنی قریب الوقوع[ است«  (stand before us) امری برابر ایستا دازاین »مرگ

آبادی  رفت. دولت  کلیدرتوان به سراغ  هایدگر، می  ۀبا توجه به همزادی مرگ و زندگی در اندیش
زاییده  گوید: »مرگ هم با تو از مادر  کند. او میبارها در کنار زندگی به مرگ هم اشاره می  کلیدردر  

آبادی،  )دولتای«  مرگ هم گذاشته  ۀکه پای به زندگی گذاشتی، گام در آستانهمین.  پای تواست. پابه
  رانیستی و نابودی خودش      کم کم ،  سخت   مراحل   از  عبور کردن  از  بعد  محمد، . گل(649:  1393
شود می  باعثو  بخشد  اصالت می  محمد  به گل  ، و این قبول کردن نیستی.  کندقبول می  حیاتش  مانند

انتخاب    را   نیستی  ها را از خودش دور کند و به جای فرمانبرداری از سران ظلم و دولت، تمام شک   او  تا
  رجحان ذلت با حیات بر  را  با عزت مرگ قادر است تا  ، نیستی قبول کردن با محمدگل  ، در واقع. کند

 . (2563 :همان)ام...« کرده قبولش ام زندگانی از قسمتی مثل را  مرگ من» دهد:
 

 بودن مرگ  یرفراگ .2-6
در مقامِ  در  »دازاین  است:  معتقد  پرتاب-جهان–هایدگر  به  هستنِ  پایان خویش شده، همواره  سوی 

  ن، بنابرای  .( 333:  1399  ،)هایدگر  اش در کشمکش است.«است و دائماً هر چند »به شکل فرار« با مرگ
مرگِ است.    محتمل  درجه،   اعلا  به  انسانی  هر  برای  مرگ و  دازاین  پایان  به عنوان  است.    دنیا  مرگ 

دنیا هم از   که انسان از بین رفت، وقتیدارد، اما   وجودنیز دنیا  انسان در این دنیا زنده است،  کهزمانی
 .  رودبین می

  مرگ،  بودنآبادی در باب فراگیربارها در ادبیات ما تکرار شده است. دولت  ، گریزناپذیری از مرگ 
در    ها این داستان، تمام شخصیتگوید. او انسان را در مقابل مرگ حقیر یافته است. در  سخن می

زندگی  ۀهم می  نابودی  ، شان مراحل  تجربه  زندگیدر    نابودی»  کنند.را   موج   انسان  وجودو    تمام 
، مرگ رفیقش  خبرشود تا  مامور میمحمد  گل  ، در آغاز داستان.  (2507:  1393آبادی،  )دولت «  زندمی 

: گویدی مبه او    قهرمان داستانو    کندگریه می  همسرش .  بیاورد او، زیور،    همسرعلی هراتی، را برای  
ما، مرد جنگ و جدالیم«  اند.  گونه نبوده اجدادمان هم این  هایی نیستیم که در خانه بنشینیم وانسان»ما  

 .(50:)همان
که   چیزی  نادعلی  تنها  دارد برای  است.    ، حقیقت  مغیلان، شاگرد    سر  بر  را   مرگ   ۀاو سایمرگ 

...    چرا   ؟میرد زند. نمیخانه را برای خودش جارو می: »دارد کف قهوه گویدو می  بیندمی  ، خانهقهوه 
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  در این وجود فقط یک چیز است که پایدار.  میرد دارد می  داند. لحظه به لحظهفقط خودش این را نمی 
 ییدو برای تأ.  (1978  همان:)«  انگار! نهچرخد که انگاراما این وجود چنان می   ؛و آن مرگ است  است
ثابت کند که هیچ اختیاری  س  کشد تا به مگمیکند،  یهایش مگسی که در اطراف او وزوز محرف 

ندارد  مرگ  برابر  واقع، .  (1979)همان:    در  سرگشتگی   نادعلی  در  دچار  جمعه،  محمد  مرگ  از  بعد 
گوید: به ستار میاو    کند.یمشود و مدام به مرگ فکر  ینمشود و تا پایان داستان از این وادی خارج  ی م

من را در    آنچه آید.  مرگ آن طفل در نظرم می  و  افتد، غفلت»من... من چشمم به هر طفلی که می
 . (1991: مان)ه« .قلاب خودش گرفتار کرده، مرگ است

 

گاهانه . 3-6  مرگِ آ
دهد،  آن هنگام که انسان با قدرت تفکرش در مرگ و زندگی، ابهت و سنگینی مرگ را شکست می

مسئل به  هایدگر  است.  زندگی  حقیقت،  در  مرگ  نوع  تعیین   ۀ این  رخدادی  عنوان  به  در  مرگ  کننده 
ممتازی است که دازاین اصیل   ۀدرواقع آن مشخص  ، پردازد. مرگو نااصالت می  (authenticity)  اصالت

هر روزه از برابر مرگ، هستی ناخودینه به سوی مرگ   ۀ سقوط کنند  ۀ کند. »طفررا از غیراصیل جدا می
«  .تواند خود را در آن به کجراهه برد نوعی هستن است که دازاین می  ۀاست. ناخودینگی نشان دهند

 . (333: 1399 ،)هایدگر
و رویکرد    کندحضور خود را اعلام می  جا، مرگ، امکانی ناگهانی است که در همه   ، هایدگراز نگاه  

شود وجود  برد و باعث میمرگ، باعث همان زندگی اصیلی است که هایدگر از آن نام می  انسان به
با حضور  انسان، انسجام لازم را برای زندگی کردن بیابد و این نوع زندگی اصیل را پابرجا نگه دارد. »

، تبدیل باشد  خواهدکه می  آنچهشود و خود را به  در برابر مرگ، انسان جلوتر از خویش مطرح می
تواند با طی آن، صاحب وجود خود شود و آن را تحت  کند. این تنها راهی است که انسان میمی 

  بخشد« ش می اصالت لازم را به وجود خوی ،  فرمان خویش داشته باشد. از این راه است که انسان
شورمندانه، رهاشده   ایآزادیدارد؛    آزادیبه سوی مرگ،    که  شودمی  شخصیو    .( 148:  1389  ،)بلاکهام

شود که انسان دیگر مدام به زندگی  باعث می  ، فکر کردن به مرگاین،  برعلاوه  و مضطربانه.  از کسان
مجبور بود تا همیشه غرق در دیگران    نابودی انسان وجود نداشت، آدمیاگر  اش فکر نکند.  روزمره 

تواند مرگش را فقط خودش می  وتواند از مرگ فرار کند  نمیکه    کندقبول می  آدمی  کهباشد. زمانی
  دهد.تفردش را از دست نمیو  کند  بفهمد، پس دیگر به زندگی و قوانین موجود در جامعه فکر نمی

زندگی را ادامه دهد. این ید تصمیم بگیرد و  خودش باکه    شوداین انسان با تفرد خودش، متوجه می
 گوید:باره میهایدگر در این  .همان ویژگی دازاین اصیل هایدگر است

شدگی  خودش را از گمباید،  دازاین  و    کندبار انتخاب را از دوش دازاین پنهان می  ،شدگی در کسانگم
خود    کسان در جهتِ -اگزیستانسیل خودِ یعنی تغییر وجه  و این    در کسان به سوی خویش بازآورد 

جازم  بر ،گیری انتخابگیری یک انتخاب انجام گیرد. باز پسباز پس  یباید به مثابه ،خودینه بودنِ 
 . (344: 1399، کند )هایدگرخودِ خودینه دلالت می ۀشدن برای هستن توانستنی بر پای



گاهیمرگ از  فلسفی  خوانشی    115                                                                          ( هایدگر مارتین  زمان  و  هستی  بر  تاکید  با)  کلیدر  رمان  در آ

سازد  اش را ممکن میهستن توانستن خودینه  ، قبل از هر چیز  ، بنابراین دازاین در برگزیدن انتخاب 
 ۀدازاین است که دازاین را به سمت متفرد بودن و انتخاب یک شیو ترین امکانِ آگاهی، خودینهو مرگ

 دهد. منحصر به فرد از زندگی سوق می
افتخار  ، قهرمانان با  کلیدررویم. در  می  کلیدرآگاهی به سراغ  حال از منظر هایدگر در باب مرگ

دیگر قادر    شود کهمتوجه میمحمد وقتی  روند. گلاستقبالش میبه  و    پذیرندیمرگ را م  ، و آگاهانه
مردم    مثلو    رود.به استقبال مردن می  واکنش نشان دهد،   های موجود در جامعهبه سختی  نیست تا

که شوم  متوجه می  هازمانبعضی  »دهد:  مانند دیگران ادامه نمیو    پردازد به زندگی عادی نمی،  دیگر
تا   ، مرگشبا    تنها  انسان آبادی،  )دولت «  را بدهد!  خود  نادانی   پاسخو    دیگران  انتظار  پاسخ  قادر است 
را زندگی اصیل می مرگ  ، کلیدرقهرمانان  .  (1925:  1393 دانند: »وقتی که زندگانی شایسته،  آگاهی 
آگاهانه را قسمتی    محمد، مرگِ گل.  (2481همان:  )  «...  مرد گذاشت، پس خوشا مرگ  ۀرد به سیندستِ 

 ۀدهد: »مرگ برای من چیزی مثل دنبالاو را به زندگی اصیل سوق می   ، داند و این مرگاز زندگی می 
  اینکه . و از  (2488-2489  همان:)«  ...   امام قبولش کردهیک راه است. من مرگ را مثل قسمتی از زندگی

با مرگ روبه باز  ،  محمدمانند گلهم    ستار.  (2563)همان:شود، خوشحال است  می  روبا چشمانی 
و همزاد  را  می  ۀادام  مرگ  مرگ    داند:زندگی  به  تن  دارم  من  که  است  زندگانی  احترام  و  عشق  »به 

  یک : »  شودزندگی تمام نمی  ، رودمی وقتی انسان از بین    معتقدند که  ها. آن(2488  :)همان  «دهممی 
به   باید  قبل از مرگشان   تا  هابقیه انسان.  از بین نرفته است  این جهان که  میرد، امادر این دنیا می   نفر

 .(690همان: )« حیاتشان ادامه بدهند
مبارزه می در همه،  محمدگل آبرو و حیثیت خودش  برای حفظ  تا جاییجا  او  کند  که جسارت 

  ۀدارودست  و  گیرد. انتقامش را از اربابانشود و مورد تحسین دوست و دشمن قرار میبرانگیز میرشک
: »ما در جنگی داریم قدم  محمد استو این زندگی اصیل گل  شودگیرد و تسلیم نمیحکومت می 

کردهمی  شروع  را  راهی  است.  معلوم  عاقبتش  که  برویمگذاریم  پایانش  تا  باید  که  :  )همان  «...  ایم 
.  کنندنمی  رهایش  ستار  و  عموخان  برادرانش،   اما  برود،   مبارزه   میدان  به  تنها  کندمی  . او تلاش (2434

  شیرین  در  و  شودبه علامت اتحاد، با هم ادغام می  محمدگل  و  ستار   خون  ، جنگ با دشمن   روزِ   در
  مانند   است؛  دوباره   آغازی  ، کلیدر   در  قهرمانان  مرگِ   درواقع،   .(2586همان:  )  گرددمی  روان  چشمه

بتوانند دوباره زمین می   در  هاآن  هایتخم   و  هابرگ  و  شوندخشک می  خزان  در  که  درختان تا  ریزد 
 قهرمانان  خون  از  به حیات مجدد  درواقع، اشتیاق  اما  ، روندظاهراً از بین می  چند  هر  هاآن   متولد شوند.

  ماند.باقی می اذهان مردم  در هاآن یمردن فداکارانه و کندفوران می
  مارال   با  محمدگل  ازدواج  از  بعد  که  محمد، گل  اول  همسر  زیور، .  است  زیور  دیگر  شخصیت

  جدی   تغییر  توانست  او،   با  مارال  ۀمهربانان  رفتارهای  به  توجه  با  مدتی  از  پس  بود،   شده  گیرگوشه  بسیار
  سنگرد  تا  میدان   قلعه  از  خود،   همسر  نجات  برای  که  داد  ادامه  جایی  تا  را   مسیر  این  و  بدهد  رفتارش  در
  و ها بیراهه بر پیاده پای  با میدان قلعه  از سنگرد  به  تا را  راه . نبود نازپرورده زیور: »پیمود پیاده پای با  را 
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  نماندن  برای  محمدگل  پافشاری  وجود  با  سرانجام   و  (2928:  همان).«  بود  پیموده  برهنه  اسب  بر  سوار
 .شد کشته و جنگید رزمانشهم  و محمدگل کنار در و کرد  انتخاب را  مرگ آگاهانه نبرد،  میدان در او

و این زندگی، برخلاف زندگی نااصیل عباسجان کربلایی خداداد بود. عباسجان به هر قیمتی دوست  
 توانستینم خداداد کربلایی  داشت زندگی کند؛ حتی اگر مجبور باشد پدرش را بکشد. »عباسجان

 . (2045 همان:)داشت«  شرف   مرگ به سگش. قیمت هر به زندگانی .باشد  داشته دوست را  مرگ
  با این وجود  کند، امامی  حکمفرما  داستانها هر چند فضایی تراژیک را بر  شخصیت  ۀمرگ آگاهان

مردن  .  شوندروحی    و  ذهنی  شود تا مخاطبان دچار بلوغباعث میو    شودآگاه شدن مردم می  باعث
شود تا اتحاد در جامعه بیشتر و  شود و در کنار آن سبب میقهرمانان داستان، باعث تغییر اجتماع می

   ها است. آن پیروزی ینقطهها آن در نهایت مردنو  بیشتر شود 
 

 اضطراب  .4-6
که انسان به این زمانیکند و  معنا پیدا می   مرگ او  با توجه به    وجود انسان،  معتقد است که  هایدگر

  حالیافت  در  دازاین  برای   مرگ،   در  شدگیپرتاب»گیرد.  وجودش را در برمیاضطراب  درک برسد،  
 در»  خود  همین  دگر، یها  در واقع از دلایل اضطراب  . (324:  1399هایدگر،  )«  شودیم  عیان  اضطراب

اتصالی  . است  «بودن  ـ  ـجهان او    ؛کندپیدا نمی  دنیای علوی  با   دازاین  مردن  و  حیات  بین  هایدگر 
مردن او    فقط در این جهان سقوط کرده است و  انسان  ؛شودتمام می  مردنش  با  ، انسان  که  اعتقاد دارد 
تاباعث می   پایان   را   مردناو  دنیایی ورای این دنیا در انتظار او نیست.    واش تمام شود  زندگی  شود 

دنیا به    این  از  رفتن  ، مردن  بنابراین  تمام ناشدنی دازاین.حیات    از  ایمرحله  نهداند،  زندگی انسان می
  که  است  . هایدگر معتقد(45  :1357  وال،  ژان)«  شویم.می  تمام   مردن  با  ما»  نیست؛ بلکه   دنیای دیگر

دیگر وجود    درواقع،   ، روداز بین می  کهزمانی  و  در این دنیا وجود دارد   ، زنده است  کهزمانی  تا  دازاین، »
. و این سبب ساز  (332:  1399 هایدگر،)  «در این جهان  یا جهان دیگر زندگی بکند.  بخواهد  که  ندارد 

 اضطراب است. 
های  یتشخصکلیدر    پردازیم. دری م   کلیدربا توجه به این دیدگاه هایدگر، ما به خوانش رمان  

ایجاد   باعث  بودن،  به مرگ  این رو  ندارند و  به وجود جهان دیگر  اعتقادی  دارند که  بسیاری وجود 
  از  فارغ  بلقیس،   برادر  ینترکوچک  شود. به عنوان مثال، در شخصیت مدیار، یم  ها آناضطراب در  

  این   عتقاداتا  از  هایینمونه   خودشیفتگی،   و  پیشگی  طلبی، ستمگرراحت  جمله   از  ناپسند  های یژگیو
دوست دارد تا در جنت به آن برسد، برادر بلقیس    هر چیزی که انسان  انگار.  کنیم مشاهده می  دنیا را 

 کند: آبادی مدیار را بسیار زیبا توصیف میدولت  آن را به دست بیاورد.   جهان  این  در  در تلاش است تا 
 بنوشند و  خانگی  شراب بنشینند،  بیدی  یسایه   همدمی، در  کنار  به  کنار  دارند  خوش   که  گروه   آن  از
   و  دادای تکیه میبه گوشه  ، رفتای میاو به سمت تپه  گاهی اوقات...  بدهند  ساز گوش   صدای  به

شعرهای زیبا  به  داشت  ذهن  در  که  یاعاشقانه   تمام  :  1393  آبادی،دولت )   ...  خواندیم   صدای 
133). 
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  ،کلیدر  ۀنویسند  یابیم،  کشد درمییم  که   ییهاعذاب  و  نادعلی  سرگذشت  تحلیل  و  بررسی  با
  را  گناهانش  تاوان  دنیوی،   زندگی  همین  در  انسان  که  کند  القااش  خواننده  به  را   پیام   این  خواهدی م

  گورکن،   مرگ  در  خود  دانستن  و مقصر  گور  در  مدیار  جسد  دیدن  از  پس  نادعلی  .پرداخت  خواهد
  خواند؛ می  نماز گاهی حتی و کندمی  پیدا  عرفانی حالاتی ظاهر به اگرچه شود؛می روحی تلاطم دچار

به .  دهدمی   پس  کشد، می  که  هاییعذاب  با  را   خود  جرم   تاوان  اما  این   از  خواهدیم  طریقی  هر  او 
  و »خیال :رودیم و گذارد ی م  او خانه جلوی گورکن،  بازماندگان برای  آردی کیسه. یابد رهایی عذاب
  در  ایشان  فردی   واکنش  و   داشته  مشغول   خود  به  گورکن  خانه  واماندگان  اندیشه  تنها  را   نادعلی  خاطر

  های یوه ش  به  . نادعلی(625  همان:)«  ...بود  کرده  بیدار  او  در  را   خوشایندی  احساس  آرد،   کیسه  دیدن  پی
  بیفتند، آسیاب ازها آب »بگذار :است  وجدان  عذاب  از دوری و  آرامش به رسیدن پی در هم دیگری 

  برای   هم  خیال  . این(625  همان:)...«  بکند  گدگی  ، امخانه  در  آورم یم  را   گورکن  ارشد  فرزند  وقت  آن
  و   ریخت  خواهند  تنش  یهاگناه  گورکن،   خانواده  به  خدمتی  چنین  با  اینکه  امید.  بود  امیدی  نادعلی

 . شد خواهد پاک 
 گرچه  بکشند؛  وسط  را   عشق  پای  ، کلیدر  هاییتشخص  که  شودمی  باعث  نابودی،   از  اضطراب

  کند،می بروز عشق کلیدر، در   که زمانی. باشدها آن اجتماعی عرف   برخلاف عشق این است ممکن
شناسد و  »عشق، همان نیروی لایزال که بنده و کدخدا نمی .شودمی دیده عینه  به اندیشیمرگ ردپای

  به  اوقات   گاهی  که  آشوبدبرمی   را  اشخاص  مرگ، چنان  ۀاندیش  .( 9)همان:ارزش شایان آدمی است«  
:  1399هایدگر،  )  «هستند  پایانشان  سوی  به  هستنی  در  مدام : »هایدگر  ۀعقید  به  و  برندمی  پناه  یأس   دامان
 فرار  در نهایت  و   صوقی او را دوست ندارد  اما   علاقه دارد؛  صوقی  نادعلی به  مثال،   عنوان  به   .(328
در نهایت ناامیدی وجودش را    و  کندمی  غلبه  جوان چارگوشلی  بر  نیستیفکر  ،  به همین دلیل.کندمی

چارگوشلی»:گیرد دربرمی نبود  جوان  خودش  فکر   هایشدندان  و  لب.  کندمی  چه   دانستنمی  ، به 
و(275  :همان)«  بودش  فراگرفته  یکباره   بیزاری،   و  ترس   لرزید، می    از  رهایی  برای  اوقات   گاهی  . 

  پدر   اموال  به دست آوردن  پدرکشی،   مهم در  علت.  آورندی م  روی  پدرکشی  به  مرگ،   از  ناشی  اضطراب
مردن    از  او.  برد می  مرگفقر او را به سمت    که  اطلاع دارد   و  فقیر است  پسر کربلایی خداداد.  است

تصمیم    ، تواند از مرگ فرار کند. به همین دلیلمی  ، اموال پدرش  تصاحب  با   که   کند می  فکر  و  ترسدمی
 خواهی می»زند:  می  حرف   مردن  از  ترس   و  عباسجان مدام از جاودانه بودن  گیرد تا پدرش را بکشد.می

  گور   به  کله  را   من اول  خواهیمی   هم داری؟  دیگری   وارث   نفر،   دو  ما  از  غیر  یا  ببری   گور   به  خودت  با
 . (2137: همان)« ...! بمیری  بعدش  و کنی

آورند. به عنوان یمگاه، برای غلبه بر اضطراب حاصل از مرگ، به غنیمت شمردن زندگی روی  
قهرمان  باشد.    قهرمان داستانکنار    پایان جنگدر  تا  دارد    دوستحیدر، پسر جوان ملامعراج،  مثال،  

از بین خواهند رفت، بنابراین، داستان می به میدان   ملامعراجپسر    شود کهراضی نمی   داند که همه 
، حیدر! نعمتی است زندگانی؛  غنیمت بدانزندگی کردن را  و    جوان بودن»  گوید:و می  جنگ بیاید
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به دست مینعمتی است که فقط یک انسان  درواقع می  . (2508  همان:  )  ...«   آیدبار  به  توان گفت، 
اصلی خود   بیند. در این حالت که انسان با این امکانِ مرگ، تمامیت خود را از بین رفته می  ۀواسط 

گردد، دو راه برای برخورد با آن وجود  شدگی امکانات دیگر است، مواجه میکه باعث تمام )مرگ(  
یک   دارد: پذیرش یا پریشانی، حتی اگر وجود شخصی دچار حالتی از پریشانی شود، این نیز خود، 

اضطراب این  واقع  در  زیرا،  است؛  کمیاب  پذیرفتن   ، امتیاز  برای  انتخاب  در  بیشتر  دقت  باعث 
 . شودمیی او هامسئولیت 

 

 نتیجه. 7
پیامدهایی،  اندیشیدن به مرگ و مرگ   . سبک زندگی انسان دارد   نگری و به تبع آن، در جهانآگاهی 

توان از هم جدا کرد. او مرگ را  است که مرگ و زندگی را نمیبر این باور  هایدگر  که گفتیم،  همچنان
از بودن می شیوه  به محض آنای  از نظر او  که هستی یافت، آن را بر دوش میداند که دازاین  گیرد. 

کند. هایدگر، انسان را در لزوم  جا، حضور خود را اعلام میمرگ، امکانی ناگهانی است که در همه
این اندیشمند، طبیعت    بیند.جا و همه زمان، بین پذیرش و پریشانی میستن در حضورِ مرگ در همه زی 

اطلاع    و  جهانبه    مند بودنعلاقهری،  یداند. در واقع، حسّ فناپذآور میو ماهیّت مرگ را اضطراب
از جمله    و  نیستی  درباب  نداشتن اضطراب است.یا  های علت ...  پایان مرگ  هایدگر،    ن  را  دازاین 

در واقع، امکان هستی پس از مرگ، برای دازاین پرتاب    وجود دارد.  آنچهو نیستی هر    داندهستی می
پوچ  هایدگر، منتفی است.  ۀشد شود. و در اضطراب و  ساز اضطراب میانگاری هستی، سبباین 

شود داند که باعث میاصیلی میآگاهی را همان زندگی  مرگ  اوکند.  آگاهی، اصالت، ظهور میمرگ
اندیشی فرصت غلبه بر براین، از نظر او مرگوجود انسان، انسجام لازم را برای زندگی بیابد. علاوه

بودن خود تا ابد ادامه ابتذال روزمرگی است. اگر مرگی در کار نبود، انسان ناگزیر بود به این دیگری 
اصیل دازاین  باید،   ، دهد.  که  است  انتخاب  معتقد  با  و  کند  سپری  اصالت  با  را  خود  های  زندگی 

رفتیم    کلیدربه سراغ رمان    ، هایدگر  بر اساس این نظام اندیشگیاش را بیافریند.  خودش، هدف زندگی
بر پایه مصطلحات فلسفه هایدگر، نشان دادیم م.  پرداختی  کلیدربه خوانش رمان  و از منظر هایدگر  

. او بارها در کنار زندگی به مرگ هم  کندروایت میتعارض زندگی و مرگ را    ، کلیدرآبادی در  دولتکه  
رمان، قهرمانان با افتخار و آگاهانه مرگ را  این  داند. در  کند و مرگ را یک سنت فراگیر میاشاره می

روند و درواقع، مرگ رنگین و را بر زندگی ننگین ترجیح  به استقبالش می پذیرند و با عزمی راسخ  می 
ها را به زندگی  آن  ، دانند و معتقدند این مرگآگاهی را قسمتی از زندگی می ها مرگد؛ زیرا آنندهمی 

می  سوق  آمده دهداصیل  هایدگر  فکری  دستگاه  در  که  اصالتی  نوع  آن  از  دولتاست  ؛    ،آبادی. 
ترغیبمرگ را  نیک میآگاهی  کارهای  به  معتقد است کننده  و  را  مرگ  ، داند  انسان  زندگی  اندیشی، 

نکته دیگری که در این جستار آشکار شد، امکان قرائتی اگزیستانسیال، از رمانی    کند.هدفمند می
اد که  فلسفی قرن بیستمی بود. این پژوهش نشان د  ۀ، با تفسیری هایدگری از این نحل کلیدرهمچون  
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ادبی توان نظام می اثر  ادبی درآورد؛ چراکه هیچ  آثار  تفسیر  به استخدام  را  متافیزیکی وجودی  های 
 های بنیادین باشد.  ای فلسفی و حاوی پرسشبرجسته نیست که خالی از اندیشه
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Detailed Abstract 
 

Introduction 

From the first Greek philosophers to the last thinkers of this era, there has been thoughts about the issue of 

death as a fundamental proplem. Martin Heidegger is among the Existentialist philosophers who had a 

special view on the topic of death. In fact, this German philosopher approaches life from an existential 
standpoint with a death-minded approach and looks at life through the lens of death. This view of Heidegger 

about death, apart from being an example of philosophical reflections on this phenomenon, is strangely 

useful for the analysis of prominent literary works. Heidegger's conceptualizations of death are like a lantern 
that can shed light on the darkness of literary thoughts about death and deepen the understanding and 

analysis of literary works. On the other hand, Persian fiction is also full of death-minded themes, and 

numerous authors have addressed it with different approaches. The brilliant novel Kelidar, by Mahmoud 
Dowlatabadi, is one of the works that gives a deep description of "death" in the context of its narrative. The 

main purpose of this research is to apply of Heidegger's theory on death-awareness upon Kelidar's novel 

for present a philosophical explanation of the phenomenon of death in this literary work. 
Methodology 

Our method in this article is descriptive-analytical. First, based on library sources, research has been done 

about the method and general themes of existentialism, and especially the issue of the death-awareness in 
Heidegger's thought in his book, Time and Being. In the next stage, by carefully studying the novel of 

Kelidar, it has been extracted themes that can be examined from the perspective of Heidegger's thinking in 

the book of Being and Time. Finally, some of the narratives of Kelidar's novel have been analyzed from the 

perspective of the death-awareness in Heidegger's philosophy. 

Discussion  

Martin Heidegger considers thinking about death as a force to break from everyday life. Free choice, not 
being subject to others in this world and not being merely engaged with everyday activities and giving 

meaning are the consequences that are extracted from Martin Heidegger's thoughts on death –awareness. 

In his works, Mahmoud Dowlatabadi has paid attention to the subject of death and thinking about it and 
examined its various dimensions. Although the nature of a philosophical work is different from a literary 

novel, the themes raised in existentialism are comparable to the concerns of novelists such as Dowlatabadi 

who pay attention to human concerns. In Kelider's novel, death is one of the main and recurring themes that 
the author has addressed many times throughout the novel. Dowlatabadi considers life and death to be co-

born and companion. He is trying to look at death through the lens of life. In view of this contemporary 

Iranian writer, death-awareness and thinking deeply about the event of death is a reason to take advantage 
of the world's opportunities, purposefulness of living in this world, achieving perfection and living a 

meaningful and authentic life. Mahmoud Dowlatabadi considers the awareness of death to be unique to an 

authentic human being. In his novel, the heroes of Kelidar, such as Gol Mohammad and Sattar, consciously 
welcome death. This author believes that when death comes to people, their whole being will be full of 

anxiety. To escape from the anxiety of death, the characters of Kelidar's novel turn to life with great interest 

and romantic situations are described beautifully and delicately. In general, this article has tried to approach 

the horizon of Heidegger's thought with some angles of Mahmoud Dowlatabadi 's thinking in the novel 

Kelidar. 

Conclusion 

Based on Heidegger's thought system, we interpreted Kelider's novel from Heidegger's point of view and  

we showed that Dowlatabadi narrates the conflict between life and death in Kelidar. He often mentions 

death along with life and considers death to be an all-encompassing event. In this novel, the heroes accept 
death proudly and knowingly and go to meet it with a firm resolution, and in fact, they prefer an honorable 

death, Because they consider death to be a part of life and believe that this death will lead them to an 

authentic life and It is of the kind of authenticity that is found in Heidegger's thought. Dowlatabadi considers 
death-awareness as an incentive to do good deeds and believes that death-awareness makes human life 

purposeful. Another point that was revealed in this essay was the possibility of an existential reading of a 

novel like Kelidar, with a Heideggerian interpretation. 
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The concept of alienation is the discourse of the modern age and the dominant feature of man thrown 

into the contemporary era. This phenomenon has a meaning in the west, but due to the opposition of 
tradition and modernity, especially in the Pahlavi era can be significantly associated with the quasi 

modernity, so the alienation of the subject that leads people as an intellectual class. Drawing it’s 

largely to be found in sterile and imperfect design in Iran.Influenced by the current of modernism 
and modern Western fiction, Sadegh Hedayat reflects in various ways in his works the recklessness 

of fictional characters, wich is the author’s own recklessness, just as the story of the stray dog 

describes the alienation of the subject. As in the face of the human world around him and the value 
system of the story takes the audience to a world beyond the biological world of “Pot”. The leading 

article analyzes the “stray dog” in the form of a symbolic story based on the historical story based on 
the historical concept of alienation and story of the alienation of quasi-modern Iranian 

man(Hedayat).But the presentation of different definitions and components of the concept of 

alienation by the theory owners has caused that there is no comprehensive and single definition of it, 
this issue at first sight makes us face a kind of critical view towards the fluidity and multiple meaning 

of this concept. The need to rely on a comprehensive approach that can create affinity between 

different philosophical, psychological and sociological borders seemed necessary.Due to the 
multifaceted and fluid nature of this concept, we are trying to reach an almost coherent and focused 

model based on the genealogy of the word and its historical and developmental course among the 

existing theories and teachings. Such a thing could not have been achieved except in the shadow of 
the genealogical approach that can consolidate the existing definitions and theories in a common and 

reliable field. So, After explaining the phenomenon of alienation based on the genealogy of this 

concept in the views of Hegel, Feuerbach, Marx and fromm considering the metaphors such as”power 
and ideology”, “identity” and “other”in the narrative system of the story and the character of “Pat” 

at three levels:unity and oneness, alienation and liberation from alienation are examined and based 

on the analysisof the story, it is concluded that migration and alienation in the story of “stray dog” 
finds the role of a specific theme, which to guide it has the function of a philosophical- psychological 

and social system, and he organizes a resistance against the alienating power exercised against 

individual and social life, which expresses an important concept in Foucaults’ thought.   
 
alienation, “stray dog”, genealogy, identity and  the other, ideology and power.      
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 ها: کلیدواژه

 

که در    یین معناآده نه به  ین پدیا .  انسان دوران معاصر است   ۀصیته وخصیون(گفتمان غالب عصر مدرنی ناسی)الازخودبیگانگیمفهوم  
داشته   یدارته ارتباط معنایان شبه مدرنی تواند با جریم ،یژه در عصر پهلوی به و،با توجه به تقابل سنت و تجدد  هکبل  غرب مطرح شد،

د در  یبا  یادیپردازد تا حد زیم آن میبه ترس قشر روشنفکر  ۀندینما  به عنوان  تیکه هدا را  ی انسان  ۀ سوژ   ازخودبیگانگی  ،نیبنابرا   ؛باشد 
از جر   تی. صادق هدا جو کردران جست ی م و ناقص درا ی ون عقیزاسیمدرن است،به    یمدرن غرب   یسینوسم وداستانیان مدرنی که متأثر 

ت  یشخص  یشتنی خویب  از  ینیکه گاه نمود عپردازد  یم  یداستان  یهاتیشخص  یشتنیخویش به بازتاب بی مختلف در آثار خو  یانحا 
مثا  ازخودبیگانگیرح  ش  ولگرد  سگ  همچنان که داستاناند؛ سندهیخود نو پ  ییاروی انسان در رو  ۀبسوژه به  ش  یرامون خوی با جهان 
ه در قالب کرا    سگ ولگرد،  روشیمقالۀ پ   دهد.ی" سوق مت"پایستیجهان زفراتر از    یجهان،مخاطب را به  داستان  ینظام ارزش  است و

انسان شبه    ازخودبیگانگیند و ماجرای  ک یل می تحل  گانگییازخودب  یخی شود، بر اساس مفهوم تارن نمایش داده میی داستانی نماد
ه باعث شده  ی صاحبان نظر   یاز سو  یگانگیمتفاوت از مفهوم ب  یهاف و مؤلفهیاما ارائه تعار  دهد.یت( را نشان می)هدا   یرانیمدرن ا 

ال بودن و چند ینسبت به س   ینگاه انتقاد  ین مسئله در نگاه اول ما را با نوعیاز آن وجود نداشته باشد، هم  یا هک   یف جامع و  ی تعر 
مفهوم  یا   ییمعنا بنابرا یم  روروبهن  تکیکند،  لزوم  بر  ی ن  رویه  همهی ك  مجانبهکرد  بتواند  که  مرزهاینگر  فلسف  یان  ،  یمختلف 
بر آن   ین مفهوم سع یال بودن ا یو س  ید. با توجه به چندوجهیرس یبه نظر م  یجاد کند ضروریقرابت ا   یشناختو جامعه  یشناختروان

 یباً منسجم و متمرکز ی تقر   یموجود به الگو  یهاات و آموزهی ان نظر یآن از م  ینیو تکو  یخیر تاری واژه و س  یاست بر اساس تبارشناس
مشترك   یا حوزه موجود را در  یهاهی نظر   ف ویکرد تبارشناسانه که بتواند تعاری ه رویشد جز در سایمحقق نم ی ن امر یم. چنیشول ینا

هگل،    ین مفهوم در آرا یا   یون بر اساس تبارشناسیناس یدۀ الیپژوهش موردنظر پس از تبیین پد  نیا بنابر د.  یع نمایو قابل استناد تجم
ت  یشخصو    داستان  یینظام روا   «دیگری»  و  «هویت »،  «یدئولوژیقدرت و ا »  :هایی چونس و فروم، با توجه به استعارهک فوئر باخ، مار

رسد  یجه می ن نتیبه ا  ،ل داستانی و با توجه به تحلکند  یم  یبررس یگانگیاز ب   ییو رها  یگانگ ی ، بیگانگیوحدت و    سطح    سهدر  را  تپا
ستم  ی س  کارکرد  تیهدا   یکه برا آنچه    ؛کندیدا می مشخص را پموضوع  نقش یک    سگ ولگرددر داستان    ازخودبیگانگیهجرت و    هک 

 ی شود، مقاومتیاعمال م  یی و اجتماعفرد  یه زندگیکه عل  نندهک گانهیاز خود ب   در برابر قدرت  و اورا دارد  یو اجتماع  یروان  -یفلسف
 . فوکو است  ۀش یدر اند یگر مفهوم مهمانیبن مسئله یا ه  ک دهدیرا سازمان م

 

 قدرت.  ی ودئولوژی،ا ی گر ی ت و دی ،هوی،تبارشناسسگ ولگرد،یگانگیبزخودا 
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 . مقدمه1
یا    یزیاز چ  ییو جدا   «گر شدنید»آن    یسادهولغوی  که معنا(Alienation)ازخودبیگانگیا  یون یناسیال

از قرن »  که  یاست. مفهومی  مطالعات علوم انسان   ۀ م در حوزین مفاهیاز پرکاربردتر  یاست، یک   یکس
 Jaeggi, 2014: v)  «شودی آغاز م  یمدنۀ  از جامع   (Rousseau)روسو  ۀشناسانهجدهم با نقد جامعه

احوالات شمندان به طور متناوب،درست یا نادرست در وصف  یاز اند  یاریبس  یسپس در آرا .  (56
م به کار  مدرنوپسامدرن  نظریانسان عصر  مفهوم    یها پردازانحوزه هیرود.توجه  و  انسان  به  مختلف 

ش است. تکاپو وتلاش انسان  یانسان در مواجهه با خو  یستیو چ  یستیک  یاتیت حیانگر اهمیب  خود 
لاش انسان  ت یبه عبارت  ؛شودیم  یگانگیمنجر به ب ، همراهاست ییافتن وکشف خود که با آگاه  یبرا 

 است.  یانگیگبا رنج بیتوآم دن به آگاهیرس یپرسشگر برا 
از آن    یاهف جامع و یک  ی باعث شده تعر  یگانگیمتفاوت از مفهوم ب  یها لفهؤف و می ارائه تعار

طور باشد،به  بلونر  یوجودنداشته  اچندوجهی»  رد:یگیم  جهینت(Blouner)که  بر یبودن  مفهوم  ن 
 ین مسئله در نگاه اولما را با نوعیهم.  ( Blouner, 1964:1)  «آن افزوده است  ییمعنا  یوآشفتگ  یدگیچیپ

ه بر یک  ین لزوم تک یکند،بنابرا ی م  روروبهن مفهوم  یا  ییال بودن و چند معناینسبت به س  ینگاه انتقاد
قرابت    یشناختو جامعه  یشناخت،روانی مختلف فلسف  یان مرزهاینگر که بتواند مجانبهکرد همهیرو

ن است  آبر    ین مفهوم سعیال بودن ایو س  چندوجهیرسد.باتوجه به  یبه نظر م  یجاد کندضروریا
موجود    یهاات وآموزه یان نظریآناز م   ینی وتکو  یخی ر تاریواژه و س  (Genealogy)ی  شناسبراساس تبار

الگو شوینا  ی ومتمرکز  اًمنسجمبیتقر  یبه  امریم.چنی ل  نم  ی ن  سایمحقق  در  جز  کرد  یرو  یۀشد 
بتواند که  نظری تعار  تبارشناسانه  و  حوزه   یهاهیف  در  را  استنادتجم  یاموجود  قابل  و  ع  یمشترک 

افتن یک  ی   ؛میم بشناسیخواهیکه م  است  یاده ی آن پد  ، یخی ت تارعیکشف موق ی  تبارشناس»د.ینما
هر  که    دهدیح میتوض   ی،تبارشناسی به شکل روشمند.  (227:  1373،  ی)احمد«  است  یخی تار  تیکل
تاری پد در بستر  پدیبنابرا ،  چگونه شکل گرفته است   یخی ده  انسان  یاجتماع  یها دهی ن  ق  یاز طر  یو 

انگر ارتباط مفهوم  یب  ن روش علاوه بر مطلب فوقید.کاربست انری گیقرار م  یمورد بررس  یخی ادوارتار
ان قدرت و  یاست که م  ی کرد ی رو   یتبارشناس»  .مدرن است  یشناسبا نظام معرفت  ازخودبیگانگی

معنادار  (یشناس)معرفت دانش   عبارت ،  (Rasche & Chia, 2009: 716)  «ندیب  یم  یارتباط  در    یبه 
با  توجه   ازخودبیگانگیمفهوم    یبررس  ، یدئولوژیقدرت،ا  :همچون  یکرد تبارشناسی رو  ی هاستهیبه 

 .م پرداختیت است که در ادامه بدان خواهیت حائز اهمی دانش وهو
ن رو در پرداخت یسرو کار دارد،از ا  یدر رابطه با اجتماع و هست  یون با فرد انسانیناسیمفهوم ال

ساز  نهی)عوامل زم ی ل متن،عوامل فرامتنیمدنظر در تحل ی هالفهؤها و معلاوه بر توجه به شاخصی، ادب
  یاسیط سیتوجه به شرا   یفرامتنن عوامل  یاز ا  یک یت خواهد بود.  یز حائز اهمین  ( یاسیوس  ی،اجتماعیروان

توان علاوه بر اعمال  یم  سرکوب شده  ۀسوژ  ی گانگیل بیت است که در تحلیروزگار هدا   یو اجتماع
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  ی سونگر تحجر و یک  ج که خود را در دو شق  یمثابه گفتمان را قدرت به  ی جاپا)زور(  ی ک یقدرت مکان
مدرن  م  ۀتیو  نشان  کرد.  دهد، ی ناقص  قدرت    مشاهده  طبقالبته  به  س  ۀمنحصر    یاسیحاکمه 

ک یح  یهاجنبه  یست،چنانکه فوکو بر حضور مداوم قدرت برتمامین شکل پنهان  »   کنیدارد،ل  دیات تأ
م  ۀوخزند را  ایآن  در  نمود  یدئولوژی توان  خود  معنا  یکه  در  قدرت  استی ثانو  یاز   «افتی   ه 

(Feuerwerker, 2020: 85)  .به عنوان سرکوب یا سلطه    یمنف  ید مفهومینبا  قدرت را ب   ین ترت ی به ا
 ۀ تواند درباری است که تصورات مشخص ممکن را از آنچه فرد م یمولد یروین» در نظر گرفت،بلکه
م بداند،شکل  وسید  (.328:  1384ك،  ی )مکار  «دهدیخود  چارچوب ی ن  ن ییماتع  یهاکنش  یبرا   یله 

  ها هستند.ی دئولوژیاۀ  در چنبر  ینوع جه افراد به  یدر نت  زند،   یت ما را رقم میت وماهیشود که فرد ی م
 خواهد بود.  گانگییازخودبمقولۀ لانک  ما در رابطه با یهااز مؤلفه یک ی ت ی ه هوکاست   یگفتن

معرف یپ  ۀمقال به  نخست  رو  ب  یاجمال  یش  رو  ی گانگیمفهوم  تبارشناسانه  ی براساس  کرد 
متفاوت   یفوکو، خوانش  یۀنظر  یهاستهیآن و با  یهاافتین مفهوم و ره یا  ییپردازد،سپس با بازنمای م

توجه به متغ  یاز مبان  یدهد.یک یمارائه    سگ ولگرد از داستان   است که    ییرهایمهم در هرپژوهش 
مقاله بر    یلیهستند که بارتحل  یدیبات یا واژگان کلیرها ترکین متغیا.  دی آیق به شمار میار تحقکابزار

  ی دئولوژ یا  ،ی گریدت و  ی ی، هوگانگیب  :چونیی  هادر پژوهش حاضر با استعاره   دوش آنها قراردارد.
ت با یصادق هدا   یم برد.در آثار داستانیبهره خواهآنها    ل خود از یم که در تحلیهستروروبهقدرت    و

و   ی فلسف ،ی موضوعات فکر ن یگونه،مبهم ومعناباخته،همچنهیسا  ، ی چندوجه ی هاتیشخص یبرخ 
ها وموضوعات عبور شده  تین شخص یاز ا  یل منتقدان ادبیم که در تحلی شویم  مواجهشناسانه  یهست

کرده    یمختلف بررس  یهات را از جنبهیآثار هدا   غالباً   ی نقد ادب  ۀ  است. مقالات نوشته شده در حوز
ل داستان  یاما تحل  اند، سنده اشاره کردهی ن نویا  یاجتماع  ی هادغدغهو  ی  فلسف  ی هاشهی ها به اندو بار

به مفهوم    سگ ولگرد  توجه  نوب در سطوح سه گانه    ازخودبیگانگی  چندوجهیبا  م  ۀبه  تواند  ی خود 
  ست، ین غالببه عنوان گفتمان  یادهی صرف پد یبررس ، هدفی ل ین تحلیجالب توجه باشد.طبق چن

نحو نو  ییبازنماۀ  بلکه  توسط  تحلی آن  شخصیسندهدر  ودتیل  حائز یها  داستان  خلق  عناصر    گر 
  یتر داستان یارپنهان  یایتواند به کشف زوا ی ش رو م ین مسئله در جستار پیت است که حل ایاهم
 : هاستن پرسشیپاسخ به ا صددحاضر در ۀن رو مقالیاز ا. کند

  : چونیی  رهایو متغ  ولات  ن واژه و مدلیا  یشناسبا توجه به تبار  ون(یناسی)ال  ازخودبیگانگیمفهوم    -
 ؟ ی به چه معناستدئولوژ یو ا قدرت  ، یگرید ت، ی هو
 است؟ چگونه  سگ ولگرد در داستان  گانگییازخودبدۀ ی یی پدبازنما ۀنحو -
ت  یروزگار هدا   یفرهنگ  و   یاسیس  ، ی اجتماع  تواند با عواملیم  یچه ارتباط   ازخودبیگانگی  ۀدی پد  -

 داشته باشد؟ 
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 پژوهش  ۀنیشیپ. 1-1
  ی شناختوجامعه  یشناختبه لحاظ روان  ازخودبیگانگی  در خصوص   یاپراکنده  ی هاپژوهش  تاکنون

گرفته   ادباست.  صورت  پرداخت  ندر  پژوهشگرانیی  بوم  ز  در  یا  ی سازیبا  آن  انطباق  و  مفهوم  ن 
  یردک یرون  یبا چن یچ اثر ادبی هآنچه مسلم است تاکنون  اند.راهه رفتهیبه ب یعرفانو  یمباحث فلسف

ب  )تبارشناسانه( مفهوم  نظر  یگانگیاز  به  فوکو  یکه  دارد،   زینات  حوز  توجه  داستانیادب  ۀ در  مورد   یات 
 :ای از مقالاتقرار نگرفته است. نمونه یبررس

ولگرد هدا »  - نو(1382  ،انیاتوزکون  یهما)«  تیسگ  ای .  در  بیسنده  با  وین مقاله    ی روان  یهایژگیان 
  ی ن آثاریدر زمرۀ چن  یشناختیو هست  یآن را به لحاظ روان  سگ ولگرد   یداستان و در ادامه با بررس

 شمرد.  ی م
انزوا   ییزدازکمر  یشناسنشانه»  - داستان    یو  در  ولگرد سوژه  ا(1390  ،یفتح)«  سگ  با ی.  مقاله  ن 

 .  کندمییرا به عنوان سوژۀ پساساختارگرا بررس یت داستانی، شخصیشناسرد نشانهک یرو
ژوهش با توجه به ن پی. در ا(1393  ،یچهارمحالو    یولدان   یفی شر )«  سگ ولگرد»بازتاب اسطوره در    -
ر در داستان  یت به اساطیدگاه خاص هدا یپنهان اسطوره و د یهاهی پ، لایما و عقده ادیآن یهن الگوک
 شود.  یل میشف و تحلک
هدا یالیستانسی اگز»  - نوستالژیسم  بست  بن  و  ولگرد در    یت  .  (1388  ،ونیهما  و  ی)موسو«  سگ 
ای نو از    یخاص نوستالژ   ی و معنا  یستیالیستانسی اگز  ی هاشهی اند نمود اندده یوشکن مقاله  یسندگان 
 ند.  ینمان داستان بازیدگاه سارتر را در اید
 

 وهش  پژ یچارچوب نظر . 1-2
 

 و کفو  ی. تبارشناس1-2-1
اوبه عنوان   یچه و تبارشناسین   ۀشی که اند   یبه طور؛برد   یفراوان  ۀبهر  چهین  یهااز آموزه (FouCoult)  فوکو
دگرآشنا شد و از یان بار با آثار هینخست  یبرا 1951  در سال  یو»  فوکوشد.  ۀشی در اند  یگسست  ۀنقط

  «قدرت شدۀ نیزمخصوص در به یو  یمجذوب آرا  و دیچه آشنا گردین ۀشیدگر با اندیارهگذر آثار ه
(Fax, 2003: 169 ).   یمعطوف به قدرت است که در آرا   ۀچه در رابطه با ارادیدگاه نین موارد دیاز ا  ییک 
قت  یدگاه فوکو در حقیکه از د  ی در حال،  ردیگینشئت م  یفرد   یهاییجوو کام   یچه از سرشت انسانین

از    یخ،حرکت از شکلی متفاوت استو تار  یار نهادهایاخت  به نام روابط قدرت وجود داردکه دری  زیچ
د به شکل  مآن  گر  یقدرت  فوکو  نیبا»  د:ی گو  یاست.  همچون  نید  بر  ک   رویچه  تاریتأ که  کرد  خ ی د 

  .( 67:  1377،  ی)احمد«  است  ر آنگیدبه شکل    یاز سالار   یاز شکل  همواره حرکت و گذر  ، میمفاه
ت ی هو  یاست که به نوع  زماناز    به خاطر انتقاد  کند،ییاد می  و از تبارشناس  پردازد یخ می اگرفوکو به تار

غالب هر دوره که با نظام قدرت    یها را گفتمانی ز  م؛ی شویل به سوژه میم وتبدیشناسیخود را در آن م
ان دانش و قدرت  ید در نسبت میته را بایمدرن  یکرد ین رویبا چن سازند.یت ما را می هو، ارتباط دارند



   26، پیاپی  1401، تابستان 2، شمارۀ 11نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش                                                                                         126

  یاثرها  ۀشناخت را به منزل   یها وه یمورد شناخت و ش  یها شناسنده و ابژه   ۀد سوژیبا»  جستجو کرد.
:  1388،  )فوکو«  شان به شمار آورد یخی تار  یها یدانش و دگرگون -ن قدرت یادیبن  یها ن استلزام یار ایبس
  ( یگری )د  به عنوان سوژه و ابژه  )معرفت(از روابط قدرت و دانش    یا ها با قرارگرفتن در شبکهانسان  .(40
گر یبه عبارت د کند، ی ها حکومت مقت و دانش بر انسان ید حقیشوند و نظام قدرت با تولی دار می پد

  کنند.یم  یسازتی هوافراد  و براساس آن    رد یگیار افراد قرار میقدرت در اخت  آوردن معرفت، دست با به
دارند،   یتی هو  افراد  ۀهم برا   یسازتی هو  ۀج ینت  را که  را در شان ساخته شده  یاست که  آنها  و  است 

جز    یسازتی هو»  .داده است  یجا  ...  و  یفرهنگ  ، ینژاد  ، یا،طبقهیتیمختلف جنس  یهایبندمیتقس
آ  یگریاز راه نظارت بر د ن  ۀو شکنج  را زو  از راه گسترش    یسشنایخود را نم   .ستیاو ممکن  مگر 

از نظر  یبنابرا ؛  (46:  1377  ی،)احمدی«  گریخود بر د  ۀسلط  دکننده  یدانش تول   ۀلیفوکوقدرت به وسن 
ت  ی آگاه  یبه عبارت   ها اثر دارد، کردن ذهنعین دانش در مطیشود و ای م ر خود قرار یثأافرادرا تحت 
از   یز شکلین یدئولوژیا یول   کند،یو سرکوب عمل م یدئولوژیا  ق خشونت،یقدرت از طر دهد.ی م

است.  دانش  پ   یدئولوژیا  همان  واژهی مفاهن  یترده یچیاز  از  و  غرب  تفکر  در    یۀ نظر  یدیکل  ی هام 
 دهد.یسو م و افراد را سمت  یو اجتماع   ی فرادست جامعه رفتار فرد   ۀ است که در خدمت طبق  مارکس

آرا  در  تفکر مارکس  ییهای مرزبند  کووف  یگرچه  در  بدان معنا وجود  بود    )فرادست/فرودست(   یستیکه 
  ی دئولوژیکه در ا  یزیآن چ»  . نظام قدرت مشهود است  ۀفرادستان به واسط  ۀاما همچنان غلب  ندارد، 

میب واقعیان  مناسبات  برهو  یشود،نام  نی حاکم  افراد  رابط  ست،یت  که    یالیخ  ۀ بلکه  است  افراد 
رامون یدر واقع شناخت ما از جهان پ  . (Althusser, 1979: 155)  «سازدیرا م  یزندگ  یمناسبات واقع

گاه  یحفظ جا  یقت برا ید حقیدانش و تول  ۀها به واسطگفتمان  ۀاست که مجموع  یایدئولوژیبراساس ا
  ی ایها را به خود و دنو نوع نگرش انسانی  اند که نوع زندگحاکم به وجود آورده  ۀفرادست یا طبق  ۀ  طبق

از پرداختن به  ر  ی ناگز  )گفتمان و قدرت(  خود  یۀفوکو در بسط نظر.  (ی سازتی)هو  کندین مییاطرافشان تع
مختلف    یهام گفتمانییابد که بدانیمعنا م  یو قدرت زمان  یدئولوژیا  ۀرابط  بود.  یدئولوژیا  ۀمقول

برجسته  ...  و  یاجتماع  ، یاسیس  ، یفرهنگ کمبا  یا  پنهانرنگکردن  و  واقکردن  بقاینمودن  به   یعت 
 .  کنندیقدرت در جامعه کمک م

 

 گانگی یمفهوم ازخودب یخیتار  ی. تبارشناس1-2-2
خود را براساس داستان خلقت سامان   ی و فکر  یدگاه فلسفیهگل د: »(Hegel)ل  هگ ش  یلهلم فردر یو 

خود را به    یخی ن مرحله از نظام تاریاول   او  خ متوسل شد.ی تار  ۀن منظور به فلسفیا  یلذا برا   د، یبخش
هگل    . (Lowith, 1386: 83)  «داند  یانسان و خدا میۀ  وحدت اول   ل از خلقت، یت انجیاز روا   یتأس

تأث تاریس  ، یحیراث مسیر میتحت  تدوی ر حرکت  تکامل عقل  براساس  را  از دن کرد یخ  در   ی د وی. 
گونه  چیه  و   با جهان اطرفشان متحد و یکپارچه بودند  کاملاً   یعیافراد به صورت طب  ، ییجوامع ابتدا 

  وجود داشت،  ی رین جوامع اساطیکه در ا یوحدت .وجود نداشت آنها یدر ساختار اجتماع یتعارض
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و دوران    ن گناه و هبوط آدم و حوا(ی)صدور نخسترفت    نیتفکر از ب  ۀلی خ بشر به وسی ن مرحله از تاریدر ا
به تفکر    شناساۀ  آن زمان که انسان در مقام سوژ  بین ترت ی. به اانسان شروع شد  یگانگیو ب  ییجدا 

 . قرارگرفت یگانگیت ب یدر وضع شد،   یخواستار خودآگاهش پرداخت و ی خو ۀ شتر درباریب
به    هگل  ی نظام فکر  درند.  کیدا میتنگاتنگ پ  یارابطه  یآگاه  ون با مبحثیناسیال  یدر نگاه و

  یبا عقلانو  شودیو دانش م یاجتماع  یمتوجه تعارض خود با نهادها  یآدم ،شهی تفکر و اند  ۀ  واسط 
دن به  یوحدت و رس  یبرقرار  .گرددی خود دور م   یعیسرشت طبانسان از    شتر جهان، یشدن هرچه ب

وند یهمان پ  یآشت  هگل  یدر آرا »  انسان به سمت خداست.  ۀ مستلزم بازگشت دوبار،  هیاول   ییکپارچگ
پیآدم  ۀ دوبار جهان  با  است.بنابرروا یان  مسیرامونشان  طری  ت،آشتیحیت  نشانگر یقمسیاز  که  ح 

  ی ن مرحله انسان با نف یدر ا.  (3:  1370،  یزیتبر  ی)محسن«  یابدی ق میت است تحقهیوحدت انسان و الو
نوع   ن بازگشتیدر ا.  عت استیش با طبی خو  ۀ حدت دوبارودوباره و    یآشت  ،خواستاریگانگیو انکار ب

،  حاکم است   یاست و خردباور  ی خودآگاه  یکه در آن انسان دارا رد  یگیم  وحدت شکل   از  یخاص
آزاد  یآگاهاما   جامع  یو  یک  مستلزم  د  .است  آزاد  ۀفرد  وقتیاز  فرد  کامل  ید هگل  وجود یتربه  ن 
تحقق هرگونه  »  .باشد  دهیت کامل رسیعقلان  ۀ  ز به مرحلیرامون فرد نییابد که جهان پی ش دست می خو
« بداند  آزاد است که خود را آزاد  یتنها زمان  آدم، .  است  ینسبت به خود آزاد  یمستلزم آگاه  یآزاد

همه    ، یو خودآگاه  یزندگ  ه ت در تمام وجویسطح عقلان  یارتقا  ی تلاش هگل برا .  (20:  1377،  )کوپر
 . است با خداوند یآشت  وند دوباره با ذات جهان ویو پ یگانگیاز ب ییرها یو همه در راستا

بحث    او  رت پرداخت و در نزد یغ  تفاوت و  ۀبه مسئل  یبه شکل جد  بنده  ارباب و  هگل در بحث
ارتباط مستقیخدا  بنده  میپ  ی با موضوع خودآگاه  یمیگان و  ب  کندیدا  ناش  فرد  یگانگیو  آنجا    یاز 

صفات خوب را   ۀ و هم کندیذات خود جستجو م   یقت را ورایحق یان خودآگاهیکه در جر   شودی م
ن یا  ۀ  که هم  یدر حال  داند، یکل و مطلق مرا    ر(ی)غرد و  یگیش در نظر می رون از خود و ذهن خو یب

  . برد   یبه سر م  ازخودبیگانگیدر حالت    ندارد،   ین مسئله آگاهیچون بد  یول   صفات از آن اوست، 
ماندوه  یآگاه» فرض  تغیبار  جهان  تمام  و  خودش  که  خو  ریرپذییکند  ذات  دارد، ی با  اختلاف   ش 

 .   (74:  1387 )وود،« کندیرا فاقد ذات محسوب م یعیخودش را و جهان طب
 

 او   ن موضوع دارد.یبه ا  یرالهی غ  کاملاً   یدگاهیفوئرباخ برخلاف هگل د  :  (Feuerbach)خک فوئربا ی لودو 
نوع را   یۀنظر  یبه  اسی م  نقد  هگل  معتقد  و  فلسف»  ت:کند  همه    مدرن،خصوصاً   ۀتناقض  تناقض 

  ی خداشناس  ی است یا آن نف  یاز نقطه نگاه خداشناس   یخداشناست است که نقد  ین واقعیدر ا  ، ییخدا 
«  هگل استۀ  فلسف  ۀ  ن تناقض به خصوص وجه مشخصیا  گر است.ید  یاست که خود،خداشناس

  غلبه داشت.  یکه در آن اشارات جنس بود ی مفهوم ازخودبیگانگی فوئرباخ یبرا . (81: 1388 )فوئرباخ،
ک   یعنی  د بعدها آن را ادامه داد؛یبود که فرو   یدر همان جهت  ینزد و   ازخودبیگانگیمفهوم  ۀ  توسع د یتأ

دانست ی م   یز جنسیغرا  یفرد را منبعث از سرکوب   یاختلالات روان  یتمام   ۀ  شید ریفرو)  یز جنسیو غرا  ودیبیبر ل
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از  یفرد ازخودب.  (گرفتیفرد صورت م   یمصون ماندن از فروپاش  یناخودآگاهانه برا   فرآیندک  ی  که در د یدگانه 
تما  یفوئرباخ کس بروز  از   است   یعیطب  ی زندگ  فرآینداز    یش که بخشی خو  یلات جنسیاست که 

زد پردایم  یحیمسبه طور آشکار به انتقاد از مذهب    ی و  همواره به سرکوب آن بپردازد.  وحشت کند و 
همان  انسان، یگانگیمنظور فوئرباخ از مذهب به عنوان عامل مهم خود ب .یی است که مروج زهدگرا

لات  یو تما  یواقع  گانه از من  یفرد از خودب  یف و یدر تعر.  ح استین مسیدۀ  شدفیتحر   یهاآموزه 
اقتصاد  یاجتماع  طیو بنا به شرا   شودیگانه م ی ش بی خو  یعیو طب  یقیحق  من    یبه نابود  ی جامعهو 

اش  ی بشر ی  عیعواطف طبآن داشت که    دلالت بر  ، با خودش  یآدم  یگانگیب»  .پردازد ی خود م  یوجود
مجبور بود که بنا   یداشت که در آن آدم  یزندگ  یدلالت بر نوع  ازخودبیگانگی منحرف شده اشت.  

د  یبعدها مارکس با د.  (9:  1374  ،)فوئر«  عمل کند  یاکنندهم دبه طرز خود منه  یات اجتماعیبه مقتض
پ  خودۀ  خلاقان ایجنس  یسرکوب   یدر  اهداف  دنبال  به  رمان   ، مثال  یبرا د؛  بو  یک یدئولوژیت 
اورول1998 چن  یزدنمثالۀ  نمون   (Gorge Orwell)  جورج  تفسیاز  هم  است؛  ی رین  بر  ۀ  غلبه 

از   .و ضرورت است یآزاد ، یو آدم یآدم، عتیوطب یان آدمیآنچه حاصل تناقض م ، ازخودبیگانگی
گاه و غال  یگر امید  یو از سو  وجود دارد   یو اجتماع  یفرهنگ  یها ارزش   یک سو ان یر قابل بیناخودآ

گاه و مقاومت در برابر آن خود را با ارزشیسرکوب امبا که سوژه    یکه از سو یی هاال به شکل ناخودآ
از د.  کندیم  همسو،  شودی ق می تزر  خانواده و ...  دولت،   جامعه،  ا  فوئرباخ  دیاما  اتفاق یدر بطن  ن 

خو  یگانگیب  ینوع دارد؛ی از  وجود  با  ی ز  ش  سوژه  و    یآگاهرا  گاه  ناخودآ شکل  به  که  کاذب 
ل  یت او را تشک یت و فرد ی از هو  یش را که بخشی خو  یعیلات طبی تما  خود را ساخته،   اروک ی دئولوژیا
م  دهد، ی م »زندیپس  خودآگاه  یدئولوژ یا.  حاملان  تول   یدر  میکاذب    ی هاگفتمان  کند.ی د 
کاذبی دئولوژیا آگاه  هکچرا ؛  اندک  واق  یآنها  از  وعیسوژه  نظم  اجتماع  ت  تحر  یساختار  ف  یرا 
 . (18: 1391 ی،دری)ح« کنندی م

 

 یهمان الگو  از هگل گرفته است و   را دربارۀ تاریخ، خود    رایاز آ  یاریمارکس بس:  (Marx)کارل مارکس
  ی ر یگذاشتن در مسبرخلاف هگل با قدم   او.  دهدی ارائه م  یستیالیماتر  یتیرا با ماه  یخی تکامل تار

پایپ  یعمل  راهکار  ، یدر کار و زندگ  یگانگیب  یهانهیرفع زم  یبرا ی  نیع گانه از خود یانسان ب  یش 
  ی نقش اساس  یو اقتصاد  یاجتماع  ی هاو ساختار  ینیط عیو شرا  ید مارکس هستیاز دهد.  دی قرارم

انسان را در    یگانگیب  ی و.  انسان دارد   یگانگیب  ،تیدر نها   و  یذهن ی هادهیو ا  ی به آگاه  یدهدر شکل
 : فرد از محصول کار خود  یگانگ یب.  1دهد:یش میسطح نماچهار  اش در  ی ات فکریح  یۀاول   ۀ  دور

فرد    یگانگیب.2  ؛شودیگانه می ب  ،تعلق دارد   (داره یسرما)  یگریکه به د  (کالا)  انسان از محصول کار خود
،  استمنجر او شده  یعت اصلیطب یکه به نف یدی تول یها تیاز فعال:  و مولد خود یدی ت تولیاز فعال

  ( شی خو  شتنیو خو  ی)از وجود نوعاز انسان بودنش    یعنی  :عتشیفرد از طب  یگانگیب.  3  ؛شودمیگانه  یب



 129                                                                                  ( ازخودبیگانگی)  الیناسیون  مفهوم  از   تبارشناسانه  با رویکرد  ولگرد   سگ   داستان   تحلیل

 )مارکس،   شودی گانه میو اجتماعش ب  نوعاناز هم  :هار انسانیفرد از سا  یگانگیب  .4؛  شودی گانه میب
1387 :114) . 

به عنوان   ناآگاهکارگر  با  به وسیاز خود واقع  یانسان  کار و محصول کار خود موجب   ۀلیاش 
فرودست    ۀ ن مسئله او را در مرتبیهم  و  شودی م   ارباب(  یبا نگاه استعمار)فرادست جامعه    ۀ  شدن حلقفربه

م)بنده(   سی قرار  آنچه  ب  یروز هیدهد.  میانسان  رقم  را  آگاهیگانه  و  ادراک  از  ی  زند،  او  نادرست 
است که کارگر از   یکاذب   یآن، همان آگاه  یهگل  ینادرست به معنا  یش است. آگاهی شتن خوی خو

لقا  ا  اش را به شکل کاذبییگانه دارد که به او استعداد و توانایت از خودبیتش در وضعیخود و ماه
ثر از مباحث هگل أمت   ، کار  ۀ خود دربار  یهاشه ی ن اندیی. مارکس در تبیدئولوژیا  ین یعنیکند و ای م

  ی ماد  رنجا، کایر که کار مورد نظر مارکس در این تفس یبا اه  امثال مارکوز»  است.  و بنده  گانیخدا در  
ثر از هگل  أمت  یگانگیب  یاست که در آن ارباب و بنده مورد بحث هگل است، مارکس را در تئور

کند، اما  ی ش اقدام می خو  یو آزاد  ییابتیکارگر با کار خود به فعال.  (Arthur, 1986: 73)  «دانندی م
 .شودیدچار اختلال م)ارباب(  ی گرین مسئله در رابطه با دیا

«  کالای  وارگبت»به    ی، پس از فاصله گرفتن از مباحث فلسفی ات فکریدوم حۀ  مارکس در دور
به  الا  ک؛  رد یگیکالا صورت م  ۀحول محور مقولی  گانگیل مارکس از مفهوم بیپردازد. اساس تحلی م

بر او مسلط    رد،یننده خود قرار بگکدیه تحت سلطۀ  تولک ن  یا  یافته و به جا یت  یمثابه انسان موجود
گاه  یگر نه به عنوان ابژه، بلکه سوژه در جایرود که کالا دیش میپ  ییتا جا  یگانگیشود. روند بی م

  ی گاه واقعیاست که از جا  یارد. اکنون کالا خود سوژه است و انسان به عنوان ابژه یگیانسان قرار م
مان به  یزندگ  ۀن اعتقاد که نحویای  ما به سو»  گانه شده است.یب  شای شتن وجودی خود دور و با خو

،  هدی کس آن را ندچیکه ه  یموجود  .م ی شویت میو قدرتمند و متفکر وابسته استهدا   ینامرئ  ین هستیا
فرادست(  ۀ  )طبق  یدارهینظام سرماب  ین ترت ی. به ا(167:  1382  ب،یراک)«  پندارندیم   یهمه آن را واقع  یول 

کند ی ف مین تکلییتعکالا    یوارگ بت  یافراد، بلکه بر مبنا   یاز واقعیقدرت کالا، نه براساس ن  ۀ  به واسط
 دهد. یم افراد سمت و سو یو به زندگ

 

ر یثأتق و تحت  یرا باهم تلفد  ی فرو  ۀ  روانکاوان  یمارکس و آرا   یهاشهی اند: فروم  (Fromm)م  ک فرو یار 
پرداختن به معنا و مفهوم    یبرا   یو.  خود را عرضه کرد   یشناخت  و جامعه  یشناخت  ات روانینظر  ، ندویا

است که    یکند و معتقد است انسان سالم کسیبحث خود را از انسان سالم شروع م  ازخودبیگانگی
ز می هنر  را  ا  یعنی؛  داند   یستن  بر  نیعلاوه  به  دادهیعیطب  یازهاین که  پاسخ  نی م  اش    ی ازهایشود، 
تمام    رد، یگیاو سرچشمه م  یط هستیدارد که از شرا   ییازهایانسان نگردد. »ی مز برطرف  یاو ن  یانسان

 )فروم، «  ش بپردازد یازهاینرفع  دا کند و به  ی خود پ  یهست  یبرا   ین است که پاسخیکوشش انسان بر ا
که    یی،با غم تنهایجسم  یازهایشدن تمام نعت با وجود برآوردهیانسان جداشده از طب  .(44:  1387

پیآهن  یهمچون زندان تا  یسحرانگ  ییرویازمند نیاست. او نی  دی جد  یستگبوا   ین است در  ز است 
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وند با  یپ  ی دگاه فروم برا یاش را جبران کند. ابزار انسان سالم از داز دست رفته  یو یگانگ  یهمبستگ
 است.  یدیاو به عشق و کار تول یذات یعت وابستگی و متحدشدن با طب یهست

  ، «منش»در بحث از    (Freud)  دیفرو  یهابا الهام از آموزه   یشناس اجتماعفروم به عنوان یک روان
د معتقد بود که  یبر خلاف فرواو  شود.  یم  یاجتماع  شناسیروانت و یشخص  شناسیروانۀطیوارد ح

 ی منش فرد   م د فرویاز د  .کنندیزشان، مطابق با منش خود عمل می عملکردن طبق غرا   یافراد به جا
ت فرد در یدر ارتباط است و شخص  یو فرهنگ  یاقتصاد،  (ی)ساختار اجتماع  یانسان با منش اجتماع

  ازخودبیگانگی به مفهوم    یشناخت  روان  عمدتاً   یدیرد. گرچه فروم با دیگیم  لک ش تعامل با جامعه  
  ۀشی که ر  کندیگانه عصر حاضر صحبت میانسان از خودب  یالواقع از منش اجتماع  ینگرد، اما فی م

ر  یثأاست که فرد تحت ت  یحالت  یگانگیب»  جست.  یاقتصاد  ید در فرهنگ، جامعه و الگویآن را با
  ۀ را به منزل ت خود  یاست، شخص  یرونیب  ی هاکه متوجه هدف  ی لات درونییا تما  یرونیب  یروهاین

نداشته، خود را عامل فعال    یش مفهوم یبرا   یدهد، نفس و خوددرونیش از دست می کانون اعمال خو
خارج از خود وابسته    یهاکرده که به قدرت   ینوا تلقیب  یءداند، بلکه خود را شیها نمروها و موهبتین

ت  .(135:  1357  )فروم،«  است ابعاد   یبررس  به  (Lukacs)  مارکس و لوکاچ   یهاشهی ر اندیثأفروم تحت 
پردازد و معتقد است  یته میعصر مدرن   یزده در تنگناانسان بحرانی  شده و آگاه  ءیانسان ش  یروان

نند گوش دارند  یبی ها چشم دارند و نمآن »  پرستد.ی ل شده و مخلوقات خود را می تبد  ءیکه انسان به ش
رتر و یدهد و خودش فقی ها انتقال مش را به بت ی قت قدرت خویشخص در حق   .  شنوند ...یو نم

 . (Fromm, 1961: 45) «شودیها متر به بتوابسته
و انزوا به زعم فروم،    ییش و برون رفت از تنهای خو  یاتیح  یازهاین نیمأت  یگانه برا یانسان از خودب 

گران است.  یبا د  ی کند، خواهان ارتباط و وابستگیو استقلال خود مبارزه م  ی آزاد  ین حال که برا یدر ع
ز  یگر »ر  یبا تعب  یحصول آزاد  ی انسان برا   ی ادیتعارض بنۀ  از مباحث فروم حول محور مسئل  یاریبس

باعث    ین نوع از آزادیگانه ایدر انسان از خودب   .است  ییبرا یل  ی، آزادیاست. منظور از آزاد  «یاز آزاد
 یکردن آن است، به عبارت یش خواستار قربانی که انسان با دست خو  ییو اضطراب شده، تا جا  ییتنها
مثبت عبارت   یآزاد»  مثبت است.ی مقابل آزادۀ رود و نقطیآن به کار م یمنف ی نجا در معنایا یآزاد

ت آزادانه یخته، فعالیت خودانگ ی ... فعال  تیشخصۀ  یافتتیمجموع تمامۀ  ختیت خودانگ یاست از فعال
. در نگاه (263:  1387  )فروم،«  ار در آن مستتر استیاخت  ی، معناشناسی رواننفس است و از لحاظ  

فرد با    ۀ  به کار رفته است که بر قطع رابط  ازخودبیگانگیبه همان مفهوم    یز از آزادیو گر  یفروم آزاد
 .  ش دلالت دارد ی عت خویطب

 

 ناقص تۀ یت و مدرن ی هدا گانگییازخودب. 2
ان و  یاطراف  شتن، ی انسان در ارتباط با خو  یگانگیت و بی انگر بحران هویت بیهدا   یها اغلب داستان
از غربت    ست. یاو ن  یبرا  ییا جاین دنیکرد در ایبود که حس م  یا گانهیت خود بیهدا   جامعه است. 
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. و رها شدن در جهان پوچ بود  یاو در هست  یگانگیاز ب  یکه ناش  یرنج  در رنج بود؛   یدرون  ییو تنها
ی هدفیدرد ب  تی درد هدا »  د.یدیخود نم  ی برا   ییجا  یپر از فساد و درماندگ  یاین او در دنیعلاوه بر ا

انسان  است؛  یآرمانیب  و ب  ی درد  را در جهان  است که    یدرد موجود،  یابدییاور م یاست که خود 
شده  پرتاب  است که خود را به جهان،   یاگانهیدرد ب،  ه کندیتوج  ی ت خود را در هستیتواند موقعینم
دن  یر کشی با به تصو  سگ ولگردت در داستان  یهدا   هکچنان    ؛(125:  1363،  نصری)«  ندارد پیهوده میب  و

  ت است. ی هوی سرگردان و ب  گانه، یاز خود ب  یشگر انسانینما  یاستعار  یبه نام پاتبه شکل  یسگ  یزندگ
تر به  یکل  ی پات در دورنما  ازخودبیگانگی  ست.یقادربه درک او ن  یگرفتار شده که کس  ییایاو در دن

 ت اشاره دارد. یهدا  یگانگیتر آن به بیانسان و در شکل جرئ یگانگیب
مدرن و گفتمان غالب    یا یبود که با الهام از تحولات دن  ییشرو ن پیسندگای ت از جمله نویهدا 

انسانیا اجتماع  ین عصر که روابط  به نگارش  را تحت  یو  را  آثار خود  بود،  داده  قرار  الشعاع خود 
  ی هابیتگر آسیزد، روا یته دست و پا میاز سنت و مدرن   یکه در برزخ  یرانیا  ۀاو با نقد جامع  درآورد.

 ی ن عصریدر چن  ازخودبیگانگی  یامدهایپ  ت که ازی و بحران هو  ی، انحطاط اخلاقی و اجتماع  یفرد 
با آگاهیبود، شد. هدا  شبه    ۀمدرن جامع  یغرب و زندگ  یایحاکم در دن  یو شناخت از فضا  یت 

م روابط یو با ترس  دینقد کش  ۀ، تحجر، فقر و ظلم بود به بوت ینیرا که دستخوش خرافات د  یرانیمدرن ا
  ،را که توسط گفتمان حاکم بر جامعه و قدرت محدود شده بود  ی و عدالت اجتماع  ی ها، آزادانسان

 محکوم کرد. 
ران به وقوع یا   یو فرهنگ  یاس ی، سی در سطوح اجتماع  یان مشروطه تحولات مختلفیبعد از جر

دستاوردها یپ با  جامعه  و  تکنولوژی جد  یوست  و  علم  شد، یب  ید  آشنا  مدت  شتر  از  پس  ه ک  یاما 
که   ییدرکشورها » به نقد آن پرداختند. ته، یون است نه مدرن یزاسیه مدرن ژپرون یبردند ا یران پکروشنف

واریاسزیمدرن  آنها  ذهن  یاتد ون  انسان  پیاست،  مدرن  استیت  نکرده  پد  ییعن  ؛دا  با د ی انسان  آمده 
است،    ین انسان به جهان با وجود ظواهر مدرن همچنان سنتینگاه ا.  مدرن  یو زندگ  یت سنتیذهن

نت ناهمگون   ی ناهمتراز  ی اگونهجه  یدر  میپ  یو  اجتماعی آی ش  نظم  در  و  پد  ید  می اختلال  « دی آید 
مرتجع را    یهادگاهیبود که هم سنت و د  ین کسانیاز نخست  یت یک یهدا   .(22:  1393،  یقاض)حسام

 ۀو مطالعه در فرهنگ عام  ییتمدن اروپااو با اشراف به    را.  شهی ریاصالت و بیب  ۀتیهم مدرن   ، دیکوب 
ما   ییهابا قرار دادن نشانهز  ین  سگ ولگرد ت در داستان  یآنها را مورد انتقاد قرار داد. هدا   یران هردویا

ا به  ارتجاع و گذشتهیم  یآگاه  امرن  یرا    ی را نوسازی ز  ؛ته استیاز موانع مدرن   ییک   ی نگر دهد که 
نوآورین جامعه سنت  یازمند  یک  است  ممکن  وسا  ی است.  و  لوازم  به  پیمجهز  اما  یل  باشد،  شرفته 

 آن باشد.  ۀدکنندیتول ، مرتجع بتواند خود یۀرسد که با روحینم یهرگززمان
  خود را ابراز کرده است،  ی شناخت یو هست یفلسف یهااز آثارش دغدغه یت در برخ یصادق هدا 

دن  یبه چالش کش  یبرا   یابزار،  نقد است بلکه    ست، ین  یصرفاً فلسفها از جانب او  ن دغدغهیان ایاما ب
میب  یم فلسفیگرچه مفاه   سگ ولگرد که در داستان  نیا  کما.  انسان  یاجتماع  یهست اما    شود، ی ان 
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ن مسائل را  یت این که هدا یجالب ا  ت انسان در اجتماع دارد. نکتهیبه وضع یاجتماع  یسنده نقدی نو
اقتصادیکند که در شرا یم   مطرح   ی ادر جامعه  و  یدر زمان به سر    یدارهیسرمااشیپ  یاجتماع-یط 

آنچه باعث    شود.یدار می پد  یدار هیدر جوامع سرما  مشخصاً   ازخودبیگانگیون یا  یناسیمثلًا ال؛  برد ی م
علاوه    ها در داستان بپردازد، تی گونه شخصنیزود هنگام ا  نسبتاً   ی به معرف   ت بتواندیشده صادق هدا 

  ییآشنا  اند، افتهی انکشاف ن  که کاملاً یی  زهایآن چۀ  ط و همیاو نسبت به مح  ۀ ت هنرمندانیحساسبر  
ن آثار در یشناخت ا  و  هاستی الیسستانی همچو اگز  ، یمتفکران غرب  یها شه ی با جهان مدرن و اند  یو

نهفته در آثار    یهاشهی در اند  یبه نوع.  در کانون توجه قرار داشتند  یسندگان وجودی که نو  یروزگار
ت از  یهدا   یریر پذیثأتوان از توجه و تیگرچه نم  ، ت یاف  یش قرابت خاصی خو  ی هاشهی شان با اندیا

ره   یفلسف  یهاشهی اند هنر  ی فکر  یهاافتیو  چشمیرا   ی و  دوران  آن  در  هدا   کرد،   یپوشج  ت  یاما 
داستان    یهمان ابتدا ت در  یکه هدا  چنان  ران است، یون ناقص در ایزاسیمدرن   ۀ تگر روح شکستیروا 

ولگرد  تصو  یبا مشاغل سنت  یسنت  ۀک جامعی  سگ  به  می را  برای ر  مردم  ماندن کار زنده  یکشد که 
ش  ی را پ  یها افقو آدم   به خود گرفته است  یز رنگ مردگیست. همه چین  ی د انبوه خبریو از تول   کنندی م

نم  یرو نیهدا   ینیبجهان»  نند.یبیخود  است،ستیت  شرا اما    انگارانه  محصول  تاریاو  و    یخی ط 
و غر  یفرهنگ فرهنگی ب جد یجهان مدرن  اتمسفر  در  تا  نبوده است  فلسف  ید  ن  یو  از  چه که یپس 

قاً تجربه  یآن فضا را عم  کرد یرا گرفتار دلهره و وحشت م   ییبشر اروپا  خود،   ی سم با دستاوردهایمدرن 
از   یجعل  ۀکه با نسخ  یرانیکه انسان است  ین معنا نی ن مسئله بدیا   .(24: 1388 ،)زرشناس«  کرده باشد

بودیمدرن  مواجه  دامنگ   ته  تبعات  ماند.یاز  امان  در  آن  بررس  ر  و  - یاقتصاد  یهاتیواقع  یمشاهده 
سه با یناقص در مقا ۀتیمدرن  ۀپروژ یران با اجرا یاز آن است که ا یران حاک یا یخی ر تاریو س یاجتماع
 یگانگیپرداخت و ب  ی ترن یسنگ  ی بسا بهاچه  بودند، ته را به صورت کامل درک کرده  یکه مدرن ی  جوامع

 را به شکل مضاعف تجربه کرد. 
 

 سگ ولگردل داستان ی تحل. 3
آن رابطه برقرار   یو ذهن ینیف متعدد عی و تعار ازخودبیگانگیاست که با مفهوم  یداستان سگ ولگرد 

 ی نیاز موضوع مد نظر چه به صورت ع  ییهارگه  ، مینیل بنشیبه تحل  را   ولگرد   سگاگر داستان    کند.ی م
ذهن صورت  به  چه  خواهد  یو  آشکار  را  ظرف   کرد.  خود  لحاظ  به  داستان  استعاریگرچه    ،ی ت 

است    یگانگیمفهوم ب  یبررس  ن پژوهشیه نگاه ما در ایکن زاویل  تابد،یرا برم  یمتعدد  یهاخوانش 
 م. یدهیقرار م یاوکوا ش مورد ی ل خویکه سطوح مختلف آن را در تحل

  نزد هگل است؛  یگانگی بل انطباق با مفهوم بقا  سگ ولگرد داستان    ، ز ین  تیبه لحاظ ساختار روا 
الی بد مفهوم  معنا که  از ساختار  ، ونیناسین  و یم   )آغاز،گونه  تیروا   یخود  است. ب(  فرجام  انه    رخوردار 

اول  تعادل  که  داستانیروا   یۀهمچنان  گره  با  م  یت  خارج  موجود  نظم  پایاز  در  و  کنش  یشود  با  ان 
وحدت   ه، یاول   در مراحل  زیهگل ن  یگانگیب  یۀدر نظر  ، گردد ی داستان تعادل حاکم م  یها تیشخص
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بروز    برقرار با  که  اول   ، ازخودبیگانگیاست  میوحدت  اختلال  پایه دچار  در  و  بارهایشود  از   یی ان 
 . گردد یوحدت برقرار مدوباره تعادل و  (ییزدایگانگی)ب یگانگیب

 ( ییزدایگانگی)ب یگانگیز بایی رها ، ازخودبیگانگی ، یوحدت و یگانگ :یگانگیساختار داستان ب
 

 گانگی در داستان ی. ساختار ازخودب3-1
 

 یگانگیوحدت و . 3-1-1
رامون یش و جهان پی با خودر وحدت کامل    ت، یدر آغاز روا   یانسان  ۀن داستان پات به عنوان سوژیدر ا

است که هگل    یری گر تصویتداع   باغ  و  بهشت  چون  یی هاارتباط او با صاحبش و نشانه  برد. یبه سر م
که   ییایپات با دن  یهماننیه و ایوحدت اول .  دهدی ارائه م  ازخودبیگانگینش و مفهوم  یاز داستان آفر

دا کرد که  یگر پید  یبازیک هم»  نش است. یاق با داستان آفربقابل انطند  کیی تجربه مگانگیقبل از ب
مخصوصاً   گرفت.ی لباسش را دندان م ، کردیپارس م د، یدوی در ته باغ دنبال او م پسر صاحبش بود.

  کردیوقت فراموش نمچ یکه از دست اوخورده بود ه ییقندها کرد، ی مو که صاحبش از ا ییهانوازش 
ۀ لان ف و نوازش بود.ینها پر از کی ا ۀمادرش هم ی برادرش، صدا  ی تن کرک»  .(14: 1342 ت،یدا)ه« ...

آورد،  یچوب  خاطر  به  را  باغچک یی  هایباز  سابقش  آن  در  م  ۀ ه  برادرش  با  اما  .  )همان(«  رد کیسبز 
 یگانگیاز ب  یین رهایخورد. بنابرا یارباب رقم م  )باغ(پات با خروج از بهشت    یبرا   ییزدایگانگیب

افتن  ی  ی،براارباب/بنده  یساختار  نظام   ک شتن و تری است با هجرت؛ هجرت از خو  یاو مساو  یبرا 
  خورد، یپات از مادر گره م  یو خاطرات کودک  ی که با نوستالژ  یژه زمانیوبه  ،ها ین تداعیا.  یقیمن  حق
ش  یکه ب  یی بو»  کند.ی مخاطب زنده م  یت از دست رفته را برا ین گناه و معصومیاز نخست  یاحساس

ر مادرش  یه شیقدر شبد که آنی ع سفین مایا  ربرنج جلوپسر بچه بود. یش  یبو  کرد،یج میهمه او را گاز  
ع  یما  که بچه بود از پستان مادرش آن  یوقت.    ...  کرد یرا در خاطرش مجسم م  یبچگ  یبود و یادها

. وحدت  (13:  )همان«  ... کرد یو پاک م  دیسیلید و زبان نرم محکم او تنش را میمک یرا م  یمغذ   گرم 
ن  ییگوپاسخ  یشود که او در پیدچار اختلال م  یش زمانیایان پات و دنیه میاول    یعیطب  یازهایبه 

خواهد از بهشت  یخود است. م  یمسکوت درون  ی روهایپات خواستار شناخت ن  د.ی آی ش برمی خو
تا حق عادت تکرار خارج شود  و  پ  یقت وجودیها  و جهان  را کشف  یخود  براساس  »  کند.رامونش 

  یی ن گناه جدا یدرخت دانش و هبوط آدم و حوا و صدور نخست  ۀویبا خوردن م  ، یحیداستان خلقت مس
 )هگل، « گرددی او از خداوند منفک م ۀاراد ، یشدن آدمدر اثر آلوده  شود.ی نوع بشر آغاز م یگانگیو ب

برای(52:  1381 حق  .  کشف  و  شناخت  آزادیپات  با  م  یقت  انتخاب  رنج  میو  واقع   شود.یسر  در 
  یآزاد  د کرده بود، یاز آنچه او را مق  یآزاد  و رجعت:  یان آزادیاست م  یش برزخ ی از خو  یگانگیب

 ل خود. یشتن اصی دن و انکشاف و رجعت به خویفهم یانتخاب برا 
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 گانگی و سطوح متفاوت آن  ی. ازخودب3-1-2
تا با  د بخشیتشخص م یبه عنوان کاراکتر داستان را  )پات( یسنده سگی نو گانگی:یاستحاله و ازخودب الف(
  ازخودبیگانگی   یکند،به عبارت   یجانکاه انسان وامانده و تنها را تداع  یهابار او درد م حالات رقتیترس

که توجه مخاطب را به    یزین چیدهد.اول یش میما نما  یانسان را در سطوح متفاوت و نامأنوس برا 
  .گونه است انسان،  کندی ت از او ارائه میکه هدا   ی ری تصو.  سرنوشت پات است،  دکنی خود جلب م

.  ست یچ وجه کمتر از یک انسان نیبه ه  ردیگین سگ در نظر میا  یداستان برا  که در  یگاهیارزش و جا
داند یم  یپات را نماد انسان  او.  ( 10:  1342ت،ی)هدا«  شدی ده م ید  یاو یک روح انسان ی  هادر ته چشم»

در  ،  شودیکه پات متحمل م  یو روح  یجسم  ی هاتمام رنج  گانه است.یب  ی ماد  یزندگ  و  ایبا دنکه  
کند که از  یت میرا روا  یسگ  یپناهیگرچه داستان در ظاهرب رد.یگی م نشئت یگانگین بیواقع از هم

ن سطح ین اول یآورد و ای شده را به یادممسخ  یکن در باطن،انسانیل  عرش به فرش هبوط کرده است، 
ن که  یا  یمسخ یعن  است.  یگرفتن از اصالت انسانت فاصلهیانسان و در واقع حکا  ازخودبیگانگی

به   ش دور شده است، ی قت خویکه از حق  ش دورشود و خود را فراموش کندیقت خویانسان از حق
 . او را مسخ کرده باشد نه شده، یش نهادیبرا  ازخودبیگانگی یعبارت 
ازخودب  یروزمرگب(   در هیکه هدا   یانسان  :گانگییو  داستان  در  نمایت  به  میئت یک سگ  گذارد،  ی ش 

 گرید  ین داستان نمود پررنگ دارد و سطحیا  درکه    یزیچ؛  ش استی عت خویانسان دورافتاده از طب
از  یمح  از  تنها نه  نسانا  ، مارکس   ۀینظر  براساس   .دهدیم  شینما  را   یگانگیازب  بلکه  اطرافش،  ط 
اش  ی وانیعت حیقت از طبیاش، در حقیز وجودی عت و غرا یاز طبپات  ماند.  یش وامی خوشتن  ی خو

محض   یابتدا از وابستگ  ین بندگیااست.    یو بندگ  یجهان روزمرۀ پات، جهان وابستگاست.  دور  
شد  یور مغوطه ید و در خوابینوشیر مادر میاز ش یبدون زحمت و دوندگ. »شودیبه مادر شروع م

ب  ۀدر خان.  (13)همان:  «  کرد یدش نمی تهد  ی خطرچ  یکه ه تقاضا غذا   ی وزحمت و دوندگیارباب 
 یی ن داستان خودنمایز در ایش از هر چ یآنچه ب  د.کنیکودکانه م  یهایخورد و با پسر ارباب بازی م
ارباب و بنده( )مغلوب    یگر یدغالب و    منی  دهد، نگاه دو قطبیل م یداستان را تشک   ۀکند و هستی م

در نزد هگل بحث ارباب و بنده ارتباط    .اندل شدهی به سگ و صاحبش تبد  یااست که در استعاره 
از    ییرها  از به مثابهین  یو ارضا  ماده سگ  یرفتن در پند.  کیدا میپ  یبا موضوع خوداگاه  یمیمستق

رس  یروزمرگ ادرا یو  به  خودآگاه  کدن  قلاده  دو   هر  با»  است.   یو  کرد.چه    یهادستش  باز  را  او 
)همان:  «  از گردن پات برداشتند  ها را فهیو وظ  دهایق  ها، ت یمسئول  ۀکه هم ن  یمثل ا  کرد!  یاحساس راحت

شده است    سرکوب   ی عیز طبیشود، انباشته از غرایم  یواکاو  سگ ولگرد   که در داستان  ی انسان.  (17
بر روح انسان   هکر  یپاگن  دست و  یآهن  ۀرده، حالا با برداشتن قلادکگاهش رسوب  آدر پس ناخود   که
کننده همچنان در پس ذهنش انکار  یاما آن صدا   ؛انگارد ی گر خود را رها و آزاد میبار د  ، شده  یرنجز

را  ی ز  د؛کری در او م  یبیر غریثأ ش تبصاح  یگرچه صدا »   کند.ی م  یپات را نه  یاست و گهگاه  یباق
 . (15)همان: « نمودی م یآورددانست یای ون می که خودش را نسبت به آنها مد یفیتعهدات و وظا ۀهم
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آزاد راه  نم  یپات  انتخاب  بنابرا   یزییک کشش غر  یل جنسیکند. میرا  بندگیاست،  از جنس   ی ن 
لذت جنس اوج  در  او  م  یصدا   یاست.  را  نمیارباب  اما  به دست  یشنود،  پات  پاسخ دهد.  تواند 

 . گرفتار یزادآشود و به رنج یرها م یی و روزمرگاز بندگ یوانیح ۀزین غریترییابتدا 
 

 ( ییزدایگانگی)ب یگانگیاز ب یی. رها 3-1-3
انزوا    و   یسرگشتگ  ، یپناهیب  ، ین طرد شدگیسنگ  یبهاتواند  ی مان پات  یعص  شتن:یهجرت از خو الف(  

پ در  امادا  یرا  باشد،  نوع  یشبرا   (ی)جنس  یعیطب  ۀزیغر  یجستجو  شته    ی زندگ   فرآینداز    یبخش  یبه 
واقع روروبهو    یعیطب با خود  برا   است.  یشدن  واقع  یاو  ناگزییافتن  احساسات  ی ت  با  مواجهه  از  ر 
و رنج او را منقبض و    یسخت  دهد.یرا انبساط م  یآدم  یلذت و شاد»  عت خود است.یو طب  ینیزم

از به  ین  یارضا.  (Fuerbach, 1989: 311)  «کندیت جهان را انکار میواقع  یدر رنج آدم  کند.یمتمرکز م
چون    او شد؛  یشدن پات باعث بدبختمست»  شود.یاست که از پات صادر م  ینیمثابه گناه نخست

.  (15:  1342  ت،ی)هدا «  فتدیماده ب  یها رون برود و به دنبال سگیگذاشت که پات از خانه بیصاحبش نم
که از    یااما نشئه شود، یب سگ مینص یخانمانیو ب یکه از آوارگ  ییهاها و درد رنج یبا وجود تمام
  ی ما فوق قوا  یاقوه »  ت.سبخش ایپات گوارا و زندگ  یبرا   د، گرددیدش میعا  یدیقیرها بودن و ب

باشد.به طور  او  یخارج  یایدن ماده  با سگ  بود که  به   یرا وادار کرده  که حس کرد گوشش نسبت 
سگ ماده    یدار شده بود و بوی در او ب  یدی احساسات شد  ن و کند شده.یسنگ  یخارج  یایدن  یصداها
تمام تن و حواسش از اطاعت    تمام عضلاتش،   بود که سر او را به دوار انداخته بود.  یتند و قو  یبه قدر

ط یبرخورد با مح  ی در پ  پات  . (16:  )همان  «ار از دستش در رفته بودی که اخت  یبه طور  او خارج شده بود، 
  ۀزیغر.  خود غالب شود  ۀگون ت منفعلیش در تلاش است تا بر شخصی خو  یروان  ی ازهاین  یو ارضا

ک ی ار  یۀ ن نظرییدر تب  .ندکیم پرتاب    یآزاد  یا یبه دن  یبندگ  یایاست که پات را از دن   یعامل  یجنس
، داندی ت میدن به احساس امنیرس  یبرا   یچون آن را مانع  ؛زد یگریم   یفروم اشاره شد که انسان از آزاد

عناصر و  »   افراد مورد توجه است.  یت از سوی و یافتن هو  یزادی آگر گاه بازگشت به سوید  یاز سو
ت و یا به  یو فرد   یآزاد  یش فرد به سویبا حضور یا عدم حضور خود گرا   یو فرهنگ  یعوامل اجتماع

 .( 195:1383)شولتز، « کنندی ن مییگروه را تعوستن به یو پ یآزاد ک تر یسو
  ت و غم غرب  ییتنها  ، یپات پس از طردشدن از جانب صاحبش دچار آوارگ  گانگی:یو ازخودب  یآزادب(  

زه  ی غر  است.  یجنس  ۀزیبه نام غر  ییشدن به تابوکینزد  زند، ی را رقم م  ین اتفاقیچن  آنچه  شود.ی م
اتش  یدر نظرداند و  یم  یعیطب  یرا از دست دادن قوا  یگانگیبک فوئرباخ  یلودووب شود.  کد سر یبا

در داستان   دهد.یمورد انتقاد قرار م  ، است  یو انسان  یعیز طبیکردن غرا خفه  یمذهب سترون را که در پ
او را از    با مجازات پات   قدرت و تفکر غالب است،   ۀ  ندینما  یصاحب پات که به نوع   ولگرد  سگ
  ۀ انیوگرا سک و نگاه ی  یاز تفکر مذهب  از انتقاد  ییهارگه  دارد.ی برحذرم  است  یعیکه طب  ییازهاین  یارضا

  یگر افرادیاب و دص  ق  ۀمواجه  ۀدر خلال داستان در نحو  آن است  ۀندیکه پات نما  ییهان به انسانید
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که دوباره  ن  یهم  یول . » است  ین تفکریانگر چنیشود که بیده میدز  ین  دارند  یمذهب  یدئولوژیکه ا
  کنان دور شد. ش خورد و نالهی به پهلو  یلگد محکم  ک صاحب دکان رفت، یو نزد   دمش را تکان داد

را   به دقت دستش  ک    یجو  لبصاحب دکان رفت  ن و  ید  در داستان.  (17:  1342  ت،یهدا )«  ر دادآب 
به    ینگاه مذهب ارتجاع  یت به نوعییابد تا هدا یل میغلط تقل  ی ز در حد خرافه و باورهایمذهب ن
ست، بلکه  ین  یپهلو  یام تنها نظام استبدادین اید یادآور شد که قدرت ایبا  نقد بکشد.  ۀبه بوت   انسان را 

مذهب  یاست که در باور مردم به صورت خرافه و حت یاسیو س ی، فرهنگیمجموعه عوامل اجتماع
  یزه و آزادی غر  . دارد   ی بالاتر   یگو محدودکنند  یکنندگدهد و چه بسا قدرت کنترل یخود را نشان م

اعم از    یزند. فوکو هرگونه سرکوب یخیقدرت با آن به مقابله برم  ی هایک تابوست که دستگاه  یجنس
نف را  و طرد  راویم  یمجازات  در ظاهر همچون  پات  گرچه  زندان  یکند.  خون  قطره  روان  یسه    ۀ و 

و   یگانگیتر بتوسط مردم شهر و از همه مهم  یو  ۀو شکنج  ی شود، اما سرکوب ظاهریمارستان نمیت
زدند یخدا او را م یهمه محض رضا» دهد.یغربتش توسط نظام قدرت او را به انزوا و مرگ سوق م

ثواب   ین کرده و هفتاد جان دارد برا یرا که مذهب نفر  یسگ نجس  ، بود  یعیطب  یلیو به نظرشان خ
ر موضع  د  یاست که اکنون در برخورد با قدرت باور جمع  یپات به مثابه انسان  .(11همان:  )«  بچزانند

است  ی گرید گرفته  باورها   قرار  خاطر  به  آگاه  یو  یک  از  که  محدودکننده  و  و    ینادرست  کاذب 
رفته    ت خود را از دستی و هو  یرد، آزادیگیت نشئت میف واقعی وار در ارتباط با تحرک ی دئولوژیا
ثر ؤتوانند در اعمال قدرت به سوژه میو ... م ی، فرهنگیاجتماع، یاسیس ی هاند. تمام گفتمانیبی م

  ی ، جاپایک یتوان علاوه بر قدرت مکانیمشده(  سرکوب  ۀ )سوژپات    یگانگیل بین در تحلیباشند، بنابرا 
ه  ی ثانو  یاز قدرت در معنا   یخود نمود   یدئولوژیز مشاهده کرد. ایج را نیقدرت به مثابه گفتمان را 

ک ی ت استراتژیوند خورده است و قدرت را مانند موقعیکند گفتمان با قدرت پیم دیفوکو تاک »است. 
میچیپ نظر  در  زور  روابط  از  متکثر  و  یادآوریگیده  او  و  یم  یرد.  قدرت است، سرکوب  کند هرجا 

هست هم  چندگانگ  ؛مقاومت  از  قدرت  روابط  است  یچون    .( FouCoult, 1978: 97)  «برخوردار 
را هر  ی ز  ؛شودیم  ی گریدقدرت پنهان خود موجب حذف و طرد    با  ینهفته در باور جمع  یدئولوژیا

جهان  آنچه اساس  من    ینیببر  و    خاص  مرجع(  ی)هوغالب  تلقت  نابهنجار  چنیم  ینباشد،  ن یشود. 
گران مصون ید  ۀاز شکنج  تنها نهموردنظر خواهد شد.پات    ۀ  منجر به طرد سوژ  یفرض و قضاوتش یپ
 یتی رد، اکنون با هویپذیمختلف توسط مردم شهر صورت م  یکه به انحا  یبلکه با ظلم و ستمست،  ین

ش قدرت در  یاز نما  یعدن استبداد ب  یز ندارد، بنابرا ین  یات مستقلیسرگردان ح  یشده و روحسرکوب 
انسان    ه  کآن است    دهدیش می را نما  یگانگیگر از بید  ین داستان سطحیا  درکه    یزیداستان است. چ

بلماندی ش وامی شتن خوی از خو  تنهانه پک ،  با جهان  ن ی خورامون  یه    ۀ ینظربراساس  )  گانه استیز بیش 
عت و  یبا طب  یزیغر  یۀتوجه به روابط اول   .کندیم  یو سرگشتگ  ییپات احساس تنها.  س(کمار  یگانگیب

آزاد امن  ی مساو  یکسب  با سلب  ای ز  ؛تیاست  با  یرا  تعارض  در  و    یاجتماع  ی هاگفتمانن مسئله 
رون شکل گرفته،  یدرون و ب  ر  رگذایثأت  یروها یکه توسط ن  یرهاشدن از جنگ.  جامعه است   یفرهنگ
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  ی اجتماع  یارها یر با معیدار شده، مغایکه اکنون در وجودش ب  یدرون  ی ازهایرا نی ز  ت؛اس   یکار دشوار
  یرونیب  های مان، فریدرون  هایرمانگر علاوه بر فید  یاز سو  ، را شکل داده  ی ت ویاست که شخص

باین و  قدرت  صاحبان  قالب  در  که  نبایز  و  جمع  ییهادیدها  باور  در    یداستان  یهاتیشخص  یکه 
 یارد. اکنون پات سوژهیگیالعمل را از او مدهد، قدرت عکسیحضور دارد و رفتار آنها را جهت م

د که بتواند  ی گاه جدیکسب جا  یا خود را از دست داده و تلاش او بر  تیت و امنی هو  ، گاه یاست که جا
شدن و رانده  یدو سال آوارگ  ۀ پات در تجرب .  هوده استید بیببخش  یرامونش معنیط پیو مح  یبه زندگ

آرزو وجود  با  صاحبش  جانب  روزهایرس  یاز  به  دوباره  گو  یدن  گذشته  زندگ  ییخوش  آن    ی به 
خاطرات   ی الات خود با یادآوری. فقط در خاست خو کرده دم با کتک، درد و طرأبار هر روز تونکبت

پات  »  کند.ی نم  یسگ  ین زندگیاز ا  ییرها  یبرا   یکند آرامش یابد، اما تلاشیم  ین گذشته سعیریش
کم عادت  بعد کم  یول   د، یگذران  یچند روز اول را به سخت  ...  شده  یدی جد  یایکرد وارد دنی حس م

  اً رامونش که اساسیت پیل تماس با واقعیبه دل  یین فضایگرفتن در چن  او با قرار.  (18:  1342  ت،یهدا )  «کرد 
کند. پات گرچه  یم  یشتنی خویش احساس بیش از پیداند، بیهرگز از خود نم  یگریداو را به مثابه  

ا  یاکنون بخش ش دچار عدم توازن و تعارض و  ی د خوی جد  یاید است، اما در دنی جد  یاین دنیاز 
در او مرده بود، خاموش شده    یزیخاکروبه شده و یک چکرد که جزو  یم  حس»شده است.    یخاموش

گذشته    یایدن  ؛ناسازگار است  یایسوژه حاصل تقابل یا تضاد دو دن  یگانگیانزوا و ب  .(15)همان:  «  بود
دانست و  ینه آنجا را از خودش م»  بدان دارد.  یگانگیپات که احساس عدم تعلق و ب  یکنون   یایو دن

 . ( 18)همان:  « برد ی م یبه احساسات و عوالم او پ  ینه کس
که  ییایدن د؛دهیپات سوق م  یایفراتر از دن ییایمخاطب را به دن  ، ت ینظام روا  شتن:یبازگشت به خو ج( 

ا سرنوشت انسان  ی یافت وسرنوشت پات گو  یرونیب  یازا ش مابهیتوان برا یخ می با جستجو در گذر تار
است. هراس انسان گمشده   یداستان مدرن گمشدگ  یهالفهؤاز م  ییک   روزگارماست. اساساً   ۀگشتگم

  یهاص داستان مدرن است که در داستانی رامون از خصایبا جهان پ  یگانگیو ب  ییدر جهان، حس تنها
پات   یفقدان مادر برا  .( 14همان: )«  بعدها یک مرتبه مادر و برادرش را گم کرد » ز نمود دارد.یت نیهدا 

که درونش    یدارکردن حسیب  ی است با یک مشت احساسات فراموش شده و گم شده. او برا   یمساو
و فقدان صاحبش همراه است. انسان مدرن   یکند، اما تلاشش با گمگشتگیخاموش شده مبادرت م

شهر  ن به آرمان دیرس  یگر تلاش پات برا ید  یتنهاست و انزوا در سرنوشت او رقم خورده است. از سو
از    یتین داستان کلی حات آغازیچنان که توض   ، توم به شکست استحمز  ینو بهشت گمشده    یذهن
ان  یها دلالت بر مرگ پات در پان نشانهیا  یدهد که تمامی رامون میپ  ۀمرده و از کار افتادمیط نیمح

«  ا مرده و ...یاش  یده، بویکشجان، یک لنگه کفش نممهین  یهامختلف، سبزه   یبوها »  داستان دارد.
سر    ی رو  یگرم  یها و جانوران از کار و جنبش افتاده بودند. هواها، درختها، دکانآدم »  .(11)همان:  

خته بود، ی اش پوک و ر ان تنهی بود که م  یدان درخت چنار کهنیکرد ... یک طرف میم  ینیآنها سنگ
 . (9)همان:  « خود را گسترده بود ینقرس ۀکج و کول  یهاتر شاخهبا سماجت هرچه تمام  یول 
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ت انسان دو هبوط بزرگ را از سر گذرانده است. یک بار هبوط از بهشت گمشده و یهدا   از نظر
ن روست که  یپندارد. از ایم  یمرگبار هست   ی هان دو را سقوطیت ای سقوط از رحم مادر. هدا   ی گرید

شتر از همه پات را  یکه ب  یزیچ»   ش از هبوط است. یپ  ۀبهشت گمشد  یت همچنان در نوستالژیهدا 
ده، یخورده و فحش شن  ی اش توسربود که همه  یااج او به نوازش بود. او مثل بچهیداد، احتیشکنجه م

ش از ید پر از درد و زجر بی جد  ین زندگیبا ا  مخصوصاً ؛  هدقش هنوز خاموش نشیاما احساسات رق 
او را    یآور که رنج آزادعذابی  هالحظهن  ی. درست در آخر(18)همان:  «  ج به نوازش داشتیاش احتیپ

  کند.ی دار میاو را ب  یگر بار امکان بندگیکند، دی د می آن را تشد  یاز پا در آورده و خاطرات خوش بندگ 
ت یت و فرد یانسان به سبب جدا افتادن از زهدان مادر امن   سوژه به مثابه من    ولگرد   گسداستان  در  

از دست رفته م را  برم یامن  یزمان ند.  یبیخود  او  به  ا  گرددی ت  آزادیکه  به    را   یپوشال  ین  رها کند و 
  ی که به دنبال احساس استقلال و آزاد  یتیفرد   بازگردد.  گذشته که بودن در کنار اربابش است  یزندگ

که رهاوردش    یزادآ   نیز از ایگر   یبرا   یت را از پات سلب کرده است. وی، در واقع امنهبه او دست داد
تواند با اطاعت  یشخص م» رد.یگی ش میم را در پیراه تسل  است،   ازخودبیگانگی، اضطراب و  ییتنها

 ییب جدا یترت ن ی ها، وابسته به جهان گردد و بد نم به آیو تسل گریز د یسسه و یا چؤم ک فرد، گروه،ی از
.  (57:  1357  )فروم،«  تر است رفع کندکه از او بزرگ  یق اتحاد با یک فرد و گروهیخود را از طر  یفرد 

ازمند است. رفتار یز نیگران نیان دیت در می، به احساس امنین کسب حس استقلال و آزادیپات در ع
اما  ت شده،  یباعث دورشدن از امن  ین آزادیت در نوسان است. گرچه ایو امن  ین دو مفهوم آزادیاو ب

شود و به یک شکل خاص  یکه بر اذهان عموم اعمال م یاست نسبت به قدرت  یمقاومت پات واکنش
 یزش به نوعیغرا   یش و ارضایشتن خوی دلخواه خود با خو  ۀنش رابطی سرکوبگر است. گرچه او با گز

را مگریدی  اکند و گونهیمقاومت م به هر رو مقاومتش واکنشیآزمایبودن  اما    است.  یانفعال  ید، 
واکنش» سرکوبگر  یمقاومت  خاص  شکل  یک  به  و  قدرت  دانش،  خاص  نسبت  یک  به  ی«  است 

 . (211: 1379،  ی)نوذر
بود و قطع تماس با صاحبش   یاگمشده  گذشته که به مثابه بهشت  یایپس از قطع ارتباط با دن  پات

است، اما بازگشت دوباره    یگانگین بییی از او رها  ش داشت خواهان بازگشتیکه حکم خدا را برا 
او را به جستجو    یاشود. هر نشانهیلاتش محقق میو تخه در اوهام  ک واقع، بل   ی ایپات نه در دن  یبرا 

ش و بودن کنار  ی خو  ۀبازگشت به بهشت گمشد  یموردنظر گرچه آرزو  ۀدهد. سوژیدر گذشته سوق م
در   آنچهاست متفاوت از    یحالاموجود دش،  ی جد  ۀستی ز  ۀکن با توجه به تجربیصاحبش را دارد، ل

  یقت تلاش پات برا یدر حق  د؛شویاو محقق نم  یبرا ییبه معنا  یشتن ی خوین بیاز ا  ییرها  ابتدا بود.
نشانه رس  یهاکشف  و  اول یموجود  وحدت  به  رهایدن  و  ا  ییه  بیاز  بودینتین گسست  خواهد  . جه 

از او مانده   یقیرق  ین پس کوچه بوی صاحبش رفت. در چند ین که به خودش آمد، به جستجویهم»
ت  ینیمع  یهاکرد و فاصله  یبود. همه را سرکش آبادیب  ی اخرابه  به ا  از خودش نشانه گذاشت    یرون 
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«  از صاحبش نبود  ی چ اثریه  ؛ دان برگشتی... بالاخره شب خسته و مانده به م  برگشتره  دوبارفت،  
 .(16: 1342ت، یداه)

د  ی جد  یایگذشته فاصله گرفته تا از رهاورد دن  یته است که از زندگیانسان عصر مدرن پات نماد  
ت ین محرومیگانه است. پس از ایب   ب ویشود که با او غری مواجه م  ید، اما ناگهان با جهانی کام بجو
نه راهیشود که دی متوجه م ذاتیبه طب  یگر  توانی خو  یعت  نه  دارد و  به گذشته.    یبرا   یش  بازگشت 
دن یبر  یاست برا   ین اتفاق آغازیگوارا همراه است و ا  یاش با رعب و وحشتجهینتیب  ی هاجستجو

ش ی بلکه از درون خو  ، رونیلا دارد نه از ب یش. اما آنچه حالا بر او استی از اربابش و بازگشت به خو
ست. گاه با  یش نیب  یسرگردان و تنها شده، سراب  پات  آن  یکه در پ   یابهشت گمشده  .رد یگینشئت م

ن  یدروغ یکوتاه آن خوشبخت یلحظات یکند صاحبش است برا یکه تصور م یابهیدست نوازشگر غر
ل یبه هردو با اتومبیو غر  یقیندارد. صاحب حق   یدوام چندان  ین خوشبختیکند، اما ایرا احساس م

کننده از یتداع  یامدرن است، نشانه  یو زندگ  ینولوژل که نماد تک یاند. اتومبپات نشانگر شده  یبرا 
است.   بهشت گمشده  افتادیمرتبه میک»آن  راه  به  و غبار  اتومبیب  پات هم.  ان گرد  دنبال  ل  ی درنگ 

ل از او  یاتومب  ...    ن مرد را از دست بدهد یخواست ایگر نمین دفعه دیاو انه،    دن کرد.یشروع به دو 
«  د ناتوان و شکسته شده بودیرسیل نمین که به اتومبیاشتباه کرده بود، علاوه بر ارفت. او  ی تندتر م
باشد   یاآلوده شده یدیبه پل یاز زندگ  یتواند نمادیز میزار ندن سگ در لجنیدو یحت. (20 )همان:

ر  ی در آن بوده را به تصو ، نیرا که سابق بر ای که در نبود صاحبش در آن افتاده است و پس از آن بهشت
بودن  ی م بهشت  تمام  صاحبیا  کشد.  وجود  خاطر  به  بهشت  معنکدر  ارباب(  )  ن  سگ  دا  یپ  ینار 
او را به    یگانگین بیت ایگذارد و در نهایگاه او را آسوده نمچیه  ید نوستالژ ی جد  یایدر دنند.  کی م

 هد. دیانزوا و مرگ سوق م
 

 جه ی.نت4
داستان  یهدا  در  ولگرد ت  تصو  سگ  به  کشی با  زندگیر  پات   یسگ  یدن  نام  شکل  به    یاستعار  یبه 
انسانینما ب  گانه، یازخودب  یشگر  و  کسی هویسرگردان  که  است  درک  قادر  یت    ست.ین  شبه 

دورنما ه  کپات    ازخودبیگانگی بیکل  یدر  به  در شکل جرئ  یگانگیتر  و  بیانسان  به  آن   یگانگیتر 
شان  شهر یا بهشت گمشده نیافتن آرمان  یگر برا ید  یبه جا  ییاز جا  یو با هجرت    ، دارد ت اشاره  یهدا 

است، اما تلاش انسان  یگانگیاز ب ییرها یشتن برا ی ار از هجرت از خوک آش یه نمودکشود ی داده م
هجرت    شود.ی شتن نمی ا بازگشت به خویمنجر به استعلا    یگانگین ب یاز ا  ییرها  یبرا   یرانیشبه مدرن ا

ت  یهدا  یکه برا  یکار ، کندیدا م ی یک تم مشخص را پنقش  سگ ولگرد در داستان  ازخودبیگانگیو 
دارد   یستم فلسفیعملکرد س اما استحالۀرا  انسانیشخص  ،  ست،  ین  یفلسف  ییتنها  ۀجینت  صرفاً   یت 

ی حاصل از  ، اقتصادی، اجتماعیط فرهنگیاست که موجد آن شرا   ییهابلکه حاصل دردها و رنج
عمال  ا    یی و اجتماعفرد   یه زندگیکه عل  یت در برابر قدرت یهدا .  است  م و ناقص یون عقیزاسیمدرن 
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م  یشود، مقاومتی م مثاب  دهد، چنانیرا سازمان  به  پات  رابط  ۀکه  با خو  ۀانسان  شتن ی دلخواه خود 
تن  ی خو ارضایهایش، شادش،  و  گزیغرا   یش  را  می زش  اینش  نمای کند.  مسئله  مهم  نگر  ین    مفهوم 

  ی انین جریچن  ی ن قاعده سامان قدرت که مجریت از ای هدا .  فوکو است  ۀشی در اند  (یچی)سرپ مقاومت  
هست،    ک ی دئولوژیا  یل باورها ک از اعمال قدرت در ش  ی گریۀ دی ه سوک  ی نگرن ارتجاعیاست، همچن

 .دهدینشان م یادب ۀخلاقان ۀخود را در تجرب یچیو سرپ ندکیم یچیسرپ
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